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روز كارگر
روزى نو، روزگارى نو

ــت. در برابر نيز  ــده از جنگ، كين و طمع ورزى اس ــان آكن تاريخ اجتماعى انس
بسيارند آيين هايى براى پرستش طبيعت و گيتى و آرزوى زندگانى در پناه صلح 
ــرمايه دارى همان گونه كه پيوندهاى  ــان ها. رشد و گسترش س و مهر براى انس
ــد و نمو علم و  ــت كرد. در پرتو رش ــه اى، طايفه اى و خونى را سس ــنتى قبيل س
ــه پيوندهايى اصيل بر مبناى  ــنت هاى مبارزاتى اين پيوندها تبديل ب دانش و س
ــتفاده از نعمت هاى زمينى و حرمت نهادن به شأن  ــترك انسان ها، اس منافع مش
ــت و جامعه گرديد. بر همين پايه مناسبت هاى گوناگونى  ــانى و محيط زيس انس
براى پاسداشت از نمودهاى زندگى مشترك و اجتماعى انسان ها نام گذارى شد. 
جشن هايى براى شادكامى انسان ها. جشن هاى اتحاد و يگانگى انسان هاى اعلا 
ــر جهان. جشن جهانى روز كارگر نيز جشنى است براى پاسداشت كار  در سراس
و تلاش، براى ساختن جهانى نو، آزاد و آباد. جشن روزى نو براى روزگارى نو!
                                                                                                               
تحريريه مهرگان

روز جهانى كارگر، بيم ها و اميدهاروز جهانى كارگر، بيم ها و اميدها

ــود كه كارگران و زحمتكشان و مزدبگيران در گرداب تلاطم هاى اقتصادى و اجتماعى سرمايه  ــته مى ش ــال روز كارگر در حالى گرامى داش ــود كه كارگران و زحمتكشان و مزدبگيران در گرداب تلاطم هاى اقتصادى و اجتماعى سرمايه امس ــته مى ش ــال روز كارگر در حالى گرامى داش امس
دارى هار و لگام گسيخته درگير مرگ و زندگى هستند. بيكارى سازى گسترده، فقر، ورشكستگى، جنگ و تروريسم و بالاتر از همه عدم اميد دارى هار و لگام گسيخته درگير مرگ و زندگى هستند. بيكارى سازى گسترده، فقر، ورشكستگى، جنگ و تروريسم و بالاتر از همه عدم اميد 
به آينده شرايط دشوارى را به مزدبگيران در جامعه هاى سرمايه دارى تحميل كرده است. اما از سوى ديگر مبارزه و تلاش هاى خستگى ناپذير به آينده شرايط دشوارى را به مزدبگيران در جامعه هاى سرمايه دارى تحميل كرده است. اما از سوى ديگر مبارزه و تلاش هاى خستگى ناپذير 
ــتم و تبعيض  ــرمايه دارى، ضد س ــاپيش آنان طبقه كارگر قرار دارد در همه جاى جهان كارزار ضد س ــرمايه دارى كه در رأس و پيش ــتم و تبعيض مخالفان س ــرمايه دارى، ضد س ــاپيش آنان طبقه كارگر قرار دارد در همه جاى جهان كارزار ضد س ــرمايه دارى كه در رأس و پيش مخالفان س
اقتصادى، نژادى و جنسيتى را به راه انداخته  كه روز به روز پر دامنه تر، ژرف تر و پايدارتر مى شود. بارقه هايى از نور خيره كننده پيروزى كارگران اقتصادى، نژادى و جنسيتى را به راه انداخته  كه روز به روز پر دامنه تر، ژرف تر و پايدارتر مى شود. بارقه هايى از نور خيره كننده پيروزى كارگران 
را در جاى جاى جهان در يونان، فرانسه، آمريكا- جنبش تسخير وال استريت-، اسپانيا، برزيل، هند، ونزوئلا و كوبا و ... مى توان مشاهده كرد.را در جاى جاى جهان در يونان، فرانسه، آمريكا- جنبش تسخير وال استريت-، اسپانيا، برزيل، هند، ونزوئلا و كوبا و ... مى توان مشاهده كرد.
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ــه كارگران و  ــيدن اول ماه م ــرا رس ــال با ف هر س
زحمتكشان جهان با پرچم هاى افراشته روز جهانى 
ــن رزمى  كار و زحمت را گرامى مى دارند.اين جش
ــعارها و درخواست هايى است  كارگران همراه با ش
ــار مردم از  ــى آنان و ديگر اقش ــت ناج كه مى بايس
ــرمايه دارى باش د. ــتثمار و طمع ورزى س دنياى اس
امسال روز اول ماه مه در شرايطى آغاز مى شود كه 
ــرمايه دارى هرچه بيشتر عريان  چهره ددمنشانه س
ــده بودن اين  ــود و همگان به وضوح بى آين مى ش
ــتم جهنمى را با پوست گوشت خود احساس  سيس

مى كنند.

تفاوت هاى موجود و سطوح مختلف رشد سرمايه 
ــان نتوانند  ــه كارگران جه ــود ك دارى باعث مى ش
ــترك و كاملاً يكسانى را  ــت ها و برنامه مش خواس
ــد. هرچند  ــتى جهانى مطرح كنن ــوان خواس به عن
ــعارهاى همانندى نيز همچون كار؛ بالا رفتن  كه ش
ــا نظامى گرى و  ــران؛ مقابله ب ــد واقعى كارگ درآم
ــليحاتى و...به  ــتى و رقابت تس جنگ هاى امپرياليس
ــترك در همه جهان طنين انداز  عنوان خواست مش

مى شود.
ــرمايه دارى كج  ــوم كه س ــورهاى جهان س در كش
ــورهايى كه  ــت يعنى كش ــه بر آن حاكم اس و كول
كارگران آن از يك سو زير فشار نظام سرمايه دارى 
ــقات آن را تحمل مى كنند و  قرار دارند و همه مش
از سوى ديگر به علت عقب افتادگى سرمايه دارى  
ــيون و مرارت هاى  ــى بايد درد و رنج مدرنيزاس مل
گذار به يك سامانه توليدى را نيز بر دوش كشند و 
در جبهه هاى ديگر عليه نفوذ و تسلط امپرياليستى 
ــارزه و مقابله كنند ؛ وظيفه اى چندگانه بر دوش  مب
ــتقلال و  ــنفكرانى كه براى اس اين كارگران و روش

آزادى برابرى مى جنگند قرارمى گيرد.
ــن راه حل هاى  ــكلات و يافت ــل نظرى اين مش ح
مناسب در اين گونه كشورها قاعدتاً به عهده حزب 

پيشرو طبقه كارگر قرارمى گيرد.
ــتن  ــران كه كارگران نه تنها از داش ــور ما اي در كش
ــكلى علنى از  ــى متعلق به خود كه بتواند به ش حزب

ــار و طبقات مردمى حمايت  منافع آنان و ديگر اقش
ــنديكا نيز محرومند به  ــتن س كند بلكه حتى از داش
ــنفكران منفردى  ــه بر دوش روش ــار اين وظيف ناچ
ــووليت در برابر جامعه  ــاس مس ــد كه احس مى افت
ــيحايى بر دوش  ــردم خود را چون صليب مس و م

مى كشند.

ــرى در آغازين  ــكلات كارگ ــاره اى از مش ــا  پ ام
ــن  ــد و همزمان با آغاز جش ــال جدي ــاى س روزه

فرخنده كارگرى در ايران:
مسوولان كشور كمترين ميزان دستمزد كارگران را 
ــان اعلام كرده اند. مى دانيم كه  حدود 390هزار توم
ــتمزد ناچيز نيز در بسيارى از نقاط ايران  همين دس
به خصوص در نقاط دور از مركز رعايت نمى شود 
ــاس قراردادهاى  ــروه بزرگى از كارگران بر اس و گ
ــفيد امضاء از اين مصوبه نمى توانند سود جويند.  س
ــرف به علت نبود و يا  ــان ايران نيز از يك ط دهقان
ــاده و ارزان و  ــى س كمبود انبار و يا امكان دسترس
سريع به بازارها و يا مشكلاتى همچون نبود شبكه 
مدرن آب رسانى و ... از يك سو و كمبود نقدينگى 
ــير چنگال بى رحم سلف خرها  ــوى ديگر اس از س

هستند.
ــرمايه داران صنعتى در زير فشار  از جهتى ديگر س
ــرمايه دارى مالى و بوروكرات و ضعف تاريخى  س
ــابه خارجى و ورود بى  ــار كالاهاى مش خود و فش
ــه كالاهاى قاچاق و غير قاچاق و عدم حمايت  روي
دستگاه دولتى و معضلاتى كه پى در پى بر سر آنان 
آوار مى شود؛همچون حذف يارانه ها؛ سياست هاى 
ــار گسيخته؛  پولى و بالا رفتن قيمت ارز؛ تورم افس
تغيير مداوم سياست هاى اقتصادى؛ برخورد اسفبار 
ــدى  و... در  ــه با گروه هاى تولي ــا در رابط بانك ه
زير فشار طاقت فرسايى قرار دارند و خطر تعطيلى 
ــد مى كند؛ از آنجايى كه توان مقابله با  آنان را تهدي
ــكلات پيش گفته را ندارند به ناچار تنها محل  مش
ــه جويى را در رابطه با كارگران – كه ديوارى  صرف
ــدارد - مى يابند.  ــان وجود ن ــاه تر از ديوار آن كوت
ــان در برابر افزايش  ــت كه كارفرماي بدين گونه اس
ــتمزد كارگران به مقابله برخاسته و اعلام  بيشتر دس
ــتمزدها بسيارى  مى كنند كه در صورت افزايش دس

از كارخانه تعطيل خواهند شد.
ــا همان گونه كه هم اكنون نيز با  تعطيلى كارخانه ه
ــت، از يك  ــدت هرچه تمام تر در حال انجام اس ش
ــو بر خيل بى كاران مى افزايد و فقر و تنگدستى  س
ــور گسترش مى دهد كه اين خود موجب  را در كش
ــرى و... و  ــپى گ ــترش؛اعتياد؛ بزه كارى؛ روس گس
ــود - ديگر ديرى  كارهاى غير مولد و انگلى مى ش
ــوه گدايان؛  ــهرهاى ايران ديدن انب ــت كه در ش اس
دستفروشان؛ كودكان خيابانى؛ و دختران نوجوان و 
ــرف اين آب  تن فروش و... وجدان هاى مردم با ش
ــوبه دليل ازدياد  و خاك را مى آزارد.- و از ديگر س

ــى؛ فرهنگ لمپنى در  ــاغل لمپن كمى لمپن ها و مش
جامعه گسترش مى يابد. گسترش فرهنگ لمپنى به 
ــود تا آنانى كه سوداى كسب  نوبه خود باعث مى ش
ــد به منظور  ــر مى پرورانن ــى را در س قدرت سياس
ــبتاً گسترده جامعه ما بكوشند  جذب اين بخش نس
ــخن بگويند. بدين گونه است كه  تا به زبان آنان س
ــود و اين چيزى  ــن ها زبان رايجى مى ش زبان لمپ

نيست جز مرگ فرهنگى يك جامعه.
ــت مشغوليت به يك كار  در يك جامعه روان درس
ــود .در برابر  ــه ارزش تبديل مى ش ــرافتمندانه ب ش
ــت آوردن پول و  ــار اين بدس ــك جامعه بيم در ي
ــى است كه به ارزش تبديل  خوش گذرانى و عياش

مى شود.
ــت كه در اين سرزمين كسى بين كار  دير زمانى اس
ــرافتمندانه و تلاش براى به دست آوردن پول به  ش

هر وسيله اى؛تفاوتى قائل نيست.
ــرايطى چه راه حلى را مى توان متصور  در چنين ش

شد.
ــور ما كارگران  ــى توليد ثروت در كش نيروى اصل

(بدنى و فكرى)؛ دهقانان و صنعتگران هستند.
ــتركى مى تواند اين  ــت هاى مش ــه خواس ــا چ و ام
نيروهاى گوناگون را به يكديگر پيوند دهد. پاره اى 

از خواست هاى مشترك به شرح زير خواهد بود.

ــوى كارگران  ــق بيمه اى كه هم اكنون از س 1- ح
ــود بايد به سه قسمت  و كارفرمايان پرداخت مى ش
تقسيم شود. يك قسمت از سوى كارگران و قسمت 
ــمت سوم از سوى  ــوى كارفرمايان و قس دوم از س
ــود.به اين ترتيب هم به كارگران  دولت پرداخت ش
ــت وهم كارفرمايان تا حدودى از  ــده اس كمك ش
ــر كارفرمايان را  ــد. اين ام ــارها رهايى مى يابن فش
ــترى را به كار  ــويق مى كند تا كارگران بيش نيز تش

بگمارند.
ــراى همه  ــان ب ــى يكس ــه درمان ــك دفترچ 2- ي
ــود. به عبارت ديگر همه از  حقوق بگيران صادر ش
ــانى بهره مند شوند. خدمات  خدمات درمانى يكس

درمانى نيز بايد گسترش و رايگان شود. 
ــدى  ــى و تولي ــاى صنعت ــا و واحده 3- كارخانه ه
ــوند و در جنب  ــى منتقل ش ــهرك هاى صنعت به ش
ــاخته  ــى خانه هاى كارگرى س ــهرك هاى صنعت ش
ــهرك ها نيز بايد گسترش  ــود. خدمات به اين ش ش

يابند.
ــد در خدمت  ــهيلات و خدمات بانكى باي 4- تس

واحد هاى توليدى قرار گيرند.
ــراى مدرنيزه كردن  ــرايط لازم ب ــرعت ش 5- به س
ــاختن جاده هاى  ــن آب آن ؛ س ــاورزى ؛ تأمي كش
ــاختن  ــوط راه آهن؛ س ــترش خط ــتايى؛ گس روس
ــاورزى؛  ــراى محصولات كش ــب ب انبارهاى مناس
ساختن كارخانه هاى تبديلى محصولات كشاورزى 

و...فراهم شود.

خواسته هاى كارگران خواسته ملى است
سيامك طاهرى
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در آخرين روزهاى سال 1390 در اجلاس سه جانبه ى دولت، كارفرما، كارگر 
ــه ربطى به 95 درصد از  ــى ك ــه در آن نماينده ى غير انتخابى كارگران و كس ك
ــت حضور يافته بود، حداقل دستمزد نزديك به 390 هزار تومان  كارگران نداش
تعيين شد. اگر پرداخت يك ماه حقوق اضافى عيدى را نيز به آن بيفزاييم رقم 
ــتمزد در شرايطى  ــد.اين دس ــتمزد به ماهانه 422500 تومان مى رس حداقل دس

تعيين مى شود كه:
ــال 1389 چيزى معادل ماهانه  ــط هزينه ى خانوار 3/8 نفرى براى س 1- متوس
ــال 1390، معادل 1/19هزار تومان  ــت. اين رقم در س 950 هزار تومان بوده اس

برآورد مى شود (برآورد از من است)
2- در حدود 67 درصد از خانوارهاى نمونه گيرى شده توسط مركز آمار ايران 

در مناطق شهرى هزينه ى ماهانه اى كمتر از اين رقم را دارا هستند.
ــرح زير برآورد  ــاى هزينه اى به ش ــه ى هر يك از دهك ه ــه ى ماهان 3- هزين

مى شود. (برآورد تقريبى از من است)

ــن خانوارها 14 برابر پايين ترين آن ها  ــت كه خيال كنيم داراتري البته چنين نيس
درآمد دارند.در واقع خانوارهايى وجود دارند كه كمتر از دهك 1 درآمد دارند 
و به دلايل فنى و اجتماعى در پوشش آمارى قرار ندارند. اما خانوارهاى بسيار 
ــه تر دهك دهم نيز (كه هزينه هاى تجملى مانند خودروى 500 ميليون  پرهزين
تومانى و سفرهاى 50-100 ميليونى دارند.) نيز وجود دارند كه پوشش آمارى 
ــدن به آن ها را ندارند. بنابراين تفاوت نه 14 برابر كه  جرات و توان نزديك ش

چند ده برابر و براى برخى اقلام چند صد برابر است.
4- بنا به برخى برآوردهاى قابل اتكا خط فقر مطلق هزينه اى يعنى مقدار هزينه 
ــوار را در محروميت هاى  ــوار 3/8 نفرى، كه كمتر از آن اعضاى خان ــاى خان ه
ــان از حيث مواد غذايى و بهداشت قرار مى دهد، نصف رقم  ــيب رس جدى آس

متوسط يعنى چيزى معادل ماهانه 600 هزار تومان است.
ــت كه رقمى را به نام خط فقر شديد بنامند  ــده اس ــت متداول ش 5- مدتى اس
ــكونت  ــت و در بردارنده ى فقر در س كه گويا كمى بالاتر از خط فقر مطلق اس
ــه ى نمايندگان دولت  ــود. برخى برآوردهاى محافظ كاران و آموزش نيز مى ش
ــال 1390 معادل 575 هزار تومان  گراى كارگرى مى گويد كه اين رقم براى س

بوده است.
6- در بررسى ها و برآوردهايى نيز از سبد معيشت خانوار نام مى برند كه شامل 
ــاك و حمل و نقل است و همان محافل و  ــكن، خوراك، پوش حداقل هاى مس

منابع آن را معادل 795 هزار تومان برآورد كرده اند.
ــبد هزينه ى خانوار كارگرى در سال 90، يعنى هزينه ى متوسط كالاهاى  7- س
مورد مصرف طبقه ى كارگر (آن هم با بيان متوسط اجتماعى )معادل 690 هزار 

تومان برآورد شده است.
ــده ى بيكارى براى سال 1390 در ايران 14/2 درصد  ــمى اعلام ش 8- نرخ رس

ــروع و به حدود  ــال ش ــت. اين رقم از 11 درصد در آغاز س ــده اس اعلام ش
ــبه ى روند) اما ارقام  ــيده است (بر اساس محاس ــال رس 16 درصد در پايان س
كارشناسى مستقل به رقم متوسط 16/5 درصد در سال 90 اعتقاد دارد كه بر اثر 
گسترش ركود در سه ماهه ى آخر اين سال بايد در زمستان 90 به 18/5 درصد 
ــيده باشد. شمارى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ميانه ى سال 90  رس
ــاره داشتند، كه آن هم در زمستان اين سال بايد  به وجود 18 درصد بيكارى اش
به حدود 21 درصد رسيده باشد. ارقام بدبينانه ترى نيز وجود دارند كه ممكن 
است درست باشد، از نظر من نمى توانند پايه ى بررسى كارشناسى قرار گيرند. 
ــده در اقتصاد بازار، آن جا كه  ــتفاده از يك نظريه ى تثبيت و تجربه ش 9- با اس
ــود آوريش براى سرمايه  ــش فقط به س ــان و كارگر را به كالايى كه ارزش انس
ــته است تبديل مى كند و با استفاده از تجربه هاى ايران چنين استنباط  داران بس

مى شود (ارقام تقريبى ):
•  وقتى نرخ بيكارى كمتر از 5 درصد است، متوسط دستمزد پولى بسيار بالاتر 

از حداقل دستمزد (همان 422500 تومان) است.
ــولا15ً تا 22 درصد)،  ــت (معم ــى نرخ بيكارى بين 15 تا 25 درصد اس •  وقت

متوسط دستمزد پولى تقريباً برابر با حداقل دستمزد مى شود.
ــط دستمزد  •  وقتى نرخ بيكارى از 25 درصد و 21 درصد بالاتر مى رود متوس

به پايين تر از حداقل دستمزد سقوط مى كند.
10- ميزان حداقل دستمزد از سال 1385 تا 1391 به شرح زير بوده است:

ــتمزد در فاصله ى سال هاى 1385 تا 1391 معادل 2/6 برابر  بنابراين حداقل دس
ــت. بنا به قانون كار حداقل دستمزد در هر سال را بايد بر اساس نرخ  ــده اس ش
ــوى بانك مركزى تعيين مى شود و با حضور نمايندگان  ــال كه از س تورم آن س
ــود.اما مى دانيم كه نرخ تورم در سه  ــخص ش دولت، كارگران و كارفرمايان مش
ــال بيدادگرى كرد كه آن هم در آمارهاى دير هنگام و كم اندازه  ماهه ى آخر س
ــن نزديك به 40  ــال 91 به گمان م ــت. تورم در س بانك مركزى منعكس نيس
ــت نه 18 درصد. ضمناً نه نمايندگان كارگران نماينده ى واقعى  درصد بوده اس

حداقل دستمزد و بازتر شدن شكاف تبعيض 
فريبرز رئيس دانا

اين مقاله را به مناسبت اول ماه مه، روز جهانى كارگر به پيشگاه همه ى كارگران، نيروى كار و ارزش آفرينان ايران تقديم مى كنم
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بوده اند بلكه وفادارى سياسى شان به دولت  بر جنبه ى نمايندگى شان مى چربيد، 
و نه دولت، 

ــتمزدها حل كند،  ــار بر دس ــئله  بحران توليد را با فش  كه مدام مى خواهد مس
ــال هاى 1385 تا 1391 هزينه ى  بى طرفى خود را حفظ كردند. در فاصله ى س
ــت آن ها كه سبدى است  ــبد حداقل معيش زندگى كارگران و هزينه ى پايين س
شرم آور زيرا بسيارى از نيازهاى بشرى و مصارف مادى (چه برسد به مصارف 
داراها)،از آن حذف شده است به مراتب بيشتر از 2/6برابر افزايش يافته است. 
ــردازد و ببيند  ــرات ذهنى يا به پرس و جو بپ ــود مى تواند به خاط ــده خ خوانن
هزينه ى سكونت به ويژه  در جنوب تهران، اسلامشهر، رباط كريم،و روستاهاى 
ــت جنوب و اطراف ورامين چند برابر شده است و ببيند بر سر قيمت  دوردس
ــتخوان و پنير معمولى و دوا و درمان مادى و خاص و  ــت چرب و با اس گوش
پوشاك نامرغوب چه آمده است. برآورد آمارى خود من اين است كه به واقع 

اين هزينه در حدود 3/5 تا 3/7 برابر شده است.
ــال 90 يارانه ى نقدى پرداخت كرد.  ــرانه ى 45500تومان در س 11- دولت س
ــده  ــالانه معادل 173 هزار تومان پرداخت ش بنابراين براى خانوار3/8 نفرى س
ــات از يك طرف و  ــوخت، برق، نان و لبني ــا همزمان هزينه هاى س ــت. ام اس
هزينه ى ساير كالاها به طور انعكاسى از طرف ديگر افزايش يافت. بررسى هاى 
ــان مى دهند كه در حدود 25 درصد از جامعه (عمدتاً ساكنان روستاها)  من نش
ــده اند.  تاكنون از تراز دريافت يارانه اى و پرداخت هزينه هاى اضافى منتفع ش
ــانند و در حدود 30 درصد  اما در حدود 45 درصد در وضعيت كمابيش يكس
هم زيان ديده اند. اما مراحل بعدى در سياست هاى يارانه اى و فشارهاى تورم 
انتظارى مى رود تا اين نسبت را به زيان ديدگان تغيير دهد. پرداخت هاى نقدى 

دائم زير آفتاب تموز تورم تبخير مى شود.

ــالا مى توانيم نتيجه  ــا و فرض هاى بند 1 تا11 ب ــا توجه به پيش گفته ه ــال ب ح
بگيريم كه :

ــط دستمزد اسمى (بدلى)كارگران در ايران براى تمام گروه هاى سنى  1- متوس
در همه ى گروه هاى فعاليت و براى زنان و مردان در پهنه ى جغرافياى شهرى 

ايران خود را به رقم 420 تا 450 هزار تومان نزديك كرده است. 
2- فقط در حدود 25 تا 30 درصد از كارگران رقمى بيشتر از اين و در حدود 

15 درصدشان بالاتر از 2 برابر اين رقم را دريافت مى كنند 
3- فقر و بيكارى در ميان كارگران گسترش يافته و چيزى در حدود 45 درصد 

از آنان را به زير خط فقر مطلق يا فقر شديد كشانده است
4- محروميت، كم غذايى، بد سكونتى، نبودن كامل امكانات فرهنگى و فراغتى، 
ــمى و روحى خانواده هاى كارگران را  ــيب هاى اجتماعى، بيمارى هاى جس آس

تهديد مى كند. 
5- روندهاى شتابان تورم انتظارى دستمزد پولى كارگران را، كه خود مقاديرى 
ــد، زير بمباران  ــده ى تورم تجربه مى كن ــى را در برابر نرخ هاى اعلام ش نامكف
ــتمزدهاى واقعى كاهش مى يابند و بنابراين فقر، سوء تغذيه،  ــت. دس گرفته اس
ــيب هاى اجتماعى (ناشى از نبود امكانات  تربيتى لازم و سكونت در محله  آس
ــه  ــبى در مقايس ــيب ديده) و عقب ماندگى جوانان به ويژه به طور نس هاى آس
ــران و كاركنان محروم  ــر كارگ ــا جوانان خانواده هاى اقليت  ثروتمند، بر س ب
ــتاها آوار مى شوند.  ــهرهاى كوچك و روس ــب كاران جزء به ويژه در ش و كاس
ــوى وجدان  ــت مى دهند، ضمن آن كه از س ــان را از دس يارانه ها هر دم توانش
ــده نو ليبرالى وطنى به عنوان پديده اى ناخوشايند و كنار گذاشتنى  پذيرفته ش
ــت هاى نو  ــت هاى دولت فعلى خواس ــود. در خون سياس ــى و تبليغ مى ش تلق

ليبرالى و تعديل ساختارى به شدت رخنه كرده است.
6- سال نا نكوى 91 را نا اميدى هاى گرانى بهار همين سال رقم زد. در ميانه ى 

ــال 90 (يعنى در فاصله ى 2 ماه)  ــال 91 نسبت به ميانه ى بهمن س فروردين س
قيمت كالاهاى پرمصرف به طور متوسط در حدود 30 درصد و در مواردى تا 
حدود 50 درصد گران شد: گوشت قرمز از 16 هزار تومان به 25 هزار تومان، 
ــت مرغ از 3300 تومان به 5100 تومان، لبنيات به طور متوسط در حدود  گوش
30 درصد، قند و شكر 32 درصد، چاى در حدود 38 درصد، روغن 15 تا 20 
ــبزى در  ــج وارداتى و ايرانى به ترتيب 27 و 30 درصد، ميوه و س ــد، برن درص
ــت  ــرايط اس حدود 50 درصد ، گفت:“ ديگر چه مى خواهى بگو“. در همين ش
كه نماينده ى تحميلى كارگران در كميسيون جفا پيشه ى تعيين دستمزد رضايت 
مى دهد تا دستمزد دورو بر50 4 هزار تومان باشد و بيش از 60 درصد كارگران 
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همين رقم را بگيرند در حالى كه 20 در صد از آنان نيز بى كارند.
ــت در شرايط فعلى باز نظريه سازان  ــده اس 7- با اين گونه روالى كه تثبيت ش
ــى و اقتصادى خواهند گفت: "اول رشد و توليد و بعداً  ــته به قدت سياس وابس
حقوق كارگران" در حالى كه ما مى گوئيم حقوق مادى و اجتماعى كارگران از 

فرايند رشد و توسعه ى مستمر جدا نيست.
ــت. توجه داشته باشيد كه  ــكاف طبقاتى در حال فزونى اس 8- با اين روال، ش
وقتى نقدينگى كشور در فاصله ى شش ماه از حدود 60 هزار ميليارد تومان به 
ــد آن شمار معدود اشخاص و موسسه ها  حدود 400 هزار ميليارد تومان مى رس
ــان از 15 هزار  كه يك چهارم اين مقدار را در اختيار خود دارند منابع مالى ش
ــمار معدودتر كه يك  ــد .آن ش ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان مى رس
ــمار  پنجم نقدينگى را از آن خود مى كند مبلغ 80 هزار ميليارد تومان را بين ش
ــيم مى كنند تا به فعاليت هاى  ــيار معدودترى از آدم هاى مال و منال دار تقس بس
ــان ببرند و زيان هاى  ــودهاى كلان را خودش ــودآور تورم زا دامن بزنند و س س

ناشى از تورم نصيب محرومان و بى كاران شود.
ــزار ميليارد تومان)  ــد: 55درصد از اين نقدينگى (220 ه ــتان را دنبال كني داس
به7/5 درصد جامعه (5/6 ميليون نفر) تعلق دارد، يعنى هر يك از آنان نزديك 
ــود، آن69/4 ميليون نفر هر يك  به 40 ميليون تومان از نقدينگى بهره مند مى ش
ــنده كند. بدين سان محروميت نه تنها روزمره كه  بايد به 2/6 ميليون تومان بس
ــى زندگى اقتصادى – اجتماعى نفوذ مى كند (بحث نقدينگى  در ساختار اساس
ــات خصوصى ومالى و اعتبارى گاه در  ــال بود) بانك ها و مؤسس فقط يك س
ــان چندين هزار برابر شده است. آن ها از محل  ــال دارايى ش فاصله10 تا 15 س
ــاختن آنان از  پس اندازهاى ملى و پس اندازهاى ناچيز انبوه مردم و محروم س
وام ،بار سنگين به بزرگ مايه داران گران فروش و ثروت اندوز وام مى دهند تا 
هم بخش مالى سود ببرد و هم بخش توليد كالاها را گران تر بفروشد و هزينه ى 

وام را جبران كند.
ــت. سرى بزنيد به پاساژهاى لوكس فروشى محموديه ،  9-هنوز بحث باقى اس
مريم، جام جم در آن جا به راحتى با كفش هاى جفتى 1 ميليون و 1/5 ميليون 
ــت ماهيانه ى بخش عظيمى  ــويد يعنى 2 تا3 برابر معيش تومان رو به رو مى ش
ــف پول 300 تا 400 هزار تومانى،  ــور. در آن جا كي از كارگران و كاركنان كش
تى شرت 200 هزار تومانى، كيف زنانه 850 هزار تومانى و پيراهن مردانه 800 
ــى ها و ساعت فروشى هاى  هزار تومانى نيز خودنمايى مى كند. به جواهر فروش
معروف سر بزنيد. آن جا كه درهاى مافوق سنگين و ضد گلوله ى مغازه هاشان 
ــانى هاى انتظامى كار  ــاى ديجيتالى و آژيردار و متصل به خبررس ــتگاه ه با دس

ــان در داخل گاو صندوق هاى رمزدار پر ابهت كه بعضى  مى كند و ساعت هايش
ــاعت 1/5 ميليون تومانى و  ــان مى اندازد. س را به فكر زانو زدن در برابر خودش
ــود و آنجا ساعت هاى  جواهرات 2/5 ميليون تومانى خيلى به ندرت پيدا مى ش
10،20، 40، تا 170 ميليون تومانى را هم چون گنجى در سينه خود نهفته دارند. 
ــاى 200، 300 و 600 ميليون تومانى نيز در خيابان هاى تهران ويراژ  اتومبيل ه
ــتند بلكه نمايش تمام  مى دهند. اما اين ها همه آينه ى نمايش "يك جامعه" نيس

عيار تفاوت و تضاد طبقاتى و جوامع متمايزند. 
ــده فقط در بخش خصوصى نهفته نيست.  ــت ش ــرمايه ى انباش 10- قدرت س
ــاتى هم هستند كه از مسير وظايف خود برگشته و به راه هاى اقتصادى  مؤسس
و سود زا روى آورده اند به قدرت هاى هنگفت دست يافته اند. چيزى در حدود 
4 ميليارد تا 50 ميليارد دلار تعهد پيمانكارى هاى سه چهار تايى از آن ها است؛ 
ــهر سازى و ساختمان سازى مسكونى و تجارى  ــازى، نفت و گاز، ش در راه س
ــازمان شبه دولتى- نيمه خصوصى كه  ــال 1390 يك س غول پيكر . فقط در س
ــازمان اموال و املاك  ــان آن هيچ چيز را به آدم نمى فهماند به نام " س نام و نش
ــان ( به قيمت پايه كه البته در  ــتاد" آ گهى مزايده ى فروش 500 ميليارد توم س
معامله مى توانست تا 1/5 برابر آن هم برود ) در مطبوعات به چاپ رسانده بود. 
انباشت سرمايه و دارايى به خودى خود و به تنهايى شايد مستقيماً چيز زيادى 
را در زندگى واقعى مردم نشان ندهد چون بالاخره در هر نظام، انباشت سرمايه 
ــود. آن چه اهميت دارد پديده هايى  و فعاليت اقتصادى به گونه اى انجام مى ش
چون بهره كشى، بى كارى، كم درآمدى، محروميت و فقر است كه ناشى از آن 

انباشت و مؤسسات فعال شده در آن است.
ــدرت اقتصادى  ــه ى اجتماعى صاحب ق ــه ى طبق ــناخت ريش از آن مهم تر ش
ــرمايه دارى  ــرعت در كنار س ــت كه در ايران به س و چگونگى كاركرد آن اس
ــتى موسسه  ــرمايه دارى ميليتاريس بوروكراتيك و بازارى كلاريگال در يك س
ــار  تورمى، تضاد طبقاتى، بيكارى و  ــت و بيشترين فش اى نوپا تمركز يافته اس

نارسايى شديد و دستمزد را موجب شده است.
در ايران، در اين شرايط هركس كه نادان باشد يا خود را به نادانى بزند و تحليل 
طبقاتى را درك و كاركردهاى نو امپرياليستى و نو ليبرالى از يك سو و ساخت 
ــو به كار نبرد و  يا ناديده انگارد، يا باز در جهل  قدرت داخلى را  از ديگر س
مركب مى ماند يا كماكان روش دروغ زنى و رياكارى را موجه مى سازد، اما بى 

ترديد در برابر تكانه هاى سختى كه در راهند سدى  بنا كند.
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ــادىِ نظام  ــع اقتص ــاى مرج ــاز در كتاب ه از ديرب
ــرمايه دارى بر اين موضوع تاكيد شده كه در هر  س
ــت،  ــروى كار»عاملى بيرونى س ــام اقتصادى «ني نظ
ــاوت زيادى  ــا واقعيت تف ــن ادعا ب ــا به واقع اي ام
ــره ى كار بى ترديد حاصل برآيند  دارد: نيروى ذخي
ــت، نه چيزى بيرون آن و  ــه هاى اقتصادى س پروس
ــرمايه دارى همواره با مهارتى ويژه الگوى نيروى  س
ذخيره ى كار را مطابق با تقاضا تغيير داده است. در 
اين خصوص نيروى كار مهاجران، چه برده ها، چه 
برده هاى قراردادى و چه كارگران آزاد بسيار حياتى 
ــده و هم چنين  ــوده، گرچه زمان هايى نكوهش ش ب
ــاى اقتصادى  ــر كودك در دوره ه ــتفاده از كارگ اس
ــويق شده و  گوناگون گاهى ممنوع بوده، گاهى تش
ــه اى از جهان،  ــده، اما در هيچ نقط گاهى تاييد نش
سرمايه دارى اين ظرفيت را نداشته كه بتواند كارگر 

خودش را توليد كند، مگر در مورد كارگران زن.
ــى از طبقه ى  ــرمايه دارى بخش زنان از آغازِ نظام س
ــس آن ها را  ــد، حتى زمانى كه هيچ ك ــر بوده ان كارگ
ــاب نمى آورد و حقوقشان را به عنوان  كارگر به حس
ــى آن زمانى كه كارگر  ــر رعايت نمى كرد. حت كارگ
ــزد و ديده  ــور بى م ــم حض ــد ه ــر نبوده ان مزدبگي
ــى و هم چنين در  ــاى اجتماع ــان در كاره نشده ش
ــراى كاركرد  ــاى اقتصادى ب ــيارى از فعاليت ه بس
سيستم نظام سرمايه دارى بسيار اساسى بوده است. 
ــناخته  ــه ى زنان معمولاً كارگرند، چه كارگر ش هم
ــع، به ويژه در  ــوند. در همه ى جوام ــوند چه نش ش
ــعه يافته كارهاى بى شمارى هستند  كشورهاى توس
ــوارند،  ــد و بر گرده ى زنان س ــه معمولاً بى مزدن ك
ــو،  ــز، نظافت، شست وش ــى چون پخت وپ كارهاي
ــه، مراقبت از  ــاى اوليه ى خان ــردن نيازه فراهم ك
ــالخوردگان و هم چنين كمك  كودكان، بيماران و س
ــه مردم كوچه و محل. حتى زنانى كه در خارج از  ب
خانه هم كار مى كنند اين گونه از كارهاى بى مزد را 
بايد انجام دهند.زيرا زنان شاغلى كه در خانواده هاى 
ــوان مالى كافى ندارند  ــت زندگى مى كنند ت تهيدس
ــتخدام كنند،  ــى را براى انجام اين كارها اس تا كس
ــم در كنار كار  ــد اين كارها را ه ــن مجبورن بنابراي
ــال يا  بيرون انجام دهند و يا به دختران كم سن وس

زنان سالخورده ى خانواده بسپارند. اين فرايندها هم 
جزء جدايى ناپذير نظام سرمايه دارى ست.

ــت تا مبارزه ى  ــخ زمان درازى گذش در طول تاري
ــوان بخش جدايى ناپذير مبارزه ى طبقه ى  زنان به عن
ــد.  كارگر در جهت ايجاد جامعه اى بهتر پذيرفته ش
ــارى و ديگر  ــرن اتحاديه هاى تج ــك ق ــش از ي بي
ــكيلات كارگرى در اختيار مردها بود. فقط بنابه  تش
ــواده بودند، بيرون  ــه آن ها الگوى نان آور خان ــت مى آوردند و اين ك ــد و پول به دس ــه كار مى كردن خان

ــتند و كارهاى  زنان يا مادران درآمدى بيرونى نداش
ــه را انجام مى دادند و از اين رو در اتحاديه ها و  خان
تشكيلات كارگرى براى آن ها جايى نبود. سرانجام 
ــارزه اى درازمدت و  ــع به دنبال مب ــى از جوام برخ
ــخت، زنان را به عنوان كارگران مزدبگير  تلاشى س
ــت  ــناختند و اهمي ــون بازش ــكل هاى گوناگ در ش
ــه و محله را درك  ــاى بى مزد خان ــادى كاره اقتص
ــارزه ى كارگران در  ــد. در آغازين روزهاى مب كردن
ــاعت هاى كارى از  اروپا بعد از انقلاب صنعتى، س
تقاضاى اصلى كارگران نبود. كار در كارخانه ها كه 
ــده ى جمعيت بزرگى از زنان و كودكان بود،  بر عه
ــتمزد بسيار كم تر، هيچ قانونى نداشت  آن هم با دس
ــاعت تا شانزده ساعت هم  ــاعات كار از ده س و س
ــيد. در سال 1847 در انگلستان مثال به زنان  مى رس
ــان را به ده  ــاعات كارش و بچه ها رحم كردند و س
ــه، بعد از  ــاعت در روز كاهش دادند. در فرانس س
انقلاب فوريه ى 1848 كارگران با تلاش زياد موفق 
ــدند ساعات كارشان را به دوازده ساعت در روز  ش
ــتم  ــن تلاش ها تا نيمه ى دوم قرن بيس ــانند. اي برس
ــرانجام كارگران بيش تر كشورهاى  ادامه يافت تا س
ــتند به حق قانونى هشت ساعت كار  صنعتى توانس
ــاعات اضافه مزد بيش تر  ــند و براى س در روز برس
ــان در خانه يا  ــى را كه زن ــا هنوز زمان ــد. ام بگيرن
جامعه كار مى كردند و مزدى نمى گرفتند، به حساب 

نمى آوردند.

زنان كارگر و تكنيك هاى مديريت كار
ــتم توليد انبوه فورديسم (هنرى  كاسترز ميان سيس
ــتم ژاپنى يا  ــورد) و آن چه خود او به عنوان سيس ف

زنان، كار و 
انباشت سرمايه در آسـيا

جاياتى گاش
ترجمه: اكرم پدرام نيا

گزيده اى از مقدمه ى كتاب «انباشت سرمايه و زنان كارگر در اقتصاد آسيا» (پيتر كاسترز)

منبع: مانتلى ريويو

از ديربـاز در كتاب هـاى مرجـع اقتصـادىِ 
نظـام سـرمايه دارى بر اين موضـوع تاكيد 
شـده كه در هـر نظـام اقتصـادى «نيروى 
كار»عاملـى بيرونى سـت، امـا به واقـع اين 
ادعـا با واقعيت تفاوت زيـادى دارد: نيروى 
برآينـد  حاصـل  بى ترديـد  كار  ذخيـره ى 
پروسه هاى اقتصادى ست، نه چيزى بيرون 
آن و سـرمايه دارى همواره با مهارتى ويژه 
الگـوى نيـروى ذخيـره ى كار را مطابـق با 
تقاضـا تغييـر داده اسـت. در اين خصوص 
نيـروى كار مهاجـران، چـه برده هـا، چـه 
برده هـاى قـراردادى و چـه كارگـران آزاد 
زمان هايـى  گرچـه  بـوده،  حياتـى  بسـيار 
نكوهش شـده و هم چنين استفاده از كارگر 
كـودك در دوره هـاى اقتصـادى گوناگـون 
گاهـى ممنوع بوده، گاهى تشـويق شـده و 
گاهى تاييد نشـده، اما در هيـچ نقطه اى از 
جهان، سرمايه دارى اين ظرفيت را نداشته 
كه بتواند كارگر خـودش را توليد كند، مگر 

در مورد كارگران زن.
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ــت.  ــد، تمايزى قائل اس ــرح مى ده ــم ش تويوتيس
ــتم ژاپنى دو  ــه روند كار سيس ــان مى دهد ك او نش
ــان يا آن هايى كه  ــى متمايز دارد: 1)كارفرماي ويژگ
ــران زن و مرد به كار گرفته  براى كنترل كيفى كارگ
ــر فكرى مطيع قدرت  ــوند، كارگران را از نظ مى ش
ــازند. 2)چرخه ى كار اين  شركت هاى بزرگ مى س
ــاس قراردادهاى ثانوى ست (يعنى با  سيستم بر اس
ثروتمندان بومى قرارداد مى بندند و از آن ها درصد 
ــن راه خطرات توليد را به توليد  مى گيرند)كه از اي
ــه كارفرمايان بومى  ــروى كارى ك ــا و به ني كننده ه

ــتخدام كرده اند،منتقل مى كند. در ضمن كاسترز  اس
ــتم توليد ژاپن  ــن مى سازد كه چطور در سيس روش
ــله مراتبى اداره مى شود،زن ها در  كه به روش سلس
ــوق متفاوتى  ــرار دارند و از حق ــن رده ق پايين تري

برخوردارند. 
ــرمايه دارى بيش و بيش تر  ــه ى جهانى، س در جامع
ــتم توليد پيش مى رود، زيرا به  ــمت اين سيس به س
كارفرمايان اين فرصت را مى دهد كه بتوانند برخى 
ــان تر  ــل كنند و توليد را آس ــا را ح از محدوديت ه
ــتم توليد ژاپن شيوه ى  ــازند. درحالى كه در سيس س
ــوايانه  ــت، روابط پيش توليد انبوه كالاها برقرار اس
ــركت ها و روابط بيرونى  ــله مراتبى ميان ش و سلس
ــترز حفظ  ــده اند. كاس ــازى ش عميقاً حفظ و بازس
ــله مراتب را در خط توليد ژاپن  اين روابط و سلس
نتيجه ى پروسه اى مى داند كه شركت هاى چندمليتى 
مدام روى آن كار كرده اند تا راه هايى بيابند كه روند 
ــا بالاترين ميزان  ــاى كارخانه را ت ــرى كارگره فك

تحت كنترل خود درآورند. 
از  ــت  تركيبى س ــم  تويوتيس ــخص  مش ــى  ويژگ
ــى.  ــى خارج ــى و تمركزگراي ــى داخل تمركززداي
ــكيل «گروه هاى  ــى در فرم تش ــى داخل تمركززداي
ــن گروه ها را  ــه اى كه اي ــت به گون ــرى» اس كارگ
تشويق مى كنند تا با استفاده از طرح فشار هموندان 
و همكاران ميزان توليد را هر چه بيش تر بالا ببرند. 
همين سبب مى شود كه به نظارت دقيق بر كارگران 
ــد و خود كارگرها بر كار همديگر نظارت  نياز نباش
داشته باشند. از سوى ديگر كاسترز معتقد است كه 
ــانى ميان كارگران را از ميان  ــيوه روابط انس اين ش
ــان را كاهش داده  ــرد و اتحاد و يكپارچگى ش مى ب
ــان را تضعيف مى كند.  ــه قدرت جمعيش و در نتيج
جالب توجه است كه اين شيوه ى مديريت در ميان 
كمپانى هاى سراسر دنيا گسترش مى يابد و حتى از 

قلمروى توليد به قلمروى سرمايه گذارى هم كشيده 
شده است. 

تمركزگرايى خارجى با تمركززدايى داخلى تركيب 
مى شود و دوچندان بر كارگرها اثر منفى مى گذارد. 
در ضمن رابطه ى شركت هاى بزرگ با شركت هاى 
ــاس اصل «انتقال به  ــع كننده ى كوچك بر اس توزي
موقع كالا»  كار مى كند. در عوض اين شركت هاى 
ــتخدام مى كنند كه از  توزيع كننده كارگرهايى را اس
نظر حقوق كارگر درجه ى دوم اند و بسته به درآمد 
ــود.  ــان كم  و زياد مى ش ــان دستمزدش كارفرماى ش
ــش را با  ــك به كارگرها جاي ــيوه ى انتقال ريس ش
ــران پاره وقت و  ــراردادى، تكيه بر كارگ كارهاى ق
ــتمزد در برابر هر قطعه ى توليد عوض كرده، و  دس

اين شيوه جهانى شده است...

زنان و ارتش ذخيره ى كارگران
ــان مى دهد كه زنان به عنوان  ــترز به درستى نش كاس
نيروى كار ذخيره ى نظام سرمايه دارى از چه اهميتى 
ــد،  ــان ژاپن مى نويس ــاره ى زن ــد و درب برخوردارن
ــى را كه ماركس براى  ــاى ژاپن آن ويژگى هاي زن ه
ارتش ذخيره ى دنياى صنعتى شرح مى دهد در خود 
ــات. و هم چنين توضيح  ــد: نهفته، راكد و بى ثب دارن
مى دهد كه آماده به كار بودن اين نوع زنان كارگر به 
شرايط اقتصادى كلى بستگى دارد. هرچقدر فقر و 
بدبختى خانواده ها بيش تر باشد، جمعيت بيش ترى 
ــراى كارهاى  ــان) ب از آن ها (اغلب جوان ترهاى ش
ــد و عامل موثر ديگر  ــزدى از خانه بيرون مى رون م
ــت. زنان ميانسال متأهل  هم فشارهاى اجتماعى س
كه در كارهاى پاره وقت استخدام مى شوند، بى شك 
بخشى از همين ارتش ذخيره اند. به خاطر زمان هاى 
باردارى و بچه دارى به اجبار دست از كار كشيده اند، 
ــه  ــران ارزان قيمت هميش ــون به عنوان كارگ و اكن
ــالارى و  ــاده به خدمتند، و به دليل روابط مردس آم
ــت اند و در زمره ى كارگرانى  ــالارى، زيردس پدرس
ــتمزد كم و كارهاى بى ثبات قرار مى گيرند و  با دس
هنگام كم شدن كار، كارفرما آن ها را بيرون مى كند 

و در گاهِ نياز به كار بازشان مى گرداند. 
ــت كه در بازار كار جهانى موردى  واقعيت اين اس
ــد نرخ  ــه آن علاقه دارند، رش ــرمايه داران ب ــه س ك
ــر جهان است. از دوره ى كسادى  بيكارى در سراس
دهه ى 1930 تاكنون، در سال هاى اخير، در بيش تر 
كشورهاى صنعتى نرخ بيكارى به بالاترين ميزانش 
ــيده. اما حتى برجسته تر از آن نرخ بسيار بالاى  رس
ــت كه  ــعه اس ــورهاى در حال توس بيكارى در كش
ــورهاى  ــت... اين بيكارى كه در كش روزافزون اس
ــل چين،  ــد بوده، مث ــه رش ــعه رو ب ــال توس در ح
كشورهاى شرق و جنوب شرقى آسيا و هندوستان، 
ــيارى  ــت و بس پربازده ترين عامل اقتصاد جهان اس
ــالا و پايدار بيكارى گره  ــن اقتصادها به نرخ ب از اي

زنـان از آغازِ نظام سـرمايه دارى بخشـى 
از طبقـه ى كارگـر بوده اند، حتـى زمانى كه 
هيچ كس آن ها را كارگر به حسـاب نمى آورد 
و حقوقشـان را به عنـوان كارگـر رعايـت 
نمى كرد. حتـى آن زمانى كه كارگر مزدبگير 
نبوده اند هم حضور بى مزد و ديده نشده شان 
در كارهاى اجتماعى و هم چنين در بسيارى 
كاركـرد  بـراى  اقتصـادى  فعاليت هـاى  از 
سيستم نظام سـرمايه دارى بسيار اساسى 
بوده اسـت. همه ى زنان معمـولاً كارگرند، 
چـه كارگر شـناخته شـوند چه نشـوند. در 
همه ى جوامع، به ويژه در كشورهاى توسعه 
يافته كارهاى بى شمارى هستند كه معمولاً 

بى مزدند و بر گرده ى زنان سوارند
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خورده  است.
ــژه در  ــمى، به وي ــتخدام رس ــزان اس ــدن مي كم ش
ــورهاى در حال توسعه ارتباط تنگاتنگ با زياد  كش
شدن جمعيت كارگران غيررسمى دارد، به خصوص 
در مشاغل كم بازده وكم درآمد و بخش پناهنده هاى 

ــى برخوردارند...  ــر دوى اين ويژگ بازار كار از ه
ــيكل «فقر- توليد نرخ بالاى بيكارى»  درواقع در س
ــده و حتى بر ضرورت آن تاكيد هم  فقر تشديد ش
ــا ديگر مايل  ــت، به خاطر اين كه دولت ه ــده اس ش
ــه در كارآفرينى  ــتند يا توانايى آن را ندارند ك نيس

نقشى مثبت بازى كنند.
ــيا در  ــت كه زنان آس ــن نكته نيز قابل توجه اس اي
ــرت اقتصادى  ــت به هج ــن تغييرات دس ــر اي براب
ــيا به دو دليل به  ــت كه آس زده اند. واقعيت اين اس
ــده، نخست  يكى از مهم ترين نواحى دنيا تبديل ش
ــرمايه و كالا از مرزها و دوم  به خاطر جابه جايى س
ــش. تصوير هجرت زنان  به خاطر جابه جايى مردم
ــيا امروزه بسيار پيچيده است، از يك سو اين  در آس
ــر، براى زنان با درآمد بالاتر و داراى  تصوير،به ظاه
تخصص  مفيد است و از سوى ديگر براى آن هايى 
ــرت مى كنند  ــناخته و نو هج ــاى ناش ــه به جاه ك
ــكلاتى به همراه داد، از جمله روبرو  خطرات و مش
ــى. اين هجرت  ــون بهره كش ــدن با انواع گوناگ ش
ــره ى توليد،به  ــازه اى از زنجي ــكل ت هم چنين به ش
ــود. در اين  اقتصاد جهانى مراقبت، نيز مربوط مى ش
ــق ثروتمند و به جاهايى  ــوع اقتصاد زنان به مناط ن
هجرت مى كنند كه درآمد سرانه و الگوى جمعيت 
ــى چون مراقبت از  ــت كه به كارهاي به گونه اى س
افراد درون منزل نياز است، كارهايى كه در گذشته 
از وظايف بى مزد و مواجب زنان خانه بوده است. 
ــه چگونه  ــد ك ــان مى ده ــار نش ــترزبه اختص كاس

جنبه هاى گوناگون، از جمله جنس و شكل خاص 
ــرمايه درهم تنيده  ــالارى با روند انباشت س پدرس
ــق و واضحش به درك ما  ــده اند. تحليل هاى دقي ش
ــال رهايى اجتماعى آن ها  ــت زنان و احتم از موقعي
ــت پيچيده ى  كمك مى كند و از آن مهم تر از سرش

سرمايه دارى معاصر پرده برمى دارد. 

خلاصه، در بيش تر كشورهاى در حال توسعه بخش 
بزرگى از نيروى كار هنوز تحت حمايت قوانين كار 
نيستند و حتى قوانين ساعات كار مزدى هنوز براى 
ــت. ساعات طولانى  بيش تر كارگران غيرعادلانه اس
كار و دستمزد كم بر سلامت كارگران اثر مى گذارد 
و زندگى در شرايط حداقل رضايت را نيز برايشان 
ــازد. درمورد زنان كارگر وضع از اين  ناممكن مى س
ــت زيرا گذشته از ساعات دراز كار در  هم بدتر اس
ــنگين داخل خانه نيز بر  ــرون از خانه كارهاى س بي
ــر وضعيت زنان  ــت.به عبارت ديگ دوش آن ها ا س
ــت.  كارگر از نظر كيفى با مردان كارگر متفاوت اس
ــتغال زنان دليل بر بهبود وضعيت  بالا رفتن آمار اش
زنان كارگر نبوده و نيست، زيرا مى تواند بار آن هايى 
ــان  را كه خانه دارى و بچه دارى در زمره ى وظايفش
است، دوبرابر كند. همه ى اين ها تحت تأثير روابط 
ــت ها و فرايندهاى اقتصادى اند و  اجتماعى و سياس
حضور زن را براى بهبود صرف وضعيت اقتصادى 

در بازار كار مى خواهند. 
ــواهد تاريخى نشان مى دهند كه پيشرفت  برخى ش
ــادى اجتماعى زنان  ــادى جامعه و وضعيت اقتص م
ــن خودبه خود رخ نداده؛  ــت. اما اي رو به بهبود اس
ــه حاصل مبارزه ى طولانى زنان براى برابرى و  بلك
عدالت بوده. اهميت روزافزون كارِ با مزد و مواجب 
ــت. در سال هاى  براى زنان يكى از جنبه هاى آن اس
ــيدن به  ــاى زنان براى رس ــر ظرفيت جنبش ه اخي
ــر و گرفتن قدرت بيش تر تحت تأثير  حقوق بيش ت
ــترده ترى بوده كه تعيين  ــه هاى اقتصادى گس پروس
كننده ى شركت آشكار زنان در بازار كار بوده است. 
پيشرفت هايى بوده و عقب گردهايى نيز بوده است 
و روشن است كه تلاش ها و پيروزى هاى اوليه در 

برخى از جوامع نبايد ناديده گرفته شوند. 

كاسترز ميان سيستم توليد انبوه فورديسم 
(هنـرى فـورد) و آن چـه خـود او به عنـوان 
سيسـتم ژاپنى يا تويوتيسم شرح مى دهد، 
تمايـزى قائل اسـت. او نشـان مى دهد كه 
روند كار سيسـتم ژاپنـى دو ويژگى متمايز 
دارد: 1)كارفرمايـان يـا آن هايـى كه براى 
كنتـرل كيفـى كارگـران زن و مـرد بـه كار 
گرفته مى شـوند، كارگـران را از نظر فكرى 
مطيع قدرت شـركت هاى بزرگ مى سازند. 
2)چرخـه ى كار ايـن سيسـتم بر اسـاس 
قراردادهاى ثانوى ست (يعنى با ثروتمندان 
بومـى قـرارداد مى بندنـد و از آن هـا درصد 
مى گيرند)كـه از ايـن راه خطـرات توليـد 
را بـه توليـد كننده ها و به نيـروى كارى كه 
كارفرمايان بومى اسـتخدام كرده اند،منتقل 

مى كند.

كـه  مى دهـد  نشـان  به درسـتى  كاسـترز 
زنـان به عنوان نيـروى كار ذخيـره ى نظام 
سـرمايه دارى از چـه اهميتـى برخوردارند 
و دربـاره ى زنان ژاپن مى نويسـد، زن هاى 
ژاپـن آن ويژگى هايى را كـه ماركس براى 
ارتش ذخيره ى دنياى صنعتى شرح مى دهد 
در خـود دارنـد: نهفتـه، راكـد و بى ثبـات. 
و هم چنيـن توضيـح مى دهـد كه آمـاده به 
كار بـودن ايـن نوع زنان كارگر به شـرايط 
اقتصادى كلى بسـتگى دارد. هرچقدر فقر و 
بدبختـى خانواده ها بيش تر باشـد، جمعيت 
بيش ترى از آن ها (اغلب جوان ترهاى شان) 
بيـرون  خانـه  از  مـزدى  كارهـاى  بـراى 
مى رونـد و عامل موثر ديگر هم فشـارهاى 

اجتماعى ست
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ــت!. اول ماه مهِ امسال حرف هاى زيادى براى  ــپيده باز دميد، اول ماه مه اس س
ــتريت، چه آن را جنبشى سازماندهى شده  ــخير وال اس گفتن دارد. جنبش تس
بدانيم، و يا چون نافيان و ناقدان، آن را حركتى خودجوش و بدون سازماندهى 
ارزيابى كنيم، واكنشى به سرمايه دارى مالىِ يا كازينويى (به بيان يكى از دوستان 
ــرمايه دارى، عنوان  ــان دادن ماهيت اصلى اين سنخ از س ــت براى نش لازم اس
"سرمايه دارى دلالى" را براى آن برگزينيم، چرا كه اصطلاح "سرمايه دارى مالى" 

ــيار محترمانه مى باشد و اين خلاف مكانيزم درونى چنين ساختارى است!)  بس
ــت. به عبارت  ــم در عصر حاضر اس ــده از اعتلاى ايدئولوژى نوليبراليس برآم
ديگر هر چند با نظر مخالفان آن مبنى بر ضدساختار نبودنِ جنبش تسخير وال 
ــاختارى  ــيم، نمى توان كتمان كرد كه اين جنبش معلول س ــتريت موافق باش اس
ــته بوده  ــه دهه ى گذش ــت كه نتيجه ى عملى آن نابرابرى فزاينده طى دو س اس

است. 

ــزانِ امپراتورى ها، بهارِ  ــه «خ ــيم ك ــر همچون «جووانى اريگى» معتقد باش اگ
ــيم كه  ــن» نيز هم نظر باش ــمير امي ــتى با «س ــت»، ناگزير بايس مالى گرايى اس
سرمايه دارى متأخر در مرحله ى فرتوتى و گنديدگىِ خود قرار دارد. بحران هاى 
ــرمايه دارند) و از پى آن  ــاختارى نظام س ــه در بحران س مالى متعدد (كه ريش

خيزش و اعتراض مردم در كشورهاى مختلف تاييدى بر اين ادعا است. 
جنبش تسخير وال استريت، مفهوم نوينى را از طبقه ى كارگر نشان داد كه پيش 
ــده بود. اين جنبش،  ــز در آثار صاحب نظران مختلف به آن پرداخته ش از آن ني
نظريات مذكور را به طور جدى وارد مرحله ى عملى و كاربردى كرد و بيش از 
پيش رويكردها و نظريه هاى سنتى و كلاسيك منسوخ شده اى را كه «استثمار» 

را فقط در «كارخانه» جستجو مى كنند به چالش كشيد. 
ــص، پايگاه  ــن، ميزان تحصيلات، تخص ــب جمعيتى معترضي ــى به تركي نگاه
ــتاى كم  ــان مى دهد كه در دوران فعلى تحولى در راس اجتماعى و ... آن ها نش

شدنِ تمايز ميان اقشار گوناگونِ نيروى كار در حال وقوع است. 
ــت كه از سوى معترضين انتخاب  ــتيم»، گرچه شعار نمادينى اس «ما 99٪ هس
ــى آمار مربوط به توزيع درآمد طى چند دهه ى اخير،  ــت، اما با بررس ــده اس ش
ــد و از بزرگ نمايى و نمادگونگى  ــعار نمادين، پايه ى واقعى ترى مى ياب اين ش

آن كاسته مى شود. 
ــماره (1)، در فاصله ى سال هاى (2007- 1979) كه اوج اجراى  طبق جدول ش
برنامه هاى نوليبرالى و مالى گرايى در آمريكا بوده است، سهم ثروت يك درصد 
بالاى جمعيت 14,1 درصد افزايش يافته است و در همين دوران، سهم ثروت 
ــاس  ــت. بر اس 99 درصد پايين جمعيت به همان ميزانِ 14,1 كاهش يافته اس
ــى كه با افراد  ــات ميدانى و مصاحبه هاي ــاهده هاى صورت گرفته و مطالع مش
ــركت كننده در جنبش تسخير وال استريت صورت گرفته است، اين افراد و  ش
اقشار كه سهم ثروت آن ها تنزل پيدا كرده است، از چنان تنوع و گستردگى اى 
برخوردارند و چنان اقشار متخصص و نخبه اى را در برمى گيرند كه گزاره هاى 
ــيتى طرفداران «نظم انتزاعى بازار» و اساتيد دانشگاهى مبتى بر  رايجِ و داروينس
ــتگى و كارايى «برندگان» در چنين نظامى را به شدت زير سوال مى برد.  شايس

چرا كه بسيارى از اقشار مورد نظر على رغم مدارج بالاى علمى و توانايى هاى 
شايسته، معيشت و امنيت شغليشان با تهديدهاى جدى روبرو شده است. 

جدول شماره (1).

اول ماه مه
 و

 جنبش تسخير وال استريت
خسرو صادقى بروجنى
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نمودار شماره (1).

Source: Congressional Budget Office, Average Federal Taxes by 

Income Group, “Average After-Tax Household Income,” June, 
2010.
ــر ماليات) در گروه هاى  ــزان افزايش درآمد (بعد از كس ــماره (1) مي نمودار ش
ــز يك درصد  ــن نمودار ني ــد. بر مبناى اي ــان مى ده ــف را نش ــدى مختل درآم
ــال هاى (2007- ــان در فاصله س ــار جامعه، ميزان درآمد ش ثروتمندترين اقش

ــه برابر افزايش يافته است و فاصله ى چشمگيرى با گروه ها  1979)، حدود س
و دهك هاى پايينى تر دارد. 

نمودار شماره (2) و مقايسه ى افزايش درآمد گروه هاى مختلف در دو فاصله ى 
زمانى (1979- 1947) و (2009- 1979) به روشنى نشان مى دهد رونق گرفتن 
گفتمان نوليبرالى و اجراى برنامه هاى مذكور پس از دهه ى 80، موجب تحكيم 

ساختار نابرابر طبقاتى در آمريكا شده است. 

نمودار شماره (2).

source: U.S. Census Bureau, Historical Income Tables: Families, 
Table F-3 (for income changes) and Table F-1 (for income ranges 

in 2009 dollars). And  Analysis of U.S. Census Bureau data in 

Economic Policy Institute, The State of Working America 1994-95 
(M.E. Sharpe: 1994)
 p. 37.
ــمار (3) از آغاز اين دهه، على رغم افزايش نرخ بهره ورى  ــاس نمودار ش بر اس
نيروى كار، درآمد اكثريت جامعه كه نيروى كار را تشكيل مى دهند تقريباً ثابت 
ــك درصد ثروتمند جامعه، صعودى بوده  ــت و روند عمومى درآمد ي مانده اس

است. 

نمودار شماره (3)

Source: Thomas Piketty and Emmanuel Saez, “Income Inequality 

in the United States, 1913-1998,” Quarterly Journal of Economics, 
118(1), 2003. Updated to 2008 at http://emlab.berkeley.edu/users/saez.
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ــش ميانگين درآمد واقعى  ــته ى «نيويورك تايمز»: «در حالى كه افزاي بنا به نوش
ــد 2 درصد براى 90 درصد  ــال هاى 1990 و 2004 تنها در ح ــا بين س خانواره
ــى تا  پايين خانوارهاى آمريكايى بود، 1 درصد بالا در حد 57 درصد – با جهش
ــا 112 درصد براى 0/01 درصد بالا-  ــد 85 درصد براى 0/1 درصد بالا و ت ح
افزايش درآمد داشته اند. اين بدان معنا است كه ثروتمندترين تقريباً با شتابى دو 
ــوند» ملاحظه مى شود در حالى كه ثروتمندان  برابر ثروتمندان، ثروتمندتر مى ش
بيش از پيش ثروتمند مى شوند، ديگران تنها آب در هاون مى كوبند!» (راتكاف، 

(118 :1389
ــت كه «مدّ همه ى قايق ها  ــر زبان نو ليبرال ها اس بنابراين آموزه ى معروفى كه س
ــت، بلكه آن چه  ــده اس را بالا مى آورد»، نه تنها در عمل به هيچ وجه اثبات نش
ــت چيزى جر نابرابرى فزاينده و شكاف درآمدى عميق ميان اقليتى  رخ داده اس

ثروتمند و اكثريت جامعه نبوده است. 
ــتيبان طبقات سرمايه دار بوده است،  على رغم اين واقعيت كه دولت همواره پش
اساتيد دانشگاهى و طرفداران راست گرايانه ترين انديشه هاى اقتصادى- سياسى 
با لفاظى هاى مرسومِ خود، بحران هاى ساختار فعلى را با رويكردى تقليل گرايانه 
و سطحى، فقط ناشى از «تقلب» و «تغلب» دولت مى دانند (اشاره به سخنان دكتر 
موسى غنى نژاد در موسسه پژوهشى رخداد تازه، 90/11/20)و خصلتِ طبقاتى 

دولت و عدم بى طرفىِ آن، در تحليل هايشان جايگاهى ندارد. 
ــى، علمى و  ــواى غيرسياس ــى مبنى بر محت ــم ادعاهاي ــا به رغ ــن رويكرده اي
غيرايدئولوژيك، بنيادگرايانه ترين ايدئولوژى ها و نظريات را – كه حتى ناكارآيى 
ــت- ترويج و تبليغ مى كنند. آن ها «كميت» دولت  ــده اس آن ها در عمل اثبات ش
ــى تلقى  ــى سياس و بزرگى و كوچكى آن را ملاك كارآيى اقتصادى و دموكراس
ــازوكارى كه در آن  مى كنند، در صورتى كه در اغلب موارد، «كيفيت» دولت و س

جريان دارد، موضوع اصلى بحث آن ها واقع نمى شود. 
ــت، همچنان كه  ــان داده اس ــاى تاريخى نش ــت كه تجربه ه ــن در حالى اس اي
گزينه ى «دولت حداقلى- دموكراسى» در كشورهايى نمود داشته است، «دولت 
ــون نيز در برخى  ــت كه هم اكن ــى» نيز گزينه اى بوده اس حداكثرى- دموكراس
ــورهاى جهان وجود دارد. در عين حال بررسى بيشتر نشان مى دهد جايگاه  كش
ــورها توسعه يافته اى چون آمريكا، آلمان، ژاپن، كره جنوبى، تايوان و  كنونى كش

چين، نتيجه ى سياست هاى كلانى خلافِ باور بازارگرايان افراطى بوده است. 
ــت  ــده اس ــبب ش ــدون توجه به كيفيت دولت س ــرا ب ــاى كميت گ رويكرده

ــت ها و برنامه هاى اقتصادى  ــين هاى مذكور، با سياس صاحب نظران و آكادميس
ــى موارد كارگزار  ــكار و پنهان همراهى كنند، در برخ ــت فعلى به طور آش دول
ــوند، و اگر انتقادى به آن ها دارند، انتقادشان به عدم  دولتى چنين برنامه هايى ش
ــت و نه توجه به آثار و تبعات منفى  ــريع و افراطى اين سياست ها اس اجراى س

اجراى آن ها. 
ــب برنامه هايى چون  ــت هاى نوليبرالى در قال ــال اخير، اجراى سياس در چند س
ــازى (اختصاصى سازى) گسترده،  هدفمندسازى(حذف) يارانه ها، خصوصى س
ــاى عمومى و  ــازى، كاهش هزينه ه ــاه مدت، كالايى س ــاى كارىِ كوت قرارداده
اجتماعى و ... بيش از هر زمان ديگرى معيشت طبقه ى كارگر و اين بار طبقه ى 
متوسط را هدف گرفته است. هدف از اجراى اين سياست ها انباشت سرمايه اى 

است كه مى بايست توسط طبقات و اقشار ميانى و پايينى جامعه تأمين شود. 
ــزاران اصلى  ــه كارگ ــى اى وجود دارد ك ــى- سياس ــاى امنيت ــويى نهاده از س
ــتفاده از رانت ها و ارتباطاتى كه  ــند. اين نهادها با اس ــازى مى باش خصوصى س
ــازى را بدل به  ــازمان هاى دولتى و حكومتى دارند، خصوصى س ــا نهادها و س ب
فرايندى غيرمستقل و وابسته به مراكز قدرت و ثروت رسمى كرده اند كه امروزه 
ــاخه اى از صنعت و خدمات رد پاى آن ها قابل مشاهده است. در كنار  در هر ش
اين نهادها و سازمان هاى كلان اقتصادى اقشار و و طبقاتى وجود دارند كه حتى 
گاهى على رغم ميل باطنى خود، اما امنيت حيات اقتصاديشان در برقرارى پيوند 

با چنين ارگان هايى قرار دارد. 
ــامل كارگران، تهيدستان شهرى،  ــار و طبقات محرومى ش ــوى ديگر، اقش از س
ــين ها و مطرودان اجتماعى قرار دارند. بخش هايى چون  ــتاييان، حاشيه نش روس
كارگران كه در فرايند توليد مادى و غيرمادى جامعه شريكند، روز به روز نيروى 
كارشان با قيمت نازل ترى خريدارى مى شود و از طرفى مبلغ بيشترى را صرف 

تهيه ى مايحتاج خود مى كنند. 
انكارناپذير است كه بسيارى از اين اقشار به ويژه بخش هايى كه در فرايند توليد 
ــغولند، به واسطه ى برخوردارى از  ــاغل كاذب مش نقش موثرى ندارند و به مش
ــطح پايينى از آگاهى و همچنين تحت تأثير آگاهى هاى دروغين و كاذبى كه  س
از سوى رسانه هاى گروهى ترويج مى شود، از حاميان برنامه هاى دولت به ويژه 

پرداخت نقدى يارانه ها مى باشند. 
ــاى ايدئولوژيك و فقدان  ــازو برگ ه ــايه ى س ــن آگاهى هاى كاذب كه در س اي
ــنديكاهاى كارگرى مستقل تقويت مى شوند، عنصر ذهنى  نهادهاى مردمى و س
بسيارى از اقشار و طبقات را تشكيل مى دهند. اين امر وظيفه ى فعالان حوزه ى 
ــلطه را خطيرتر مى كند. اين  ــنفكران ارگانيك طبقات تحت س كارگرى و روش
ــت  ــا با تمام محدوديت هاى مادى و دولتى اى كه پيش رو دارند مى بايس نيروه

آن ها را با حقوق خود و وظايف دولت در تأمين آن ها آشنا كنند.
ــتفاده از زبانى همه فهم از سوى  ــى و اس ــاده نويس ــاده گويى و س  از اين رو س
ــاده ى پيچيده ترين مفاهيم همراه با پرهيز از ساده  اين نيروها و همچنين بيان س
ــى لازم، از مهم ترين  ــروم و فاقد آگاه ــار مح ــگارى و ترويج آن ها ميان اقش ان
راهكارها و برنامه هايى است كه بايستى مدنظر جنبش هاى اجتماعى ترقى خواه 

و فعالان آن ها قرار بگيرد. 
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ــرايط تاريخى سال هاى  بگذاريد تا ش
پايانى دهه ى هفتاد ميلادى (مصادف 
ــه ى پنجاه  ــى ده ــال هاى پايان ــا س ب
ــيدى در ايران) را مرور كنيم.  خورش
ــورهاى  ــه اغلب كش ــرايطى ك در ش
ــال ها به  ــان در آن س ــرفته ى جه پيش
ــيده بودند كه  ــن درك عمومى رس اي
ــرمايه  ــداوم زندگى در جامعه ى س ت
ــت كه  ــدرن منوط به اين اس دارى م
ــم اقتصاد  ــى در اصول عل تعديل هاي
ــيك  ــيك و نئو كلاس ــى كلاس سياس
ــاى مصرفى  ــورت گيرد. هزينه ه ص
دولت رشد كند و دولت از نهاد تسليم 
ــده در برابر طبقه ى سرمايه دار، به  ش
ميانجى بين ديگر اقشار اجتماعى در 
ــا اين طبقه (به مثابه طبقه  چانه زنى ب
ــواره در  ــود و هم ــم) تبديل ش حاك
ــرمايه-طبيعت،  كار-س بين  نزاع هاى 
ــرمايه گرفته نشود. اقشارى  طرف س
ــت، زنان،  مانند مهاجران رنگين پوس
ــنفكران مستقل از  طبقه كارگر، روش
جريان ثروت و ... جزئى از اين اقشار 

به حساب مى آمدند.
ــاً  ــه اصطلاح ــاى آن دوره ك دولت ه
ــتر  ــدند بيش دولت رفاه ناميده مى ش
ــان مينارد  ــه هاى ج بر پايه ى انديش
ــكل گرفته بودند. درس هايى  كينز ش
ــورهاى متروپل از بحران هاى  كه كش
ــاير  س و   1929 و1908و   1896
ــيكل هاى  س در  ادوارى  ــاى  بحران ه
ــن بود كه در  ــارى گرفته بودند اي تج
اقتصاد سرمايه دارى و روش باز توليد 
ــادى، ما با دوره اى از  اين نظام اقتص
ــطح از  ــت مواجه ايم كه اين س انباش
انباشت ثروت تا يك نقطه ى مشخص 
مى تواند به بازتوليد كار مولد صنعتى 
ــرمايه داران با انباشت  س بيانجامد و 
ذخائر مالى -همراه با مصرف كنندگان 
طبقه متوسط- اقدام به ذخيره كردن يا 
ــى از اضافه محصول  كنز كردن بخش
جامعه تحت عنوان "سرمايه ى مالى" 
يا به قول برخى اقتصاد سياسى دانان 

راديكال "سرمايه ى موهوم!" مى كنند. 
اين بخش از ذخيره ى ارزش در قالب 
ــاى جهانى و در  ــلات بورس ه معام
قالب ماليه ى بين الملل تجلى مى يابد 
ــه ى توليد و  ــاز به چرخ ــولا ب و معم
ــرف - به عنوان بخش فيزيكى و  مص
ــى  واقعى اقتصاد- بر نمى گردد. بخش
ــه كه از اين جامعه به  از ثروت جامع
ــده و به  وجود آمده، اما از آن جدا ش
ــه خود اين  ــكلى بيگانه با آن، علي ش
ــته و طبقات حاكم  ــد برافراش نظام ق
ــاختار اجتماعى، اين سرمايه ى  اين س
ــان به مثابه  موهوم را در حساب هايش

بت واره اى نگاه مى دارند. 
جدايى بخش فيزيكى اقتصاد از جريان 
پولى اين نظام اقتصادى خود را در اين 
نقطه به صورت جدى متجلى مى كند. 
ــاير اقتصاددانان ميانه رو كه  كينز و س
خطر پا فرانهادن جنبش هاى راديكال 
ــاى برلين حس  ــت ديواره را از پش
ــى در  مى كردند، به تجديد نظر اساس
روش شناسى كلاسيك و نئوكلاسيك 
ــن درك عمومى  ــت زدند و به اي دس
ــه دليل ثقيل  ــيدند كه اين نظام ب رس
ــود تنظيم  ــدن، امكان خ و خرفت ش
گرى اش را از طريق نيروهاى عرضه 
ــت  و تقاضاى نامرئى بازار آزاد از دس
داده است و به مرحله ى امكان برنامه 
ــدن رسيده  ــدن و انحصارى ش دار ش
ــت. هر چند اين سرنوشت محتوم  اس
از زمان اقتصاد سياسى دانان راديكالى 
ــس،  ــموندى، كارل مارك ــل سيس مث
ــگ و روزا لوكزامبورگ ده ها  هلفردين
ــده بود و از امكان  سال قبل اعلام ش
ــتم (در صورت  ــى اين سيس فروپاش
ــكل خاص) نيز  ــر و ش تداوم اين س

صحبت شده بود. 
پولى-مصرفى-مالياتى  ــت هاى  سياس
ــرات بوجود آمده  ــنهادى و تغيي پيش
ــاى اقتصادى كلان  ــش فرض ه در پي
ــاير اقتصاد دانان نئو  توسط كينز و س
ــى تئورى هاى  ــزى و ورود برخ كين

ــتى توسط كسانى  انتقادى سوسياليس
ــمن،  مثل گونار ميردال، آلبرت هيرش
ــوئيزى و ديگران  موريس داب، پل س
ــث ايجاد  ــادى باع ــات اقتص به ادبي
ــى نظام  ــد. يعن ــى ش ــرايط متفاوت ش
ــور احزاب نيمه  ــرمايه دارى با ظه س
چپ گراى خود ساخته -به اين معنا 
كه تحت شرايط خاصى، نظام سياسى 
حاكم احزاب و روشنفكران منتقد را 
در درون خود قبول و همينطور هضم 
ــوپاپ اطمينان را  كرد كه تا جايگاه س
ــزاب واقعاً  ــدا كنند و برخى از اح پي
مردمى را نيز تسليم شرايط نمود. چرا 
ــر مالى برخى از اين  كه حتى اسپانس
ــرمايه داران  احزاب، از داخل خود س
بودند، شرايط سياسى اى را محيا كرد 
ــع نيروى كار و  كه تعديل هايى به نف
نيروى مولد اقتصاد مدرن شروع شود.
ــاى اجتماعى و  امكاناتى مثل بيمه ه
درمانى و كارآمد كردن ساختار ادارى 
ــهيلات  ــك دولت و تس و بوروكراتي
آموزشى براى عموم مردم و سهولت 
ــيدن ايجاد تشكلات حمايت از  بخش
پوستان،  رنگين  زحمتكش،  مهاجران 
ــى  ــان پس از دهه  س ــران و زن كارگ
ــلادى همگى از آثار اين دوره بود.  مي
ــده بود كه  ــرا كه اين نكته درك ش چ
ــه از نظر  ــان ك كارگران و زحمتكش
ــارف و  ــان متع ــميت و جري آدام اس

ــتمزدش  ــراى اقتصاد دس ــت گ راس
ــد نيروى  ــدازه ى بازتولي ــه ان ــد ب باي
ــد (يا همان بخور و نمير  كارش باش
مصطلح در ادبيات فارسى) خودشان 
ــازاد توليد  ــده ى همان م مصرف كنن
ــتند و دستمزد كم  ــرمايه داران هس س
ــت كه تقاضاى  ــا به اين معنا اس آن ه
موثرى براى خريد كالاهاى واسطه و 
كالاهاى مصرفى وجود نداشته باشد. 
ــدى از طبقات  ــات تصاع ــد مالي رش
ــى از سرمايه  غير مولد جامعه و بخش
داران موجب شد كه تا حدى انباشت 
ــتاب بگيرد و  ــرمايه مالى كمتر ش س
امكان باز شكل گيرى امپراتورى مالى 

غير مولد ديروز از بين برود.
در چنين شرايطى فشار سرمايه داران 
ــلاش براى  ــى و ت ــورهاى صنعت كش
رونق كارخانه هاى اسلحه سازى (كه 
ــى دوم بودند)  ــادگاران جنگ جهان ي
ــى احزاب  ــور منافع سياس و همين ط
ــاب كرد كه  ــت گرا طورى ايج راس
نظام سرمايه دارى امتيازات اعطا شده 

را باز پس گيرد. 
دامن زدن به جنگ خليج خوك ها در 
سوسياليست  كوبا، كودتا عليه دولت 
آلنده در شيلى كه برآمده از انتخاباتى 
ــه راه انداختن برخى  ــى بود و ب قانون
نزاع ها در شبه جزيره ى كره و از همه 
جنگ هاى  آتش  ــن  برافروخت مهم تر، 

ما و 
جنبش وال استريت 

(رضا اسدآبادى)
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ــرائيل (كه بحران انرژى  اعراب و اس
ــرب  ــت و گاز را در غ ــود نف و كمب
ــگ در  ــال ها جن ــرد)، و س ــاد ك ايج
ــتقيم  ــام و كامبوج با حضور مس ويتن
ــى  ايالات متحده ى آمريكا، تنها بخش
از هزينه هايى بودند كه دولت هاى ياد 
شده را مجبور به اجراى سياست هاى 
پولى انبساطى كرد. سياست هايى براى 
انتشار بيشتر پول و رشد نقدينگى كه 
ــنه آشيل  بعدها با ايجاد تورم، به پاش

دولت هاى رفاه تبديل شد. 
ــرى بودجه  ــه به علت كس تورمى ك
ــى از جنگ هاى پى در پى ، ركود  ناش
را نيز با خود به همراه آورد. در دهه ى 
هشتاد ميلادى اينك اين سرمايه دارى 
ــين هايش بودند كه  جهانى و تئوريس
ــرت جهانى شادخوارانه  در يك كنس
ــتر  سيلوس از  ــك  اين ــد.  مى رقصيدن
ــتالونه در رمبو تا ريگان و تاچر و  اس
فريدمن و پوپر همگى بر سر مجسمه 
ــان انقلابى  ــرو افتاده ى قهرمان هاى ف
ديروز از لنين گرفته تا چگوارا عكس 
يادگارى مى گرفتند. سقوط دولت هاى 
ــرمايه دارى  رفاه و گرايش چين به س
ــى  دولتى بدون حد و مرز و فروپاش
شوروى و شكسته شدن ديوار برلين 
ــم را براى عده  ــه و همه اين توه هم
ــا به پايان خود  ــاد كرد كه دني اى ايج
ــانه هاى فوكوياما  ــيده است. افس رس
ــان تاريخ" با برترى  حول مفهوم "پاي
ليبراليسم در همين دوران نوشته شد. 
ــگان در آمريكا در حال  زمانى كه ري
ــرى بود،  ــه هاى كارگ ــتن اتحادي بس
ــر  هرگز فكر نمى كرد بلايى كه بر س
دولت هاى راست گراى دوران بحران 
بزرگ آمد، يك روز بر سر دوستانش 
ــه عده اى  ــال 2008 بيايد. البت در س
مدعى هستند كه بحران اخير ناشى از 
دخالت دولت بود. اما واقعيت ها چيز 
ــد. تقاضاى بنيادهاى  ديگرى مى گوين
ــكن براى  بانكى و توليدكنندگان مس
ــتن  ــت به منظور برداش ــت دول دخال
ــكن  ــديد در بازار مس ــل ركود ش قف
ــرى در 2003  ــود سراس ــه در رك (ك
ــاهدى بر اين  ــى يافت) خود ش تجل
ــلاف مدافعان  ــت. لذا بر خ قصه اس
ــود، نبايد دولت بوش  وضعيت موج
را مردم فريب ناميد كه خواسته است 
ــان  ــكن را براى مردم آس تهيه ى مس

ــى آمريكا  ــه بايد دولت قبل كند. بلك
ــش از نهادهاى مالى و  ــراى دفاع را ب
ــرمايه دارى  ــى نكوهش نمود. س پول
ــانى كه  باز فراموش كرده بود كه كس
كم دستمزد مى گيرند، خريداران آتى 
ــود آن ها  ــولات و خدمات خ محص
ــتند. هرچند گاهى برخى از انواع  هس

فراموشى به نفع عده اى ست !
ــت  ــى كه نظام حاكم مى توانس درس
ــاى برآمده  ــن بحران و جنبش ه از اي
ــاز نيازمودن ِ  ــن بحران بگيرد، ب از اي

آزموده است.
* * * * * * *

ــتانه ى  ــن مطلب در آس ــروز كه اي ام
ــى روز  ــلادى يعن ــى مي ــاه م اول م
جهانى كارگر نوشته مى شود، جنبش 
ــى  مطالبات ــده ى  نماين ــتريت  وال اس
جمعى است كه معتقدند بايد در برابر 
ــط كور و كر و  ــرايطى كه اين رواب ش
ــتاد.  ــى را ايجاد كرده ايس غير عقلان
ــخص كنيم كه اين  ما نمى توانيم مش
ــاً مطالبات براندازانه دارد  جنبش دقيق
ــنفكران و  ــى روش ــا اينكه برخ (كم
ــين هاى آن و برخى از فعالان  تئوريس
ــكارا چنين گرايشى  حرفه اى آن آش
ــا تنها به دنبال اصلاح برخى  دارند) ي
ــرى و برخى مقاصد  ضعف هاى ظاه
كوتاه مدت است و يا چيزى بين اين 

دو را در نظر دارد. 
ــت،  ــزى كه در اين بين مطرح اس چي
ــت كه فعالان جنبش در  راه هايى اس
اروپا و آمريكا در اعتراض به شرايط 
اقتصادى موجود و عليه بورس بازان 
ــان قمارخانه ى بزرگ  نيويوركى (هم

وال استريت) و ساير نهادهاى مالى و 
بانكى دنبال كرده اند. شايد در ابتداى 
ــه ما در جايگاهى  ــر به نظر بيايد ك ام
ــى شرايط  ــتيم كه به نقد و بررس نيس
ــم. اما با  ــادرت ورزي ــان مب عمل آن
ــه اعتراض به اين  توجه به اين امر ك
ــه اى از جهان،  ــر نقط ــتم در ه سيس
ديگر اعتراضات به اين سيستم را در 
نقاط ديگر جهان بازتوليد و پشتيبانى 
ــه فعالان  ــا توجه به اينك ــد و ب مى كن
جنبش وال استريت براى سالگرد اول 
ماه مى (روز جهانى كارگر) فراخوان 
ــوان دوباره  ــد، مى ت ــى داده ان اعتراض
ــخصى را  ــرات انتقادى مش نقطه نظ
ــايد بتواند  طرح كرد. نقدهايى كه ش
ركود اين اعتراضات (حتى در سطح 
ــه اش) را تا حدى تبيين  اصلاح گرايان

كند.
ــد كه تا به حال دستگاه  به نظر مى رس
تبليغاتى جريان مدافع روابط اقتصادى 
موجود در تبليغات اوليه اش تا حدى 
ــاى جزئى در  ــرى پيروزى ه به يكس
مورد اين ادعا كه:«اين جنبش چندان 
ــت و افق كوتاه مدتى دارد  جدى نيس
ــنفكران كافه  ــامل روش و دايره اش ش
ــهرى و همجنسگرايان  ــين بالا ش نش
ــد. البته نه به اين  ــيده باش است» رس
ــد. بلكه اين  ــت گفته ان خاطر كه راس
ــث ايجاد  ــود كه باع ــود فراگير ب رك
ــد.  ــى در بين عده اى ش چنين ذهنيت
ــركوب هاى سراسرى  هرچند نبايد س
و محدوديت ها را در اين ركود دست 
كم گرفت، ولى نبايد به اين دلايل نيز 

محدود شد.

ــى از مهم ترين ضعف هاى جنبش  يك
ــه ى  ــده اى از بدن ــش عم دورى بخ
معترضان از سياست و مسائل سياسى 
ــه دو حزب  ــت ك ــن ذهني ــت. اي اس
ــى بزرگ آمريكا كه شريان هاى  سياس
ــى را در انحصار دارند در بين  سياس
ــت با قدرت را  مردم اين حس ضدي
ــت كه انگار بايد از هر  ايجاد كرده اس
ــود. وجود  ــى رويگردان ب نوع قدرت
ــت و يا گروه هاى  گروههاى آنارشيس
ــى  صنفى محدود كه از هر نوع سياس
ــدن اعتراضات  ــى ش ــردن و سياس ك
ــتريت نفرت و وحشت دارند،  وال اس
خود بيانگر وجود چنين حسى است. 
ــات از لحظه ى  ــه اين اعتراض حال ك
تولد وجه سياسى داشته است و حتى 
ــركوب آن نيز زمينه ها و ابزارآلات  س

كاملاً سياسى داشته است.
ــكا اين را  ــه ى چهل آمري ــخ ده تاري
ــنگر بزرگ  ــه ياد دارد كه در اين س ب
آزادى! دگرانديشان و احزاب مخالف 
مستقل چگونه در عصر مك كارتيسم 
ــب هاى مختلف درو شدند.  با برچس
ــده با  ــد ايالات متح ــر مى رس به نظ
ــارى اين دو حزب كه  حضور انحص
ــتند،  هر دو مجرى طبقه ى حاكم هس
ــورهاى  ــوز از خيلى از ديگر كش هن
ــزاب متعدد  ــه داراى اح ــى ك اروپاي
ــى و كارگرى  ــاى صنف ــه ه و اتحادي
ــت. لذا  ــتند، عقب اس ــكل هس متش
ــى به  ــه ى ايجاد يك نهاد سياس مطالب
ــن جنبش و  ــى اي مثابه بازوى سياس
ــتقل  ــا ايجاد يك حزب مردمى مس ي
ــى  به منظور مقابله با ترفندهاى سياس
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ــت.  نيس بى خردانه  ــدان  چن حريف، 
ــى پيشرو در  تاريخ جريان هاى سياس
ــلاً بحث هايى در اين باب را  اروپا قب
به شكلى مفصل در خود داشته و در 
عمل نيز ثابت كرده است كه هرگونه 
مطالبات جدى اقتصادى، هرگز بدون 
ــرايط و مهيا ساختن ابزار  برقرارى ش
ــاز و برگ هاى سياسى لازم براى  و س
دموكراسى و آزادى بيشتر به سرانجام 
ــويى براى رسيدن  نرسيده ست(از س
اهداف دموكراسى خواهانه نيز چنين 

بوده است).
ــائل  ــالان جنبش از طرح مس اگر فع
در  ــى  سياس ــارزات  مب و  ــى  سياس
ــند، بايد  ــاى خود مى هراس فعاليت ه
ــالا نيز غير از  ــه تا همين ح بدانند ك
ــى، ديگر  ــا گلوله ى جنگ ــورد ب برخ
ــيله ى سركوب خاصى نبوده  هيچ وس
است كه به لحاظ فيزيكى و تبليغاتى 
ــد. از اتهام شكم  آنان را ننواخته باش
سيرى تا اتهام توهم شوروى دوستى 
ــب  ــى بودن فعالان تا برچس و كوباي
ــيه و  ــران و روس ــراى اي ــزدورى ب م
ــكل روانى  ونزوئلا! تا ماليخوليا و مش
ــانه اى  ــط امپراتورى رس و ... كه توس
ــركوب  اين فعالان را مى نواخت تا س
ــتگيرى هاى گسترده و ضرب و  و دس
شتم ، همه و همه بخشى از خدماتى 
ــط حاكمان به اين جنبش  بود كه توس

بدون مطالبه ى سياسى شده است !
غير از بحث عمل سياسى، بحث عمل 
ــز براى نيروهاى  تئوريك و نظرى ني
ــئله اى جدى  ــش مس ــروى جنب پيش
ــت. مردم طى فعاليت هاى خود با  اس
آن روى سيستم حاكم آشنا مى شوند. 
اما اين آگاهى بدون كنش هاى نظرى 
ــه ى جنينى خود  ــرى در مرحل و فك
ــرايطى كه پس از  خواهد ماند. در ش
آغاز جنبش تمام ايستگاه هاى تئوريك 
و نظرى حامى نظم اقتصادى موجود 
ــب زدن  به تكاپو افتادند و يا با برچس
و حامى ديكتاتورى خواندن منتقدان 
ــا ترجمه ى آثار  ــرمايه دارى و يا ب س
ــك و فريدمن و فريد زكريا و فن  هاي
ــا و چاپ هاى  ــزس به تمام زبان ه مي
مجدد اين آثار (از جمله در ايران و در 
سراسر جهان) و با نوشتن پاسخ هاى 
ــبهات ضد سرمايه دارى!  متعدد به ش
ــبح را از جهان  قصد كردند كه اين ش

ــنهادهاى بديل و در  برانند، طرح پيش
جايگزين  ــتراتژى هاى  اس ــن  انداخت
ــاى معادلاتى كه  و فعاليت براى افش
ــر اقتصاد جهان  ــرايطى را ب چنين ش
ــى از وظايف ما و  ــرد، يك تحميل ك

تمام حاميان اين جنبش است. 
* * * * * *

ــكل گيرى  طى ماه هايى كه از آغاز ش
ــذرد، بحث هايى در  اين جنبش مى گ
ــت اجتماعى  ــول خصل ــور ما ح كش
ــتريت و مطالبات آن  ــش وال اس جنب
شكل گرفت. ما در اين مدت با چهار 
ــش از چهار طيف اجتماعى  نوع واكن
ــم. گروهى از  ــه بوده اي ــران مواج اي
ــى و اقتصادى  ــداران نظام سياس طرف
افراد  ــاً  ــده و اصطلاح ــالات متح اي
ــلك در ايران با اين جريان  ليبرال مس
دفاعيات  ــتند.  داش منفى  ــوردى  برخ
ــباتى كه به بحران مالى  اينان از مناس
ــه ياد  ــان را ب ــد انس ــم ش 2008 خت
ماركسيست هاى  برخى  هاى  سفسطه 
ــته  ــر در دهه هاى گذش ــطحى نگ س
ــرايط روسيه و برخى  در ارتباط با ش
اشتباهات و مشكلات صورت بندى 
ساختار دستورى اقتصاد شوروى– كه 
سوسياليزم را در بوروكراسى و برنامه 
ريزى منحل كرده بود - مى انداخت . 
در اين نوع دفاعيات، تعلقات سياسى 
و ايدئولوژيك جاى بررسى هاى عينى 
ــى  و علمى و به دور از تعلقات ارزش

را مى گرفت.
ــز نيروهاى اجتماعى  گروه ديگرى ني
ــطحى نگر بودند كه هر  مستقل اما س
نوع اظهار نظر را در قبال اين جنبش 
(پا نهادن از مرزهاى ملى) مى شمارند 
و فكر مى كنند اگر روزى يك ايرانى 
به چيزى جز مسائل داخل ايران فكر 
كند، به مام ميهن خيانتى نا بخشودنى 
ــب بى  ــت. (تازه اگر برچس كرده اس
ــا حتى احمق  ــكارى و ي ــى و بي وطن
ــدگاه كارى  ــودن را نزنند!). اين دي ب
ــوى مرزها دعوا  ندارد كه آيا در آن س
سر چيست و چه چيز مشتركى وجود 
دارد كه اثر يكسانى را بر انسان ايرانى 
و يا انسان اروپايى يا انسان آفريقايى 
ــايد اين ديدگاه  ــت. ش خواهد گذاش
ــت كه  ــن هنوز رايج اس ــه خاطر اي ب
روحيه ى بخشى جامعه  ايرانى هنوز 
ــدن حدود و ثغور و  بحث جهانى ش

پاره شدن مرزهاى ملى را مانند ديگر 
ــل جهان به طور كامل حس نكرده  مل
ــت و هنوز روحيه ى قبيله پرستانه  اس
از سر و كول انديشه ها و افكارش بالا 

مى رود.
ــرى نيز در ايران  ــفانه گروه ديگ متأس
ــن جنبش و  ــه از اي ــود دارند ك وج
ــت مى كنند، اما نه  مطالبات آن حماي
ــت اين مطالبات،  به اين دليل كه پش
ــى علمى و  ــتين و دلايل حقوقى راس
ــانى وجود دارد و با منافع بخش  انس

ــه ى  ــان رابط ــردم جه ــى از م عظيم
مستقيم دارد، بلكه بيشتر به اين خاطر 
ــينه مى زنند كه  سنگ جنبش را به س
ــورهاى هم  ــالات متحده و كش با اي
ــاب  ــويه حس ــان آن در اروپا تس پيم
ــئله ى  ــند. در حقيقت مس ــرده باش ك
ــى است و  آن ها دعوايى كاملاً سياس
اگر مثلاً چنين جنبش هاى مشابهى در 
فدراسيون روسيه، آفريقاى جنوبى و 
يا هند و چين و يا كشورهاى ديگرى 
ــت-  رخ دهد -كه بعضاً رخ داده اس
ــر  رفتار و واكنش متفاوتى از آن ها س
ــئله اى كه خود باعث  خواهد زد. مس
بازتوليد و مشروع جلوه يافتن مواضع 
ــود و مسئله اى به  دو گروه قبل مى ش
ــك بحث كوچه  ــن اهميت را به ي اي

بازارى ِ اردوگاهى تقليل مى دهد.
اما در كنار آن گروه ديگرى نيز وجود 
ــن هياهوهاى  ــاى اي ــد كه به ج دارن
ــن  ــد از اي ــعى كردن ــى، س اردوگاه
حركت و علل بروز و شكل تحركات 
آن درس هايى بگيرند. آنان اين درك 
ــته اند كه اين بحران ها  تاريخى را داش
ــده از طبيعت  ــن اعتراضات برآم و اي

ــت و نبايد در  ــاختارى ظالمانه اس س
برابر آن مماشات كرد.

ــرمايه دارى در نسخه هاى  روحيه ى س
ــط  ــارف (كه توس ــه متع اقتصادگران
ــدوق بين المللى  بانك جهانى و صن
ــران بدون  ــده و در اي ــول ابلاغ ش پ
ــود!)  ــاده مى ش ــى هاى لازم پي بررس
ــت  ــروه چيزى نيس ــن گ ــر اي از نظ
ــورهاى  ــه برخى كش ــدود ب ــه مح ك
ــد و امروز همه گير شده  خاص باش
ــته اند كه ديگر مثل  ــت. اينان دانس اس

ــوروى و يا  ــروز، لولوى اتحاد ش دي
ــعه نيافته ى سنتى ما  كشورهاى توس
ــباب واهمه  ــرمايه دارى ، اس قبل س
ــت. امروز مى توان با نظام اقتصاد  نيس
ــى فعلى و واقعيت هايش مواجه  جهان
ــد. واقعيت هايى كه چيزهايى جز  ش
خصوصى سازى هاى لجام گسيخته و 
حذف سوبسيد هاى تأمين اجتماعى 
ــان مى دانند  ــوند. اين ــادآور مى ش را ي
ــورمان با كم  ــه امروز اگر ما در كش ك
ــدن حمايت دولتى از بخش  رنگ ش
توليد و مقررات زدايى از فعاليت هاى 
ــى و بانكى به دنبال  تجارى و گمرك
آزاد سازى افراطى اقتصاد برويم، چه 
ــى به مراتب  ــا ما نيز با بحران هاي بس
ــال هاى 1374 و  عظيم تر از بحران س
1375 خورشيدى  در كشور خودمان 

مواجه شويم! 
ــتگى  امروز همدردى و اعلام همبس
ــخير  ــروه با جنبش تس ــراى اين گ ب
ــتريت حتى به صورت نظرى  وال اس
ــطح گفتار ، نه يك  ــرى و در س و فك
ــى كودكانه كه يك  ماجراجويى سياس

ضرورت عينى و واقعى است ...
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ــى از مهم ترين و  ــت يك ــايد بتوان گف ش
ــى ،  ــاى مطالعات ــوزه ه ــن ح پررونق تري
ــى  ــى  و مباحثاتى  جامعه شناس تحقيقات
ــتعد  ــتم، حوزه مس در دهه آخر قرن بيس
ــدن و جهانى سازى بوده است.  جهانى ش
ــت در سه  ــعى شده اس ــاس س بر اين اس
بخش به شرح مفهوم جهانى شدن،نقش 
ــادى در جهانى  ــى اقتص ــاى جهان نهاده
شدن و بالاخره نتايج جهانى شدن كنترل 
ــازمان هاى جهانى اقتصاد  شده توسط س

بپردازيم. 
 

مفهوم جهانى شدن
اگر چه به زعم پاره اى از انديشمندان، 
جهانى شدن مفهومى است نو و متعلق 
ــه يا چهار دهه اخير كه پيدايش  به س
ــال 1960 برمى گردد(1) اما  آن به س

در صورت برخوردارى از يك بينش 
ــت تكاملى  ــى مبتنى بر خاصي تاريخ
ــد   تاريخ و جامعه، مى توان مدعى ش
كه  جهانى  شدن  فرايندى نيست كه 
روى يك ميز شام و با يك سخنرانى 
ــد، بلكه از  ــده باش ــان گذارده ش بني
ــاز  دوران  ــى  به  آغ ــاظ  تاريخ لح
ــله دوران تاريخى  ــه در سلس فئوداليت
اجتماع برمى گردد. با امحاى تاريخى 
ــته و محدود  برده دارى كه  دوران بس
متناسب با ساخت اقتصادى اين دوره 
ــطح  ــانى در س حداقل ارتباطات انس
ــطوح منطقه اى  ــه در س ــى بلك جهان
ــروع دوره فئودالى  وجود نداشت، ش
ــد با ايجاد مناسبات نو در  همزمان ش
ــف اجتماعى. در  ــه هاى  مختل عرص
ــوع ارتباطات درون  عين حالى كه تن

ــم نمى تواند حائز  ــرى فئوداليس عص
همه ى مؤلفه هاى جهانى شدن باشد 
اما تغيير تحركات انسانى و اجتماعى 
ولو با وجود عدم انعطاف در ساختار  
ــأ  اجتماعى و اقتصادى اين دوره منش
ايجاد ارتباطات جديدى در عرصه ى 
اجتماع شد، كه پيوستگى جديدى در 
ميان انسان ها ايجاد كرد. اين افزايش 
ــانى با ورود به دوران  ــبات انس مناس
جديد كه دوران سرمايه دارى صنعتى 
و عصر بورژوازى بوده است، شكلى 
ديگر به خود گرفته است. بورژوازى 
ــس و انگلس در   ــه مارك ــان ك آنچن
مانيفست مى گويند: "از نظر  تاريخى 
ــى فوق العاده  انقلابى  ايفا  كرده  نقش
ــورژوازى  عجايبى پديد  ــت. ... ب اس
ــه مراتب برتر از اهرام مصر،  آورده، ب

ــاى  گوتيك  ــاى روم و كليس كانال ه
در  ــورژوازى  ب ــى   به عبارت و   (2)”
ــه تحولاتى  ــاه خود منجر ب عمر كوت
ــترده تر از همه ى دوران تاريخى  گس
بوده است.  دستاوردهايى  كه رنج و 
ــت و دوش  انسان  بارِ كار  را  از دس
گرفت و در انحصار ماشين قرار داد. 
ــم را روح جهان خود كرد تا  ماشينيس
ــان ها بيش از پيش توان كار خود  انس
ــد. تكنولوژى را  ــراج ِ ارزان كنن را ح
ــد  علمى  ــولات جدي ــر پايه ى تح ب
ــد ارتباطى  ــط داد. ابزارهاى جدي بس
ــرا  ف را  ــى  محيط هاى تازه تعاملات و 
ــخصاً به  ــر  قرار  داد و مش روى  بش
واسطه ى همين دستاوردها انسان ها را 
به سختى به هم وابسته كرد. مرزهاى  
ــع  را  درنورديد و متعاقب اين  جوام
ــدى را به ذهن  ــم جدي ــه، مفاهي هم
ــرد. مفاهيمى چون   ــع وارد ك جوام
اقتصاد جهانى، فرهنگ جهانى، شبكه 
ــد ارتباطى و ده ها و صدها  هاى جدي
ــاس  ــاى جديد. بر اس ــوم و معن مفه
ــه ى تغييرات  ــول و در نتيج ــن تح اي
ــور تاريخى جهانى  ــير تط مذكور، س
به سمت كامل تر شدن مفهوم جهانى 
در  ــوم  مفه ــن  اي ــدن پيش رفت.  ش
الفاظى چون ”كمونيسم جِهان شمول 
ــم جهانى  ــرى ماركس«، »تعمي كارگ
ــده ى جهانى  ــت  وبر“، ”دهك عقلاني
ــال مك لوهان“ و يا ”همگرايى  مارش
 ِ ــيون  مدرنيزاس از  ــى  ناش ــى  جهان
ــرگاه هاى  ــونز“ از نظ تالكوت پارس
ــد. مفهومى  سابقه  مختلف عرضه ش
ــت  از  يك  حقيقت   دار كه  حكاي

تاريخى  مى كند.
ــرمايه دارى است،  اما عصر، عصر ِ س
و از خصلت هاى ِ سرمايه دارى يكى 
اين است كه همه چيز را سرمايه خود 

نگاهى به جهانى شدننگاهى به جهانى شدن
با تأملى بر سازمان هاى مالى جهانىبا تأملى بر سازمان هاى مالى جهانى

ياسر عزيزى*
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ــه مفاهيم آن گونه  ــد. بنابراين ب مى كن
ــد خود  ــى فرزن ــه گوي ــرد ك مى نگ
ــرمايه دارى هستند. ناگهان  پرورد س
ــدن مى شود نتيجه بلافصل  جهانى ش
دارى.  ــرمايه  س دوران  ــاى  كنش ه
ــود هدف  ــدن مى ش ــى جهانى ش حت
ــه عصر  ــرمايه گرايان ــاى س تعميم ه
ــه دو منظر را  ــت ك ــا. از اين جا اس م
ــاى  اجتماعى اين  ــه روى تحليل ه ب
فرايند مى گشايد. يكى نگاه به جهانى 
ــه اى و ديگر  ــدن به صورت پروس ش
ــگاه اول يا همان  ــروژه اى. ن ــگاه پ ن
ــت از تطور  ــه اى، حكاي ــگاه پروس ن
ــخ دارد. بر اين  ــى جامعه و تاري طبيع
ــاس  جهانى شدن را يك واقعيت  اس
ــير طبيعى  ــى مى دانند كه در مس طبيع
ــرار دارد و بنابراين  ــت تاريخ ق حرك
از حدود اراده ى مركزى خارج است 
و خود را به صورت مشخص بر بشر 
ــا ديدگاه پروژه اى  تحميل مى كند. ام
ــين هاى  ــرام و رفتار تئوريس ــاً م غالب
ــت. اين  ــرمايه دارى بوده اس نظام س
ــطه همين نگاه   تئورى پردازان به واس
ــد روند جهانى  ــد كه مى توانن معتقدن
ــت هاى  ــب با سياس ــدن را متناس ش
ــد و در   ــرل و هدايت كنن ــود كنت خ
ــاى مختلفى هم  ــتا از ابزاره اين راس
ــوى گيدنز بر همين  بهره مى برند. آنت
اساس جهانى شدن را چنين  تعريف 
ــه معناى  ــدن ب ــى ش ــد: «جهان مى كن
گسترش روابط اجتماعى و اقتصادى 
ــر جهان است. در يك نظام  در سراس
جهانى، جنبه هاى متعددى از زندگى 
ــبكه هاى  ــازمان ها و ش ــردم، از س م
اجتماعى تأثير  مى پذيرند كه هزاران 
ــد. در اين  ــا دورترن ــر از آن ه كيلومت
ــان را بايد به عنوان يك  وضعيت جه
ــام واحد قلمداد  كرد.» (3) بر اين  نظ
ــازمان هايى كه  ــبكه ها و س اساس ش
ــافت مى توانند بر  ــد مس با وجود بع
زندگى مردم  مختلف در اقصى نقاط 
ــند در صورت  ــان تأثير گذار باش جه
ــخص قادر خواهند  اتخاذ تدابير مش
ــدن را تحت  ــد  جهانى ش ــود رون ب

كنترل خود درآورند.

جهانى  شدن  داراى چه جنبه هايى 
است؟ 

آن چه  مسلم است واسطه ميان جهانى 
ــف نمى تواند  ــدن و جوامع مختل ش
ــد. اگرچه «  محدود به يك عامل باش
ــدنِ اقتصاد  مهم ترين بعد  جهانى ش

ــت »(4) اما گاهى  ــدن اس جهانى ش
ــن اصل هم مطرح  تعابيرى غير از اي
مى شود آن چنان كه به تعبير  «رابرت 
ــه عنوان  اقتصاد جهانى ب ــس»:"  كاك
ــدن پديده اى مربوط  قالب جهانى ش
ــتم است"(5) پس  به انتهاى قرن بيس
ــت داراى جنبه ها  ــن واقعي اي مطمئناً 
ــن  ــد. اي ــى مى باش ــاد گوناگون و ابع
گوناگونى البته هرگز مانع از آن نشده 
ــت كه  نقش قدرتمند اقتصاد در  اس
اين امر تضعيف شود. جامعه شناسان 
ــى از قبيل جنبه  ــاى گوناگون جنبه ه
ــى، فرهنگى،  ــاى  اقتصادى، سياس ه
ــى را براى  ــى نظام ــى و حت اجتماع
ــمرده اند. در اين   ــدن برش جهانى ش
ــى و اجتماعى  ــاى سياس بين جنبه ه
معمولاً متأثر از نقش فرهنگ، اقتصاد 
ــى قرار  ــل نظام ــواردى عوام و در م
ــخنرانى  ــد. آنتونى گيدنز طى س دارن
ــگاه               دانش در   2001 ــر  نوامب ــم  هفت
ــر حال اين  ــه ه LSE ** مى گويد:“ب

نكته بسيار با اهميت است كه جهانى 
شدن سياسى نيز هست، فرهنگى نيز 
ــن مهم تر از  ــت و حتى به نظر م هس
همه جهانى شدن با ارتباطات عجين 
شده است. در طول سى سال گذشته 
ــون كننده ى  ــن نيروى دگرگ مهم تري
ــادى و  ــاى اقتص ــا بازاره ــى م زندگ
ــادى نبوده  ــتگى اقتص يا به هم وابس
ــت  ــه تأثيرات ارتباطات بوده اس بلك
ــوان « انقلاب  ــت عن ــه عموماً تح ك
 Communicat ion ــات، ط تبا ر ا
ــود“(6)  مى ش خوانده   «revolution 
”... تأثير ارتباطات فوق العاده بالاست 
و اگر بخواهيد فقط يك نيروى موثر 
ــاى مختلف انتخاب  ــن نيروه را از بي
كنيد، ارتباطات مهم ترين عامل است، 
ــاره تاكيد كنم  ــت دوب اما ضرورى س
كه جهانى شدن پديده اى يك بعدى 
ــان اين ادعا  ــت.“(7) گيدنز با بي نيس
ــازمان هايى چون بانك جهانى  كه س
ــدوق بين المللى پول در جهت  و صن
ــدن  ــود مايلند جهانى ش ــداف خ اه
ــادى بدانند  ــا داراى بعد اقتص را تنه
ــا پيامدهاى جهانى  مى گويد: ”علل ي
ــع در ذات خود  ــچ وض ــدن به هي ش
ــت؛ اين يك  به تمامى اقتصادى نيس
اشتباه اساسى به دليل محدود ساختن 
اين مفهوم به بازارهاى جهانى است. 
ــى و  ــدن اجتماعى،سياس ــى ش جهان
فرهنگى نيز هست.“(8) به طور قطع 
گيدنز به عنوان يكى از جامعه شناسانِ 

ــه ويژه در باب  ــته معاصر كه ب برجس
ــى  ــدن داراى آراء محكم ــى ش جهان
ــك  ي ــون  چ ــد  نمى توان ــد  مى باش
ــا يك جنبه از  ــاددان محض تنه اقتص
ــدن را ببيند و از ساير جنبه  جهانى ش
ــش قدرتمندى  ــاى آن كه اتفاقاً نق ه
ــم در هدايت و كنترل روند جهانى  ه
ــد. اما بى  ــم بپوش ــدن دارند چش ش
ــك همچنان كه در بالا آمد اقتصاد  ش
ــن عامل در روند جهانى  قدرتمندتري
ــاره در  ــدن به معناى دوم مورد اش ش
ــت، كه در صورت تأملى  بالا بوده اس
دقيق خواهيم ديد كه حتى فرهنگ ها 
و سياست هاى قدرتمند تر در عرصه 
ــدن نيز حضور خود را در  جهانى ش
ــوى بنگاه هاى  شرايط حمايتى از س
ــتى  ــا قطب هاى فرا دس ــادى ي اقتص
ــى مى بينند. با اين درك  اقتصادِ جهان
به سراغ عنوان اساسى بحث مى رويم. 

ــازمان هاى جهانى اقتصادى  نقش س
در جهانى شدن

با توجه به اين كه غالب قريب به اتفاق 
ــاى اقتصادى از مظاهر ملموس  نهاده
ــوب  محس دارى  ــرمايه  س ــاد  اقتص
پيرامون  مى شوند لازم است مختصراً 
اقتصاد سرمايه دارى و روحيات اين 
ــود. اگر چه «  اقتصاد توضيح داده ش
ــرمايه دارى  ــميت » كه نزد س آدام اس
«قديس پشتيبان» ناميده مى شود را به 
ــن و اولين بنيان گذار  عنوان اصلى تري
ــرمايه دارى نام  ــيك س ــه كلاس نظري
نهاده اند و « كتاب ثروت ملل» وى را 
منشور اصيل سرمايه دارى خوانده اند؛ 
ــه هاى اين اقتصاد را  اما مى توان ريش
ــال كرد . در قرن 16  كمى جلوتر دنب
و 17 ميلادى كشيشى مسيحى به نام 
ــون رهروان و پيروان خود را على  كال
رغم آداب مرسوم كليسا و مذهب به 
گرد آورى مال و ثروت تشويق نمود 
ــه كه مايل به مال اندوزى  .اين انديش
ــخصى بود و به كالونيسم  و ثروت ش
ــد به عقيده ى پاره اى از  ــهور ش مش
ــته  ــمندان ، اگر چه نمى توانس انديش
است كاپيتاليسم (سرمايه دارى) را به 
وجود آورد اما « كالونيسم را مى توان 
ــوى و عاملى  ــه ى نيرويى معن به مثاب
ــود كه باعث ايجاد  فرهنگى تلقى نم
تحركى قوى و استثنايى در روحيه ى 

سرمايه دارى گرديد.» (9)
ــه اقتصادى ِ  ــر پاي ــم“ را وب »كالوينس
ــم“ معرفى مى كند و حائز  ”لوتريينيس

ــت مذهبى عليه  مراتبى از آن پروتس
عقيده ى  به  ”كاتوليسيسم".  دستگاه 
ــتن منطق  وى:"دكترين كالون با داش
ــس العمل هاى  خاص خود و با عك
ــرد ، باعث بوجود  روانى كه ايجاد ك
آمدن اخلاق فردى و اقتصادى مناسب 
براى رفتار سرمايه دارى گرديد."(10) 
ــس وبر به  ــلاق را البته ماك ــن اخ اي
ــتانى تعريف  ــوان اخلاقى پروتس عن
ــكل گيرى قالب  مى كند و آن را در ش
ــر مى داند .  ث ــرمايه دارى موَُ جديد س
ــك قرن بعد  ــن اخلاق كالونى ي همي
در قالب انديشه هاى آدام اسميت در 
ــود. اين  عرصه ى اقتصاد معرفى مى ش
يك صورت بندى ساده شده از نضج 
گيرى سرمايه دارى است. آن صورت 
بندى كه درصدد آن نبوده است تا پايه 
ــرمايه دارى را در  هاى عينى تحقق س
سرمايه دارى(فئوداليته)  دوره ى پيش 
ــدرت يافتن آرام  ــى جويى كند و ق پ
ــارى و داراى  ــيه هاى تج آرام حِاش
ــت سرمايه اى را در دل شيوه ى  انباش
ــرمايه دارى  ــلط توليد پيش از س مس
ــد. با اين همه به همين حد از  نمى بين

صورت بندى اكتفا مى كنيم.

ــلماً  ــميت مس ــه هاى آدام اس انديش
ــاى نظرى  ــاس منظومه ه ــه و اس پاي
ــى  ــرمايه دارى فعل ــه س ــوف ب ِ معط
ــميت كه در هنگامه ى  ــد. اس مى باش
ــه هاى اقتصادى  خود در برابر انديش
نيز  و  ــت ها)  "سوداگران"(مركانتيليس
"فيزيوكراتيسم «قرار داشت به كشف 
ــيم كار و نتايج  ــط منجر به تقس رواب
ــد. اما فارغ از همه ى  ديگرى نايل آم
ــث اقتصادىِ وى  ــبات و مباح محاس
ــى كه وى  ــن اصل اساس ــوان اي مى ت
ــرمايه دارى هديه داد را  ــه جهان س ب
ــوان نزديك ترين نكته به بحث  به عن
ــميت منادى  ــرح كرد. اس جارى مط
ــر اقتصاد  ــى مبتنى ب ــى فردگراي نوع
ــود . وى معتقد بود كه هر  ــى ب انتفاع
ــود بيشتر  فعاليت اقتصادى متوجه س
ــى  به غير از اين  ــت و هيچ ارزش اس
ــرك فرد در يك  ــل نمى تواند مح اص
ــميت در  ــد. اس كاركرد اقتصادى باش
ــلاف خود  بكارگيرى ميراثى كه از اس
ــى در اختيار  ــفه انتفاع در حوزه فلس
ــزه كردن  ــى در تئوري ــت به خوب داش
ــتفاده كرد.  ــرمايه دارى اس اقتصاد س
ــميت  در كنار اين ويژگى در آراء اس
ــتيبان  ــه:“ او پش ــد ك ــى معتقدن برخ
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ــت تجارت آزاد در  ــخت سياس سرس
ــطح بين المللى و داخلى و طرفدار  س
ــادى   اقتص ــل  كام آزادى  ــت  سياس
ــراى تمام مردم  – (Faire Laissez) ب
ــود.“(11)  اگرچه برخى نيز  جامعه ب
ــارت بين المللى  ــش و اهميت تج نق
ــميت مشاهده نمى كنند  را در آراء اس
ــد:“ عوامل اصلى  ــه مى گوين چنان چ
رشد و توسعه اقتصادى از نظر اسميت 
به قرار زير است: افزايش جمعيت يا 
نيروى كار، تقسيم كار، تراكم سرمايه 
و پيشرفت فنى كه تاكنون از نظريات 
ــعه اقتصادى چيزى بر اين  كلى توس
ــارت بين المللى كه  عوامل «به جز تج
ــت»  ــيم كار اس وجهى از همان تقس
ــت.“(12) گر چه  ــده اس ــزوده نش اف
ــميت تا حدى به ارزش هاى  خود اس
اخلاقى در كنار ارزش هاى اقتصادى 
ــلاق وى هرگز  ــود ولى اخ ــد ب معتق
پايبندى عملى به اين ارزش ها از خود 
نشان ندادند. بنا بر اين براى ورود به 
ــود همين فاكتور مهم  بحث اصلى خ
ــرمايه دارى كه نگرش  ــاد س در اقتص
ــت با تكيه بر  ــى در اقتصاد اس انتفاع
اهميت تجارت آزاد را، مد نظر گرفته 
و به بحث وارد مى شويم اگرچه شايد 
ــم  ــدم پرداختن كافى به مركانتليس ع
ــارت محصولات  ــه بر تج كه با تكي
ــيوه  ــاى كوچك در برابر ش كارگاه ه
ــاورزى زمينه هاى  توليد مبتنى بر كش
ــبات را  ــدن مناس ــترده ش اصلى گس
ــم در مقدمه  ــم آورد، نقصى مه فراه
بحث باشد. به هر روى سرمايه دارى 
ــاس همين خصلت سودگرايانه  بر اس
ــمت آن چه  ــه س ــرعت ب ــه س اش ب
ــه“ به خوبى  ماركس در ”گروندريس
ــى از آن به ”نابودى  و به طور تلويح
مكان ها توسط زمان“ ياد مى كند پيش 
رفت. و باز به تعبير ماركس در همين 
ــرمايه در مسير توسعه خود  عصر، س
ــوخ ناپذير  هيچ مرزى را مقاوم و رس
ــرمايه  ــد. اين خصلت هاى س نمى ياب
ــت كه به جهانى شدن قوت  دارى اس
بيشترى مى دهد و بر اين اساس است 
ــى اقتصاد كه  ــازمان هاى جهان كه س
ــتگاه بوروكراتيك جهانى و قوه ى  دس
مجريه ى جهانى سرمايه دارى هستند 

در اين زمينه حائز اهميت بسيارند.
***

ــث ِ  ــى بح ــير كل ــه س ــى ك  در حال
حول  اقتصادى  جهانى  ــازمان هاى  س
 (WTO)ــان جه ــارت  تج ــازمان  س

ــى اجمالى به ديگر  مى گردد اما نگاه
ــادى هم  ــى اقتص ــازمان هاى جهان س
ــت . بنا بر اين بيشتر از  خواهيم داش
ــازمان هاى مطرح صندوق  همه به س
ــى  ــك جهان ــول و بان ــى پ بين الملل

مى پردازيم .
ــول و بانك  ــدوق بين المللى پ  »صن
ــر دو حاصل كنفرانس مالى  جهانى ه
ــتند كه در  -  پولى«برتون وودز» هس
ــال 1944در «نيو همپشاير» آمريكا  س
ــى از تلاش هاى  ــكيل شد و بخش تش
ــده اى بود كه براى تأمين  هماهنگ ش
ــگ و اجتناب  ــى اروپا بعد از جن مال
ــاى اقتصادى آينده صورت  از ركوده
ــازمان ها على  مى گرفت.“(13) اين س
ــر اين  ــتوارى ب ــتقرار و اس ــم اس رغ
ــداف اوليه  ــرعت از اه ــول به س اص
ــود فاصله گرفتند. در دهه ى 80 به  خ
ــد ريگان“ در  دنبال هم نوايى ”رونال
ايالات متحده و ”مارگارت تاچر“ در 
انگلستان كه معطوف به انديشه ى آزاد 
ــازى بازارها و اجراى سياست هاى  س
بى مهار نوليبرالى بود، اين سازمان ها 
نيز تغيير رويه دادند و به صورت نهاد 
هاى تبليغى بل كه بنگاه هاى اجرايى 
امپرياليستى –  ــه ى جديد  انديش اين 
ــرمايه دارى در آمدند و طى تغيير  س
ــى  ــه در رأس مديريت ــى ك و تحولات
ــد همگرايى  ــازمان ها ايجاد ش اين س
ــازمان ها بوجود  ــترى بين اين س بيش
ــد . صندوق بين المللى پول تئورى  آم
ــور  ــاختارى را به ذهن كش تعديل س
ــق مى كرد و  ــوم تزري ــاى جهان س ه
بانك جهانى كه پيش از اين به هدف 
توسعه، وام هايى در جهت سد سازى، 
ــازى و اقداماتى از اين دست  جاده س
هزينه مى كرد، متولى تأمين بودجه ى 

اجراى طرح تعديل ساختارى شد. 
اما طرح تعديل ساختارى چيست؟ 
ــه ى تعديل  ــدگاه نظرى، برنام »از دي
ساختارى مجموعه هايى از سياست ها 
ــت كه با  ــه هاى اقتصادى اس و برنام
ــك جهانى و صندوق  مذاكره بين بان
بين المللى پول و دولتى كه نيازمند وام 
ــت مورد توافق قرا مى گيرد“(14)  اس
ــه ى تعديل  ــده ى برنام ــايل عم ”مس
ــرى تراز پرداخت ها،  عبارتند از: كس

تورم، نقش دولت و تجارت.“(15)
ــت تعديل را  ــه سياس ــى ك دولت هاي
ــد برخوردارى  ــد بايد با امي مى پذيرن
از اين وام ها به تعديل ساختار دولت 
ــازى تجارت بپردازند. اين  و آزاد س

ــر به دنبال  ــت اگر چه در ظاه سياس
ــورها و كمك  كاهش فاصله ميان كش
ــورها در  ــعه ى اقتصادى كش به توس
اقتصادهاى  ــردن  ك ــى  جهان ــت  جه
ــه هاى عينى  ــت اما تجرب مختلف اس
بدست آمده از سياست هاى اقتصادى 
ــوى، فيليپين،  ــازمان ها در بولي اين س
زيمبابوه، آرژانتين و ... چيزى غير از 
اين ادعا را به اثبات مى رساند. بر اين 
اساس، سازمان هاى فوق ضمن ايفاى 
ــود  در جهانى كردن اقتصاد  نقش خ
ــردن اقتصاد  ــته ك ــورت وابس به ص
ــاد هاى  ــده به اقتص ــب مان هاى عق
ــتن  ــزرگ جهانى در عقب نگاه داش ب
ــش موثرى ايفا  ــن اقتصادها نيز نق اي

مى نمايند.
ــاختارى عملاً به  ــت تعديل س سياس
ركود اقتصادى و فرو پاشى بنيان هاى 
ــوم منجر شده،  اقتصادى در جهان س
ــته شدن آن ها، به تأمين  و ضمن وابس
دول   ِ ــادى  ــارى - اقتص تج ــع  مناف

سرمايه دارى منجر مى شود.
  

 ( WTO ) و جهانى شدن
  ( WTOــى ــازمان تجارت جهان  س
ــتم در  ــط دهه نود قرن بيس  (از اواس
ــترده اى كه از سال  پى مذاكرات گس
ــته ”  ــا دل اس ــهر ” پانت 1986 در ش
ــده بود، جايگزين  اروگوئه شروع ش
ــازمان موافقت نامه هاى عمومى  « س
  (GAAT)تعرفه و تجارت » يا همان
ــكل گيرى)   ــد. در حقيقت ”با ش ش
 ( WTOبه تدريج يك نظام تجارى 
ــد."  ــمول در جهان متولد ش جهان ش
ــازمان اساس خود را بر  (16) اين س
ــتيبانى از تجارت آزاد در سراسر  پش
ــاد . بنابراين مهم ترين و  جهان بنا نه
اصلى ترين هدف اين سازمان حمايت 
و پيشبرد تجارت آزاد ميان كشورهاى 
ــه همين دليل  ــف جهان بود . ب مختل
ــترش  ــازمان در گس ــن س ــش اي نق
ــتگى هاى اقتصادى  ارتباطات و پيوس
ــر مى نمايد. اين  ــان انكارناپذي در جه
ــازمان در تعريفى مختصر از خود  س

بيان مى دارد:
ــازمان تجارت  ــه س ــور خلاص »به ط
ــى  ــازمان بين الملل ــا س ــى، تنه جهان
ــن جهانى تجارت  ــى با قواني ِبازرگان
ــت. كاركرد اصلى اين  بين ملت ها اس
سازمان عبارت است از: اطمينان دادن 
به هموار بودن، قابل پيش بينى بودن، 
ــودن و امكان پذير  ــگويى ب قابل پيش

بودن جريان آزاد تجارت.“ (17)
به اين دليل كه سازمان تجارت جهانى 
ــارت آزاد ميان  ــى از تج ــه هر قيمت ب
ــد لزوماً اين  ــورها حمايت مى كن كش
ــت هاى تعرفه اى خود  سازمان سياس
ــورهاى ميزبان، به خصوص  را به كش
كشورهاى جنوب كه توان چانه زنى 
كمترى در مناسبات بين المللى دارند، 
تحميل مى كند. (اين استثنا قائل شدن 
ــرايط تعرفه اى به هيچ  در تحميل ش
عنوان ساخته و پرداخته ذهن نگارنده 
ــت  ــت. در حقيق ــب نيس ــن مطل اي
ــول تغييرِ تعرفه هاى  جرياناتى كه ح
ــده بوجود آمد  ــولاد در ايالات متح ف
ــد)  ــاهد خوبى بر اين ادعا مى باش ش
ــه هدف  ــرايط كه ب ــن تحميل  ش اي
يكسان سازى شكل تجارت در جهان 
ــت موجب بوجود  ــد  در نهاي مى باش
ــون بين المللى  آمدن بازار هاى همگ
ــود و به جهانى شدن  اقتصادى مى ش

هرچه بيشتر اقتصاد كمك مى نمايد.
ــده اى چون :  ــنيدن آمار تكان دهن ش
ــارد دلارى در  مبادله ى پولى دو ميلي
ــل محكمى بر تأثير  هر ثانيه خود دلي
ــازمان تجارت جهانى در سال هاى  س
ــرمايه  ــد جريان س ــت . رش اخير اس
  « FDI »ــى ــتقيم خارج ــذارى مس گ
ــل ديگرى بر  ــان دلي ــر جه در سراس
ــازمان  تجارت جهانى  تأثير مثبت  س
ــبات  ــترش ارتباطات و مناس در گس
ــت.  ــال هاى اخير اس اقتصادى در س
ــه اى كه ”جريان  FDI به داخل  بگون
ــان از 159 ميليارد  ــور هاى  ميزب كش
ــه 865 ميليارد  ــال 1991 ب دلار در س
ــيد كه نشان  ــال 1999 رس دلار در س
ــان  ــدن جري ــر ش ــده ى 5/5 براب دهن
ــال  ــبت به س ــال 99 نس    FDIدر س
91 است.“(18) در بازار هاى جهانى 
ــدن به  ــاخص هاى جهانى ش مالى، ش
خوبى قابل تشخيص هستند . گردش 
مالى در بازار هاى جهانى مالى از 17 
ــال 1979  ــم تريليون دلار در س و ني
ــال 1998  به 300 تريليون دلار در س
ــه و با وجود چنين  ــيد. با اين هم رس
ــازمان تجارت  آمار و ارقامى نقش س
ــته مى نمايد .  به گونه اى ديگر برجس
ــازمان  در حقيقت مهم ترين هدف س
تجارت به صحنه كشاندن كشورهاى 
ــازى اين  جنوب و در واقع جهانى س
كشورها و اقتصاد هاى نابسامان آن ها 
ــل به اين هدف  ــت . براى ني بوده اس
ــازمان تجارت از سه روش  ظاهراً س
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استفاده كرده است“؛ نخست از طريق 
ــا، دوم از راه كميته ها  ــت نامه ه موافق
ــوم آموزش.“(19) اين موافقت  و س
نامه ها را در زمينه ى تجارت، تجارت 
ــت از حقوق مالكيت  خدمات، حماي
ــل اختلاف ها و  ــلّ و فص معنوى، ح
ــت هاى تجارى و  ــى سياس نيز بررس
ــد هاى دولتى بكار مى گيرند. در  خري
حقيقت سازمان تجارت سعى مى كند 
ــاى نامه  ــى از موافقت ه از بخش هاي
ــنامه ى خود  ــاى تمهيدى در اساس ه
ــور هاى  ــتر كش براى همگرايى بيش
ــوب بهره گيرد. همچنين از طريق  جن
كميته هاى طراحى شده در سازمان و 
بكارگيرى اين كميته ها به دنبال تحقق 
اهداف خود مى باشد. مهم ترين كميته 
ــر، كميته هاى  ــاى دخيل در اين ام ه
ــعه، و كميته ى فرعى  تجارت و توس
ــت.  ــعه يافته اس ــاى توس ــور ه كش
ــازمان تجارت از طريق آموزش و  س
ــاى آموزش و كمك هاى  در حوزه ه
ــن كمك هاى حقوقى نيز  فنى همچني
به جلب و جذب كشور هاى جنوب 
ــردازد . مجموعه ى اين اقدامات  مى پ
سبب شده است كه كشور هاى جهان 
سوم به سازمان تجارت به عنوان يك 
ــور و  ــته ى نجات بنگرند و با ش فرش
ــمت اين سازمان  ــوق فراوان به س ش
ــوند  ــوند و حتى حاضر ش متمايل ش
ــازمان هاى  س در  را  لازم  ــرات  تغيي
ــد تا به  ــود ايجاد نماين ــادى خ اقتص
ــده  ــازمان پذيرفته ش عضويت اين س
و به چرخه ى جهانى اقتصاد بپيوندند 
كه تمايل شديد دولت ايران به چنين 
ــن دادن به  ــه تبع آن ت ــازمانى و ب س
ــازمان را (چنان  ــت هاى آن س خواس
كه در تن دادن به تعديل ساختارى و 
هدفمند سازى يارانه ها شاهد بوده ايم 
و از ديگر سو تأييدات و تشويق هاى 
ــاد از اجراى  ــاى جهانى اقتص نهاده
ــز) از همين جنس  اين برنامه ها را ني

مى توان ارزيابى كرد.
ــعت تمايلات جهانى  در حقيقت وس
ــى اقتصادى بيش  ــه نهاد هاى جهان ب
ــى  ــات عمل ــون اقدام ــه مدي از هم
ــازمان تجارت جهانى بوده است.  س
ــرايط  ــر چه عواقب تن دادن به ش اگ
ــازمان هاى جهانى در تمامى موارد  س
به زيان كشور هاى قطب جنوب تمام 
ــت اما به دليل جلوگيرى از  ــده اس ش
ــى بحث در اين مجال به اين  پراكندگ
وجه از جهانى شدن (جهانى سازى ) 

اقتصادى نمى پردازيم. 
نتيجه گيرى: 

ــمندان  ــيارى از انديش ــه بس ــر چ اگ
ــعه و تكامل اقتصادى  معتقدند؛ «توس
ــمالى ، اروپاى غربى و  در آمريكاى ش
ــه رأس  ــن كه اغلب آن ها را به س ژاپ
ــبيه مى كنند ، در  مثلث (Triaden) تش
چند دهه ى اخير چشمگير بوده است؛ 
ــش اعظم جهان را  ــا اين فرايند بخ ام
در بر نمى گيرد.“(20) و كسانى چون 
  « Johan Ehernberyيوهان- ارنبرى
ــناس سوئدى "جهانى شدن را   «كارش
يك افسانه مى داند كه در برگيرنده يك 
ــت و در رأس آن يك  بخش ممتاز اس
ــت كه انگيزه آن تقسيم  ايدئولوژى س
ثروت عظيم جهان، به زيان تهيدستان 
ــود ثروتمندان است ."(21) اما  و به س
آنچه مسلم است، جهانى شدن چه در 
ــيطانى و چه در قامتى فرشته  هيبت ش
گون يك واقعيت ملموس و جاريست 
كه بايد آن را شناخت و تدابير مناسب 
ــن بين بعد  ــيد . در اي ــا آن را انديش ب
اقتصادى آن كه مانند ابعاد فرهنگى و 
سياسى- نظامى آن غالباً تحت كنترل 
ــم بر  ــم حاك ــم و نئوليبراليس ليبراليس
ــت، قابل تأمل تر است . به  جهان اس
جهانى  ــازمان هاى  س نقش  خصوص 
ــكل واحدهاى  اقتصادى كه غالباً به ش
ــد ، اگرچه در  ــود مى يابن فرا ملى نم
عمل تحت هدايت دولت هاى برتر و 
قدرتر هستند. درك ماهيت و كاركرد 
ــازمان ها و تأثير اين سازمان ها  اين س
ــدن مهمى است كه  بر روند جهانى ش
ــتر به آن پرداخت و متناسب  بايد بيش
ــا آن برخورد كرد .  ــعت آن ها ب با وس
ــردازان  ــه نظريه پ ــت ك ترديدى نيس
ــرمايه دارى كه در  ــزرگ مخالف س ِ ب
رأس خود ”كارل ماركس“ را مى بينند، 
در صورتى كه با چنين واقعيتى برخورد 
مى نمودند، پاره اى از گزاره هاى خود 
ــر مى كردند. چه؛  ــتخوش تغيي را دس
هيولاى سرمايه دارى به تعبير درست 
ــه ثبات فرمول هاى  ”ماركس“ هرگز ب
خود و تثبيت عملكرد رويكردى ندارد 
. انگلس در پيشگفتارى كه بر يكى از 
ــرمايه ى  ــاى ”كار ِ مُزدى و س چاپ ه
ــد:“اين  ماركس“ آورده است،مى نويس
ــت كه  ــزوه اى نيس ــزوه همان ج ج
ــال 1849 نوشت، بلكه  ماركس در س
جزوه اى است كه احتمالاً مى بايست 
ــال 1891 مى نوشت.“ و چه زيبا  در س

گفته است.  

بارى؛ ساخت هاى جديد سرمايه دارى 
در عرصه هاى مختلف، و آموزه هاى 
اين چنين از كسانى چون ”انگلس“ ما 
ــت نشستن در پاى دگم هايى  را از بس
ــدگان آن ها به  ــم آفرينن ــى رغ كه عل
ــبيده ايم، دور  ــا را چس ــختى آن ه س
ــى دارد و بدنبال آفرينش هاى جديد،  م
ــخص  ــر الگوهاى كلى مش ــى ب مبتن

رهنمون مى كند. 
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ــالهاى 2001و  ** نتونى گيدنز در س
ــت  ــخنرانى تح ــج س ــى پن 2002 ط
عنوان“چشم اندازهاى جهانى در زمانه 
گذار“ به مقوله جهانى شدن پرداخت 
. عناوين اين سخنرانى ها عبارت بودند 
ــم  ــم انداز نظم جهانى، چش از:“چش
انداز دولت ملت، چشم انداز نابرابرى 
ــم انداز خانواده و چشم  جهانى، چش
ــى“ كه در زمان توسط  انداز دموكراس
ــور ترجمه و از  ــا جلائى پ محمدرض
ــده ”آفتاب“  سوى ماهنامه توقيف ش
ــد و اخيراً نيز توسط مترجم  منتشر ش
آن در يك مجلد به چاپ رسيده است  . 
***. مانيفست( بيانيه) كمونيست در 
ــامبر 1947- ژانويه 1948 توسط  دس
ــد كه به  ــته ش ماركس و انگلس نگاش
ــت ها  عنوان مرامنامه تاريخى كمونيس
ــن بيانيه اولين بار در  اعتبار يافت . اي
ــه آلمانى چاپ  ــال 1948  ب فوريه س

شد. 
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با گذشت 5 دهه از اصلاحات ارضى 
ــو در باره  ــث و گفتگ ــران بح در اي
ــا و چرايى اين رفرم  زمينه ها، پيامده
همچنان در محافل سياسى، اجتماعى 
ــت.  ــادى ايران در جريان اس و اقتص
ــن فرضيه هايى  مهم ترين و اصلى تري
ــرد،  ــرار مى گي ــث ق ــورد بح ــه م ك
ــرمايه دارى،  س ــبات  مناس ــترش  گس
ــش ذخيره كار و جلوگيرى  ايجاد ارت
ــه به نظر  ــت ك از جنبش دهقانى اس
عنقريب مى رسيده است. پيش از اين 
ــى از تحليل گران و پژوهش  نيز برخ
ــى در ايران را به  گران، جنبش دهقان
ــيار دور از  ــينه تاريخى بس لحاظ پيش
ــس از اين نظريه  ــن مى ديده اند پ ذه
ــادآورى در مى گذريم كه  ــن ي ــه اي ب
ــت كم از انقلاب  دهقانان ايران، دس
ــيار محافظه كار  مشروطه همواره بس
ــه ى 40 هيچ  ــه ويژه در ده بوده و ب
علامت و نشانه اى از جنبش دهقانى 
ــده است. ضمن  در ايران ديده نمى ش
ــدن نفت  ــه در جنبش ملى ش اين ك
ــته بلكه  ــش مثبتى نداش ــان نق دهقان
ــط فئودال ها و بزرگ  ــانى توس به آس
ــكان در جبهه ضد انقلاب قرارمى  مال
ــا بحث هاى ديگرى كه در  گرفتند. ام
ــد ايجاد  ــت مانن اين ميان مطرح اس
ــترش سرمايه دارى از  فضا براى گس
ــت از دهقانان و  ــلب مالكي طريق س

ايجاد ارتش ذخيره صنعتى. اين بحث 
ــر از تحليل گران  ــز برخى ديگ را ني
ــراى اين  ــد و دليل هايى ب رد كرده ان
ــود آورده اند. فرضى كه من  ادعاى خ
ــا به آن بپردازم  ــد دارم در اين ج قص
موضوع تأثير اصلاحات ارضى با در 
نظر گرفتن انقلاب سفيد بر گسترش 
ــرمايه دارى در ايران و  ــبات س مناس

پرلتريزه كرده نيروى كار است.
از نظر من اصلاحات ارضى و انقلاب 
سفيد و سياست هاى دولت در برنامه 
ــوم و چهارم را  هاى عمرانى دوم، س
ــك پروژه  ــتى در چهارچوب ي بايس
ــت  ــه و در جه ــيون جامع مدرنيزاس
ــرمايه دارى در  گسترش مناسبات س
ــك ويترين  ــش دادن ي ــران و نماي اي
ــرمايه دارى در يك  ــق جامعه س موف
كشور جهان سومى به رهبرى ايالات 
ــد. همچنان كه اين  متحده آمريكا دي
ــى و تركيه اجرا  ــروژه در كره جنوب پ
شد. گرچه اين پروژه نتوانست ارتش 
ذخيره كار صنعتى ايجاد كند ولى در 
ــدن كار در ايران تأثير به  پرولتريزه ش

سزايى داشت.
ــى حوالى  ــرش تاريخ ــه ب ــى ب نگاه
ــيدى)  خورش  1341) 1962م  ــال  س
ــان مى دهد كه جنگ سرد در اوج  نش
ــروى  خود بود. اردوگاه در حال پيش
ــم در بيخ گوش ايران در  سوسياليس

ــور به  ــده و اين كش ــراق پيروز ش ع
ــوروى و  ــتان نزديك ش يكى از دوس
ــود. كوبا  ــده ب ــرق تبديل ش بلوك ش
ــون توجه جهانيان بود و افكار  در كان
ــورهاى جهان  ــا و كش ــى اروپ عموم
ــوى جريان هاى  سوم به شدت به س
ــتى  ــتى و مائوئيس چپ اعم از لنينيس
گرايش يافته بودند. در چنين شرايط 
ــى كه همه چيز عليه آمريكا بود  جهان
ــوز در داخل  ــا هن ــت كودت و حكوم
ــرده بود  ــت نك ــود را تثبي ــران خ اي
مى توانست لقمه خوبى براى شوروى 
ــال ها شديداً عليه  باشد كه در اين س
ــود. طبيعى بود  ــران موضع گرفته ب اي
كه آمريكا در برابر خطرهايى كه اين 
ــه با بد نامى  ــه چرب و نرم را ك لقم
ــود تهديد  ــگ آورده ب ــادى به چن زي
مى كرد، دست به پاتك بزند و نه تنها 
ــوروى  نگذارد كه اين لقمه نصيب ش
ــود بلكه چهره خوب و موثرى از  ش
ــا به ويژه  ــرمايه دارى به دني ايران س
ــومى نشان دهد.  كشورهاى جهان س
ــى آمارى برنامه هاى اجرا شده  بررس
ــان دهنده رشد اقتصادى  در ايران نش
و اجتماعى بين سال هاى  56 -1342 
ــدى  ــاى بع ــه ه ــد. در صفح مى باش
ــم خواند كه اصلاحات ارضى  خواهي
ــاه و برنامه هاى  ــفيد ش ــلاب س و انق
ــت مناسبات سرمايه  بعدى آن توانس

ــترش داده،  ــهرها گس دارى را در ش
ــتاها رواج  ــد كالايى را در روس تولي
ــترش راه ها و  ــا احداث و گس داده، ب
ــتايى،  ــع كوچك مصرفى روس صناي
ــتاها را به بازارهاى محلى پيوند  روس
ــا دامن زدن به مصرف، صدها  داده، ب
كارخانه مصرفى در حاشيه شهرهاى 
ــزرگ ايجاد كند، و با ايجاد كارخانه  ب
توليدات صنعتى و زيربنايى يك طبقه 
كارگر صنعتى را كه از زمان رضاشاه 
ــكل گرفتن بود  ــه كندى در حال ش ب
ــمانده به  ــد و پرورش دهد و پس رش
شدت فقير و درمانده اى را در حاشيه 
ــا و حلبى آبادها  ــهرها در بيغوله ه ش
ــره كار برجاى  ــوان ارتش ذخي به عن
ــت با  گذارد. اصلاحات ارضى توانس
ــان و به مدد  ــلب مالكيت از دهقان س
بزرگى  جمعيت، ارتش صنعتى  رشد 
ــكيل دهد؛ گرچه  موفقيتى در  را تش

ايجاد ارتش ذخيره صنعتى نداشت.

ــران از دوره قاجــار تا  اقتصــاد اي
رضاشاه

ــرزان از اقتصــاد خرده  ــاى ل گام ه
كالايى به اقتصاد سرمايه دارى 

ــران تا  ــف و نحيف اي ــاد ضعي اقتص
ــت حكومت رضاشاه  سال هاى نخس
ــر توليد فلاحتى و  ــادى متكى ب اقتص
خرده كالايى بود. صنعت آن محدود 

اصلاحـات ارضـى، گستراصلاحـات ارضـى، گسترش مناسبات سرمايه دارى ش مناسبات سرمايه دارى 
و پرولتريزه شدن نيروى كارو پرولتريزه شدن نيروى كار

فريبرز مسعودى

مهم تريـن و اصلى تريـن فرضيه هايى كه مـورد بحث قرار مى گيرد، گسـترش 
مناسـبات سـرمايه دارى، ايجاد ارتش ذخيره كار و جلوگيرى از جنبش دهقانى 
است كه به نظر عنقريب مى رسيده است. پيش از اين نيز برخى از تحليل گران 
و پژوهـش گـران، جنبش دهقانى در ايران را به لحاظ پيشـينه تاريخى بسـيار 
دور از ذهـن مى ديده انـد پـس از اين نظريـه به اين يـادآورى در مى گذريم كه 
دهقانان ايران، دسـت كم از انقلاب مشـروطه همواره بسيار محافظه كار بوده و 
به ويژه در دهه ى 40 هيچ علامت و نشـانه اى از جنبش دهقانى در ايران ديده 

نمى شده است
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ــم،  ــتى از قبيل ابريش ــه صنايع دس ب
ــده،  ــاى پنبه اى و رنگ ش ــه ه پارچ
ــال كرمان، پارچه هاى زرى،  نمد، ش
ــب، پشم و  ــير، زين و برگ اس شمش
ــفند و بز، چرم، ظروف  پوست گوس
ــى و  ــره اى و طلاي ــاى نق و جنس ه
ــى مواد كانى  ــاكارى و مقادير كم مين
بود كه در اواخر دوره قاجار به علت 
واردات بى رويه به شدت آسيب ديد. 
ــم به زحمت  ــاورزى ه توليدات كش
شكم 25 كرور جمعيت فقير و گرسنه 
را سير مى كرد. صنعت معدن به دليل 
ــاهان قاجار و نا معلوم  بى توجهى ش

ــت عليرغم غنا و  بودن حقوق مالكي
ــترش آن در نقاط گوناگون ايران  گس
ــتفاده مانده بود. راه ها بسيار  بدون اس
ناهموار و مالرو بودند و روستاها دور 
ــم جمعيت به گونه اى كه  از هم و ك
مانع تشكيل يك بازار ملى مى گرديد. 
فساد دربار، ناتوانى در تهيه مواد اوليه 
ــازه خارجى ها براى  صنايع، عدم اج
مالكيت زمين و دورى شهرها و نبود 
ــده بود كه كوشش هايى  راه باعث ش
ــور  ــيس صنعت در كش كه براى تاس
انجام مى شد به بار ننشيند و شكست 
ــتادن ايران بر  بخورد. با اين همه ايس
سر چهار راه تجارت جهانى تجارت 
ــت مى كرد به  ــى ايران را تقوي خارج
ــازى راه ها  گونه اى كه مرمت و بهس
ــد.  مى ش واردات  ــهولت  س ــث  باع
ــه معمولاً به زيان توليدات  تجارتى ك
ــود. با اين  ــتى ب نيمه جان صنايع دس
ــر دولت قاجار و اوايل  همه در اواخ
ــر نيازهاى  ــاه با تغيي حكومت رضاش

ــادرات  ص ــتعمارى  اس ــاى  دولت ه
ــواد اوليه كانى و  ــران محدود به م اي
كشاورزى و گرمى بازار فرش و ورود 
كالاهاى ساخته شده و نابودى صنايع 
ــتى بود. تعداد شهرهاى ايران كم  دس
ــمار و پراكنده و جمعيت كم بود.  ش
به گونه اى كه جمعيت ايران در سال 
1925 حدود 12/5 ميليون نفر برآورد 
شده بود در حالى كه اين رقم به رغم 
ــراى تركيه 13/1 و  ــاحت كمتر ب مس
ــال  مصر 14 بود. جمعيت ايران در س
ــا 12833 هزار نفر بود  1320 برابر ب
كه از اين تعداد 22 درصد شهرنشين، 

ــتايى و 6/9 در صد  ــد روس 71 درص
ــاره كنم كه  كوچ رو بودند. ناچارم اش
ــت در ايران همواره يكى  كمى جمعي
ــادى ايران  ــكلات بزرگ اقتص از مش
ــت. مرگ و مير  به شمار مى آمده اس
ــورهاى  ــران به كش ــوچ مردم اي و ك
ــو و حتى مصر  ــر مانند هند، باك ديگ
ــكل اندك بودن جمعيت ايران  بر مش

مى افزوده است.
ــاه ريل گذارى براى انداختن  رضاش
ــرمايه دارى را  ــاده س ــور در ج كش
ــان  ــش و همزم ــك ارت ــاد ي ــا ايج ب
ــه تا همه  ــى مدرن ك يك بوروكراس
ــران امتداد مى يافت آغاز  نقطه هاى اي
ــال به سال  كرد. او بودجه ارتش را س
بالا برد و با قانون سربازى اجبارى به 
دورترين نقاط ايران دسترسى يافت. 
شمار نيروهاى نظامى را از حدود 40 
ــش از 127 هزار نفر  ــر به بي هزار نف
رساند. وى با تربيت افسران تحصيل 
ــراد  ــتخدام اف ــن اس ــرده و همچني ك

ــرده در اداره هاى دولتى  ــل ك تحصي
كه در سراسر ايران پخش شدند يك 
ــازمان يافته تشكيل  نيروى متجدد س
ــى و البته  ــه نفوذ نظامى، سياس داد ك
ــور تحميل  ــادى مركز را به كش اقتص
ــيس بانك،  ــپس با تاس ــرد. وى س ك
ــيمان و  ــه برق و س ــاخت كارخان س
ــن، احداث جاده و راه آهن  ذوب آه
ــانى به مراكز  ــراف و برق رس و تلگ
عمده جمعيتى، گسترش سوادآموزى 
و تصويب قانون هاى جديد از جمله 
ــى و قانون تجارت  قانون ثبت اراض
ــى ريزى بناى  ــى و ضمن پ و دادرس
ــرمايه دارى طبقه جديد كارگر را  س

نيز  در ايران پديد آورد.
رضاشاه با بهره گيرى از ركود بزرگ 
ــه موجب  ــه 1930، ك ــال هاى ده س
ــرمايه  ــن آمدن قيمت كالاهاى س پايي
ــعه صنعتى ايران را  اى شده بود توس
پايه گذاشت. وى با ايجاد انحصارات 
ــبى از طريق  ــى مناس ــى نقدينگ دولت
ــيس صنايع و  ــه تازه تاس وزارت خان
ــاى نفتى، گمركى و  از محل درآمده
مالياتى براى اين صنايع فراهم آورد. 
ــاله تعداد  ــت س ــن دوران بيس در اي
ــى مدرن با بيش  كارخانه هاى صنعت
ــه 146 واحد و  ــن از  5 ب از 50 كارك
كل كارخانه هاى مدرن به 346 واحد 
ــران و مزدبگيران  ــيد. تعداد كارگ رس
ــدرن از كمتر از 100  كارخانه هاى م
ــه ى 1300 به حدود  ــر در آغاز ده نف
ــال 1310 و به  ــر در س ــزار نف 26 ه
ــال 1320  بيش از 50 هزار نفر در س
ــالنامه آمارى  ــيد. ( اين رقم در س رس
ــاى با بيش از  براى كارگران واحده
ــزار نفر ثبت  ــن 40 ه ــن كارك 10 ت

ــده است)  غالب كارگران ايران در  ش
ــتى و  اوايل دهه 1300 در صنايع دس
ــوف كار مى كردند. در همين دهه  صن
ــه ور و شاگرد  از حدود 12 هزار پيش
تعداد كمى در كارخانه هاى اسلحه و 
مهمات سازى، نساجى و چاپ خانه 
ــد اما تركيب كارگران در  كار مى كردن

دهه 1310 به شرح زير تغيير يافت.
ــت و  ــركت نف ــن در ش ــزار ت 10 ه
ــيس، 9  كارخانه هاى مدرن تازه تاس
ــر راه آهن، 4 هزار كارگر  هزار كارگ
ذغال سنگ،4 هزار كارگر بنادر،2500 
كارگر شيلات و تعداد بيشترى كارگر 
ــك طبقه  ــه مجموعاً ي ــاختمانى ك س
ــرى كارگرى را  ــد 170 هزار نف جدي
شكل دادند. البته بايستى به اين نكته 
اشاره داشت كه در همين دوره، زمين 
ــا در ايران  ــدرت فئودال ه دارى و ق
ــود يافت. يكى  ــيار به مراتب بهب بس
ــب قانون ثبت  ــن عوامل تصوي از اي
اراضى بود كه جايگاه فئودال ها را در 
نظام اقتصادى و سياسى ايران(نسبتاً)  

تثبيت مى كرد. 
طليعه سرمايه دارى مدرن در ايران

از همان آغاز، بروز نشانه هاى سرمايه 
ــده 18 ميلادى  ــران از س دارى در اي
ــديدى در  ش درگيرى هاى  تنش ها و 
ــر آوار پيكر  ــران كه در زي ــه اي جامع
متعفن ناقص الخلقه فئوداليسم ايرانى 
ــت و پا مى زد همراه داشت كه –  دس
ــتعمارگران را در نظر  اگر جنگ با اس
كودتاى  ــروطه؛  مش انقلاب  نگيريم- 
ــيد ضياء و در پى آن  ــوم اسفند س س
بر سر كار آمدن رضاشاه، نهضت ضد 
استعمارى ملى شدن نفت و كودتاى 
ــن 57 را  ــلاب بهم ــرداد و انق 28 م
مى توان چون قله هاى اين كشمكش 

طولانى ديد.
جايگاه جغرافيايى استراتژيك ايران از 
ديرباز در نظر قدرت هاى مهم منطقه 
اى و فرامنطقه اى و استعمارى مهم و 
ــدر  ولع انگيز بود كه آن ها را از  آن ق
دور دست هاى عالم با ساز و برگشان 
به اين سو بكشاند. با پيدايش نفت و 
اهميت روزافزون آن در اقتصاد جهان 
و همچنين رخداد انقلاب اكتبر چنان 
ــران داد كه هيچ يك  ــى به اي جايگاه
ــت ها نمى توانستند از آن  از امپرياليس

چشم پوشى كنند. 

اصلاحات ارضى و انقلاب سـفيد شـاه و برنامه هاى بعدى آن توانست مناسبات 
سـرمايه دارى را در شـهرها گسـترش داده، توليد كالايى را در روسـتاها رواج 
داده، با احداث و گسـترش راه ها و صنايع كوچك مصرفى روستايى، روستاها را 
بـه بازارهاى محلى پيوند داده، با دامـن زدن به مصرف، صدها كارخانه مصرفى 
در حاشـيه شـهرهاى بزرگ ايجاد كند، و بـا ايجاد كارخانه توليـدات صنعتى و 
زيربنايى يك طبقه كارگر صنعتى را كه از زمان رضاشاه به كندى در حال شكل 
گرفتن بود رشـد و پرورش دهد و پسـمانده به شـدت فقير و درمانده اى را در 
حاشـيه شـهرها در بيغوله ها و حلبـى آبادها به عنوان ارتـش ذخيره كار برجاى 

گذارد
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ــول هژمونى  ــس از جنگ دوم و اف پ
ــرمايه  ــدن غول س بريتانيا و بيدار ش
ــى در  ــتت سياس دارى آمريكا و تش
ــت به  ــور پس از دس ايران، اين كش
ــدن ها همچون ميوه رسيده  دست ش
ــه با يك  ــاخ درختى بود ك ــر ش اى ب
ــوى آمريكا توسط  ــتى از س پيش دس
ــك كودتاى خونبار به چنگ آمريكا  ي
ــروزى كودتاگران  ــس از پي ــاد. پ افت
جامعه ملتهب ايران همچون تشنه اى 
ــران آب،  ــر درياى بيك ــته بر س نشس
افسرده و سر در گريبان با كمك هاى 
ــى آمريكا به نام پروژه 30 از اصل  مال
ــى دريافت  ــن كمك هاى مال 4 تروم
ــرپا نگه  ــا بتواند خود را س مى كرد ت
دارد. كشورى وسيع، با گنج نفت در 
ــا فقرى جانكاه، با  ــر پا و در گير ب زي
ــده، در همسايگى  غرورى لگدمال ش
خرس قلدر سرخ در جهانى پرآشوب 
ــد تا مدت ها با  و پر تحرك را نمى ش
قول هاى واهى و سركوب نگاه داشت. 
ــوى ديگر آمريكا نياز داشت تا  از س
ويترين هايى پر زرق و برق از دنياى 
سرمايه دارى در برابر ميليون ها چشم 

كنجكاو و گرسنه كشورهاى پيرامونى 
نمايش دهد. يكى از بهترين گزينه ها 
ــورى كه پتانسيل هاى  ايران بود. كش
ــت.  ــدن داش ــى براى الگو ش فراوان

ــيع، نفت فراوان، آفتاب  سرزمين وس
ــاورزى  و هوايى چهارفصل براى كش
ــر چهار راه  و راه هايى كه آن را بر س
ــى فقط راه و  ــرار مى داد. ول جهان ق
ــرمايه دارى و روابط  جاده نبود كه س
ــترش  آن را در اقصى نقاط ايران گس
ــد.  مى گرداني ــم  حاك ــت  نهاي در  و 
ــرمايه دارى نخست نياز  گسترش س
ــرمايه و  ــت س ــه نيروى كار، انباش ب
ــه از اين نظر  ــت ك بازار مصرف داش
ــى كمتر از 13 ميليون  ايران با جمعيت
ــال 1335برابر  ــت ايران در س (جمعي
ــه جمعيت  ــا 18954704نفر بود ك ب
 12784031 آن  ــال  س  10 ــالاى  ب
ــداد 8597150 نفر  ــر و از اين تع نف
ــتايى بودند) با پراكندگى بسيار  روس
ــت  ــر و كم جمعيت نمى توانس و فقي
ــرمايه  ــازار بزرگ و جذابى براى س ب
ــى و انقلاب  ــد. اصلاحات ارض باش
ــت گسترش  ــفيد توأمان قصد داش س
ــت  نيروى كار، بازار مصرف و انباش
سرمايه را ميسر گرداند. ضمن آن كه 
ــات ارضى آمريكا و  با انجام اصلاح
ــاه كه در برابر شعارهاى انقلابى و  ش
ــد فئودالى چپ حرفى براى گفتن  ض
ــتند، مى توانستند ژست مدرن و  نداش

ضد فئودالى بودن گرفته و آن ها را 
خلع سلاح كنند. 

پيامدهاى اصلاحات ارضى
ــرمايه دارى در  ــترش س رشد و گس
كشورهاى مركزى با سلب مالكيت از 
دهقانان و ايجاد ارتش كار صنعتى و 
ارتش ذخيره صنعتى امكان پذير بود. 
ــه جووانى اريگى  ــان گونه ك اما هم
ــان داده گسترش  در مطالعه هايش نش

ــرمايه  ــت س ــرمايه دارى و انباش س
ــزوده و به  ــق ايجاد ارزش اف از طري
ــتثمار طبقه كارگر  ــق اولى از اس طري
در كشورهاى شرق آسيا جز در ژاپن 

ــكيل  ــداد و ارتش ذخيره تش روى ن
ــد. ايران نيز از اين قاعده مستثنى  نش

ــرمايه دارى در ايران  ــد س نبود. رش
ــود. مهم ترين  ــيار كند و دردآور ب بس
ــدن ارتش ذخيره  ــكيل  نش دليل تش
صنعتى جذب نيروى كار آزاد شده از 
طريق سلب مالكيت دهقانان به بخش 
خدمات بود. زيرا كه رشد درآمدهاى 
ــترده  نفتى، ايجاد جامعه مصرفى گس
ــه چون غولى  ــاد كرده بود ك اى ايج
ــيرى ناپذير همه چيز را مى بلعيد.  س
همان گونه كه در ادامه خواهيم خواند 
ــكيل ارتش كار صنعتى عمدتا از  تش
محل رشد انفجارى جمعيت بود و نه 
سلب مالكيت از دهقانان اما موضوع 
ــد توليد  ــت موجبات رش اخير توانس
ــترش مناسبات سرمايه  كالايى و گس
دارى را در سراسر كشور و پرولتريزه 

شدن اقتصاد ايران را فراهم آورد.
ــت  مى بايس ارضى  اصلاحات  نتيجتاً 
شرايط مناسبى براى رشد و گسترش 
ــران  ــرمايه دارى در اي ــبات س مناس
ــى بود كه  ــى آورد. طبيع ــه وجود م ب
ــهرهاى  ــت اندكى كه در ش با جمعي
ــتند و  ــكنى داش ــمار ايران س كم ش
ــى كالاهاى مصرفى بودند  بازار طبيع
ــت نياز انباشت سرمايه را  نمى توانس
ــرمايه دارى برآورده  ــاد س براى ايج
ــوى ديگر در همه جا رشد  كند. از س
سرمايه دارى وابسته به سلب مالكيت 
از دهقانان و ايجاد ارزش بود. از اين 
ــاى پيش روى اصلاحات  رو هدف ه
ــوان در چند مورد زير  ارضى را مى ت

خلاصه و دسته بندى كرد.
ــتايى  ــيوه غالب توليد روس ــر ش تغيي
ــتى و خرده كالايى به  ــيوه معيش از ش

تجارى (كالايى) 
ــق  ــتا از طري ــربندى روس ــر قش تغيي

ــا و  ــردن كار در كارگاه ه ــى ك كالاي
صنايع روستايى و كشاورزى

ــتايى به  ــاى روس ــد دادن بازاره پيون
ــترش  ــاى محلى مصرف (گس بازاره

بازار مصرف)
ــروى كار و  ــيدن به ني ــرك بخش تح
ــهيل كردن كوچ سرريز  سرمايه با تس
ــتاها به شهرها و مراكز  جمعيت روس

صنعتى 
ــت و ايجاد  ــه افزايش جمعي كمك ب
ارتش صنعتى و همچنين ايجاد ارتش 
ــره صنعتى كه نهايتاً به پرولتريزه  ذخي

شدن نيروى كار منجر گرديد.
ــى  برخ  1310 ــا  ت  1300 ــه  ده از 
ــيوه  ــاختار ش ــرات جزيى در س تغيي
توليد روستايى عمدتا با قانون تبديل 
ــه حق مالكيت  ــنتى مالكان ب امتياز س
ــرار دادى و حمايت از زمين دارى  ق
ــط قانون ثبت اراضى  خصوصى توس
ــد. در اين دوره  سال 1310 ايجاد ش
ــبت زمين ها و املاك  مورد بحث نس

روستايى به اين شرح بود:
ــى 10 درصد، املاك  زمين هاى دولت
موقوفه 10 تا 25 درصد، املاك خرده 
ــى 5 تا 15 درصد، املاك بزرگ  مالك

50 تا 80 درصد. 
ــمت گيرى  ــت و س ــه ى حرك از ده
ــاى عمرانى دوم،  ــت در برنامه ه دول
ــوم و چهارم حركت براى توسعه  س
ــود. و همين موضوع  صنعتى ايران ب
ــتن  ــا ضمن پيوس ــد ت ــث مى ش باع
ــه بازار  ــتاها ب ــاكن روس جمعيت س
ــى از جمعيت  ــرف، بخش بزرگ مص
ــهرها مهاجرت  ــتايى به ش فعال روس

رضاشـاه با بهره گيرى از ركود بزرگ سـال هاى دهـه 1930، كه موجب پايين 
آمدن قيمت كالاهاى سرمايه اى شده بود توسعه صنعتى ايران را پايه گذاشت. 
وى بـا ايجـاد انحصارات دولتـى نقدينگى مناسـبى از طريـق وزارت خانه تازه 
تاسـيس صنايع و از محل درآمدهاى نفتى، گمركـى و مالياتى براى اين صنايع 

فراهم آورد

آمريـكا نياز داشـت تا ويترين هايى پـر زرق و برق از دنياى سـرمايه دارى در 
برابر ميليون ها چشـم كنجكاو و گرسنه كشـورهاى پيرامونى نمايش دهد. يكى 
از بهترين گزينه ها ايران بود. كشورى كه پتانسيل هاى فراوانى براى الگو شدن 
داشت. سرزمين وسيع، نفت فراوان، آفتاب و هوايى چهارفصل براى كشاورزى 
و راه هايى كه آن را بر سر چهار راه جهان قرار مى داد. ولى فقط راه و جاده نبود 
كه سرمايه دارى و روابط آن را در اقصى نقاط ايران گسترش و در نهايت حاكم 

مى گردانيد
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ــازار مصرف  ــهرها به ب كرده و در ش
ــال ها بيش  بپيوندند. دولت در اين س
ــعه  ــارد دلار صرف توس از 3/9 ميلي
ــرد. از  ــور زيربنايى ك ــيس ام و تاس
جمله اين اقدام ها ساخت سه سد در 
منجيل، كرج و دزفول و احداث شبكه 
سراسرى برق در كشور بود كه توليد 
ــم ميليارد به  ــرف برق را از ني و مص
15/5 ميليارد كيلووات ساعت رساند. 
برق اين سدها بخش كمى صرف راه 
ــد و بقيه  اندازى چرخ كارخانه ها ش
صرف روشنايى و انرژى خانگى شد. 
در اين سال ها شمار تلويزيون از 120 
ــيد. بندرهاى  هزار به 1700 هزار رس
ــهر و  ــاهپور، بوش ــى انزلى، ش قديم
نوشهر بازسازى و بندر جديد چابهار 
احداث شد. كيلومترها راه و راه آهن 
ــد. ولى همان گونه كه در  ــاخته ش س
ــاد احداث و  ــاق افت ــار اتف دوره قاج
بهسازى راه ها باعث گسترش هر چه 
ــتر واردات كالا گرديد. در برنامه  بيش
ــوم توسعه 2/5 ميليارد دلار  دوم و س
صرف گسترش امور زيربنايى و توليد 
كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى مانند 
ــيمى، زغال سنگ،  نفت، گاز، پتروش
ــوم و ابزارهاى  فولاد، مس و آلوميني
ــد اما جهش قيمت نفت  ــينى ش ماش
ــرمايه گذاران  ــل درباريان و س و مي
ــتين  ــش خصوصى كه براى نخس بخ
ــال هاى دهه 1350 ظرفيت  بار در س
سرمايه گذارى آن ها در اقتصاد كشور 
بيشتر از بخش دولتى شده بود، باعث 
واردات افسار گسيخته به كشور شد.

پس از اجراى اصلاحات ارضى زمين 
ــوراخ هاى عمدى  ــزرگ از س داران ب
ــده بود توانستند  كه در قانون تعبيه ش
ضمن حفظ زمين هاى بزرگ خود با 
ــاى كلان با بهره كم به  دريافت وام ه
ــت محصولات صادراتى به شيوه  كش
مكانيزه روى بياورند. در برنامه سوم 
و چهارم عمرانى 1/2 ميليارد دلار به 
ــاص يافت،  ــاورزى اختص بخش كش
ــاى اراضى و  ــى صرف احي كه بخش
ــتفاده از تراكتور و  ــراى اس ــه ب ياران
ــيميايى شد. همچنين دولت با  كود ش
ــه اى برابر 360 ميليون دلار در  بودج
پروژه هاى مشترك كشاورزى حذف 
سرمايه گذارى كرد. در همين مدت 8 
موسسه بزرگ كشاورزى با 155 هزار 

ــه 200 ميليون دلار و  هكتار با بودج
ــى  ــى و 39 تعاون ــه زراع 93 موسس
توليدى زراعى توسط دولت تاسيس 
ــيون كشاورزى عمدتا  شد. مكانيزاس
ــدت  ــات ارضى ش ــس از اصلاح پ
ــال  ــه گونه اى كه بعد از س گرفت ب
ــزار هكتار زمين  ــش از 240 ه 42 بي
ــانى و حفر  با احداث كانال هاى آبرس
ــاورزى زير  چاه و مكانيزه كردن كش
ــت رفت. شمار تراكتور از 3000  كش
دستگاه در سال 1342 به بيش از 50 

هزار دستگاه رسيد. 
ــولات با  ــد محص ــك تولي ــدون ش ب
ــال هاى پيش  ــارف تجارى در س مص
ــان به  ــى و از زم ــات ارض از اصلاح
ــاه كم و بيش  ــيدن رضاش قدرت رس
ــت و در واقع كليد كالايى  وجود داش
ــبات  ــاورزى و نفوذ مناس ــدن كش ش
سرمايه دارى در همان دوره زده شده 
ــد تجارى محصولاتى  بود. براى تولي
ــم، تنباكو، پنبه و چغندر  مانند ابريش
ــود. ولى  ــام گرفته ب ــى انج اقدام هاي
ــرمايه گذارى در  اول اين كه نرخ س
ــاورزى در اين دوره بسيار  بخش كش
ــاز و كار  ــود، دوم اين كه س اندك ب
ــرمايه  غالب در آن دوره توليد پيشاس
ــرده كالايى بود،  ــى و خ دارى فلاحت
ــوز توليد ارزش و ارزش افزوده  و هن
دارى  ــرمايه  پيشاس ــاى  صورت ه به 
ــن نوع توليدات  ــد. لذا اي انجام مى ش
ــه كه برخى ادعا  را نمى توان آن گون

مى كنند توليد سرمايه دارى ناميد. 

ــى حجم و  ــس از اصلاحات ارض پ
نوع سرمايه گذارى در روستاها تغيير 
چشمگيرى يافت و كالايى شدن كار 
و توليد به طور كامل در روستاها رخ 
ــود كه توليد  ــس از اين دوره ب داد. پ
ــروش در بازارهاى  محصول براى ف
ــا در مقياس بزرگ تر براى  محلى و ي
ــه نياز به  ــد ك ــادرات انجام مى ش ص
كارگران منظم داشت كه از روستاييان 
ــين ها تأمين  ــن و خوش نش بى زمي
مى شد و آن ها را به صورت كارگران 
اين  بود.  درآورده  ــاورزى  كش بخش 
ــاى ژرفى در  تحولات باعث تغييره
ــد. قشربندى  ــربندى روستاها ش قش
جامعه روستايى تا پيش از اصلاحات 

ارضى تقريباً به تركيب زير بود:

1- زمين داران بزرگ، اربابان، اشراف 
محلى و روساى قبايل، خرده مالكان 

و بازرگانان زمين دار.
و  ــران  مباش ــد،  ثروتمن ــان  2-دهقان

كدخدايان.
ــط داراى زمين هاى  3-دهقانان متوس

كوچك.
4- دهقانان سهم بر(صاحب نسق).

ــامل خوش  ــان بى زمين ش 5- دهقان

ــين ها و كارگران روستايى. ولى  نش
با انتقال حدود 7 ميليون هكتار (بيش 
ــاورزى)  از 60 درصد كل اراضى كش
ــر جديد  ــق داران قش ــى نس از اراض
ــرده مالكان پديد آمدند. ضمن اين  خ
ــتاييان تغيير  كه تركيب جمعيتى روس
ــوم جمعيت روستايى  يافت و دو س
ــكان و زمين داران كوچك  خرده مال
ــين ها  ــوم بقيه را خوش نش و يك س
ــكيل مى دادند. اجراى اصلاحات  تش
ارضى و بندهاى انقلاب سفيد باعث 
شد تا براى برآوردن نيازهاى مصرفى 
كارخانه هايى  و  كارگاه ها  روستاييان، 
ــتاها احداث شدند كه به كار  در روس
توليد كفش، پوشاك، لوازم پلاستيكى 
آشپزخانه، كاغذ و غيره اشتغال داشتند 
و به اين وسيله مناسبات توليد صنعتى 
ــدن كار به قلب روستاها  و كالايى ش
نفوذ كرد.شمار كارگران و مزدبگيران 
روستايى به 1100 هزار تن رسيد كه 
ــتايى، 44  ــزار كارگاه روس در 420 ه
هزار كشتزار تجارى و 7830 كارخانه 

بزرگ و متوسط روستايى در حال كار 
بودند. طبق سرشمارى انجام شده در 
ــمار كارگران مزد بگير  سال 1355 ش
ــاورزى و  ــتاها در بخش كش در روس
ــه 2400 هزار تن  ــتايى ب صنايع روس
ــن در اين دوره  ــيده بود.  همچني رس
ــتاها پديد آمد  هزاران مغازه در روس
ــتاها  ــولات مورد نياز روس كه محص
ــا عرضه مى كردند. در دهه  را به آن ه

ــاورزى تجارى شامل  50 بخش كش
ــزه، دامدارى ها و  ــتزارهاى مكاني كش
يافتند.  ــادى  زي ــعه  توس مرغدارى ها 
ــا به علاوه صاحبان  كه صاحبان آن ه
ــت و صنعت و گروهى  يك صد كش
ــى كه  ــه دولت ــى رتب ــوران عال از مأم
ــيس  ــازه تاس ــركت ت در رأس 93 ش
ــزار هكتار زمين و  ــى با 315 ه زراع
39 تعاونى زراعى با صد هزار هكتار 
بودند در قله هرم قشربندى روستايى 
ــال  جايى براى خود باز كردند. در س
53 يك صد و بيست هزار بهره بردار 
كشاورزى با كمتر از 50 هكتار زمين 
ــروى كار مزد  ــت كه با ني وجود داش
بگير كار مى چرخيد. زمين داران مرفه 
و كشاورزان تجارى كوچك كه مالك 
ــا 50 هكتار زمين بودند  اراضى 10 ت
و زمين هايشان 45 درصد كل اراضى 
ــه دهه 50  ــكيل مى داد در ميان را تش
ــزار خانوار افزايش  به حدود 400 ه
ــرات جدى  ــه موجب تغيي ــد ك يافتن
ــتايى گرديدند.  ــر بندى روس در قش

هدف هـاى پيـش روى اصلاحات ارضـى را مى توان در چند مـورد زير خلاصه و 
دسته بندى كرد.

تغيير شـيوه غالب توليد روسـتايى از شيوه معيشـتى و خرده كالايى به تجارى 
(كالايى) 

تغيير قشربندى روستا از طريق كالايى كردن كار در كارگاه ها و صنايع روستايى 
و كشاورزى

پيوند دادن بازارهاى روستايى به بازارهاى محلى مصرف (گسترش بازار مصرف)
تحرك بخشـيدن به نيروى كار و سـرمايه با تسهيل كردن كوچ سرريز جمعيت 

روستاها به شهرها و مراكز صنعتى 
كمك به افزايش جمعيت و ايجاد ارتش صنعتى و همچنين ايجاد ارتش ذخيره 

صنعتى كه نهايتاً به پرولتريزه شدن نيروى كار منجر گرديد
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ــيارى از صاحبان  به علاوه تعداد بس
سرمايه كوچك كه از راه سلف خرى 
ــى را در  ــوارى زمين هاي ــزول خ و ن
روستا به چنگ آورده و در رده زمين 

داران كوچك جاى گرفته بودند.   
ــه در بحث نيروى كار  همان گونه ك
ــد تا  ــد اصلاحات ارضى باعث ش آم
ــرمايه و نيروى كار به حد  تحرك س

زيادى تسهيل شود. 
ــد جمعيت ايران از 19 ميليون در  رش
ــال 1335 به بيش از 35 ميليون در  س
ــال 1355 رسيد. گرچه اين انفجار  س
ــرمايه گذارى  جمعيت كه حاصل س
ــت و درمان و  دولت در بخش بهداش
ــواد آموزى و تقويت بنيه اقتصادى  س
ــرايط  ــى بود ش ــاى ايران ــواده ه خان
ــبى را براى رشد اقتصادى ايران  مناس
ــود جمعيت فعال  ــه همواره از كمب ك
رنج مى برد فراهم آورد. ولى از نقش 
مهاجرت در اين دوره نمى توان چشم 
ــتايى در فاصله  ــيد. هزاران روس پوش
ــهرها  ــال هاى 1342 تا 1356 به ش س
ــوچ كردند. به  ــتاهاى ديگر ك و روس
گونه اى كه نسبت جمعيت روستايى 
از 69 درصد سال 1335 به 61 و 49 
(و در برخى آمارها به 53) درصد در 
ــال هاى 45 و 55 كاهش يافت در  س
ــتايى ايران با  حالى كه جمعيت روس
ــال 1335 به حدود  13 ميليون در س
ــال 1345 و 16/3  15/9 ميليون در س
ميليون در سال 1355 رسيد كه نشان 
ــد جمعيت  ــدر مطلق رش ــد ق مى ده
ــد جمعيت  ــتايى پايين تر از رش روس
ــد جمعيت  ــور بوده است. (رش كش
شهرى در سال هاى 1345 و 1355 به 

ترتيب 5/1 و 8/4 درصد بوده است) 
ــد از مهاجرين  ــه 65 درص نزديك ب
ــنى 14 تا 35 سال يعنى  در فاصله س
ــتند.   ــال جمعيت قرار داش بخش فع
ــهر در  ــتا به ش البته مهاجرت از روس
اين دوران آهنگ يكنواختى نداشت. 
ــال1351  ــا  س ــه 40 ت ــل ده از اواي
ــتر از  مهاجرت تقريباً 80 درصد بيش
دوره مشابه پيش از آن بود. يعنى اين 
ــرك و جابه جايى بزرگ جمعيت  تح
ــر اصلاحات ارضى در  فعال زير تأثي
ــتاها پديد آمده بود كه اين روند  روس
با شدت بيشترى در سال هاى دهه 50 
ادامه يافت. ضمن اين كه مهاجرت ها 
ــا به هدف تهران  ــن دوره عمدت در اي
انجام مى شد. در سال 53 بالغ بر 43/2 
درصد كل جمعيت تهران را مهاجران 
ــش بزرگى از  ــكيل مى دادند. بخ تش
ــاغل  اين افزايش جمعيت جذب مش
بازرگانى در بازار و خارج آن، مغازه 
دارى، صاحبان كارگاه ها و كارمندان 
ــد. تعداد كارگران از  و كارگران مى ش
سال 1342 تا 1355 تقريباً 5 برابر شد. 
880 هزار كارگر صنعتى و 600 هزار 
ــاى كوچك زير 10  كارگر كارگاه ه
تن كاركن، 392 هزار تن در خدمات 
شهرى، 100 هزار تن كارگر كارگاه ها 
و 140 هزار نفر شاگرد مغازه و پادو، 
ــزد بگير 1100 هزار  152 هزار نفر م
نفر كارگر بخش صنايع و كشاورزى 
روستايى بودند كه نشان دهنده رشد 
ــترده طبقه كارگرى شده بود كه  گس
ــروى كار خود  ــته به فروش ني وابس
ــود كه تعداد  ــن در حالى ب بودند. اي
طبقه مزد بگير در دهه 1320 فقط 16 

درصد نيروى كار را تشكيل مى داد و 
ــن رقم با توجه به افزايش جمعيت  اي
ــبت 34 درصد  ــه 1350 به نس در ده
نيروى كار رسيده بود. اما همان گونه 
ــد بخش بزرگى از اين  ــاره ش كه اش
واسطه اى،  ــاغل  مش جذب  جمعيت 
دلالى زمين و خدمات مى شد. دولت 
ــوان تحصيل  ــود براى هر ج ناچار ب
ــغلى بيابد پس به  كرده جوياى كار ش
ناگزير با گسترش شديد بوروكراسى 
ــزى در اداره اى  ــوان مي ــراى هر ج ب
ــى از مهاجران  ــه مى كرد. بخش اضاف

ــى كه در  ــه كارخانه هاي ــتايى ب روس
حاشيه شهرهاى بزرگ به ويژه تهران 
ــده بودند جذب مى شدند  احداث ش
ــهرها  ــيه ش اما جماعتى هم در حاش
رسوب مى كردند كه درصد كوچكى 
ــت مزد بگير  ــبت به كل جمعي را نس
ــر از 2 درصد  ــى داد( كمت ــكيل م تش
ــه بالا) كه  ــال ب ــروى كار از 10 س ني
ــر و بى زمين  ــتاييان فقي غالباً از روس
بودند كه فاقد سواد و هرگونه مهارتى 
بودند. اين جماعت عمدتا بنا، عمله، 
ــتفروش بودند كه  ــدا و دس نوكر، گ
جذب كارخانه ها و صنايع نمى شدند. 
ــت كامل از  ــلب مالكي ــث س در بح
ــدن نيروى  ــزه ش ــان وپرولتري دهقان
ــت  ــى نتوانس ــات ارض كار، اصلاح
ارتش  كار صنعتى را ايجاد كند. بلكه 
ــردن تمهيداتى كه  ــن امر با به كار ب اي
ــديد جمعيت و  ــه افزايش ش منجر ب
سهولت جابه جايى جمعيت به ويژه 
از روستاها به شهرهاى بزرگ گرديد 
ميسر شد. همچنين جز در بخش هاى 
ــتاهاى جدا  ــى از اقتصاد روس كوچك
ــى اقتصاد و  ــان اصل ــاده از جري افت

عشاير كوچنده وجه غالب اقتصاد در 
ــرمايه دارى و ساز و كار  يداقتصاد س
ــرمايه دارانه بود و پرولتريزه شدن  س
ــمت اعظم اقتصاد  ــروى كار درقس ني
ايران روى داده بود.  اما به دليل وفور 
ــرمايه دارى  ــاى نفتى و ميل س دلاره
ــنگين  ــايه س تجارى به واردات و س
ــر  ــرب بر بالاى س ــرمايه دارى غ س
اقتصادى  رشد  ايران،  ــرمايه دارى  س
ــدن جامعه كمك نكرد  به صنعتى ش
ــد.  ــدت مصرفى ش بلكه جامعه به ش
ــران نه  ــرمايه دارى در اي ــعه س توس

ــت از دهقانان  ــلب مالكي متكى به س
ــته به تحرك نيروى  بلكه عمدتا وابس

كار و افزايش جمعيت بود.

منابع:
ــد، ( 1377) ،  ــان، يروان 1- آبراهامي
ــن دو انقلاب ، ترجمه احمد  ايران بي
گل محمدى و محمدابراهيم فتاحى

ــو عزيزى،  ــد، و بن ــرف، احم 2- اش
ــات اجتماعى،  ــى، (1387) ، طبق عل
ــران، ترجمه  ــت و انقلاب در اي دول

سهيلا ترابى فارسانى

3- بحرانى، شهريار، (1388) ، طبقه 
متوسط 

4- عيسوى، چارلز، (1388) ، تاريخ 
اقتصادى ايران، ترجمه يعقوب آژند

5- سرشمارى آمار ، نفوس و مسكن، 
سال هاى مختلف، مركز آمار ايران

بدون شـك توليد محصولات با مصارف تجارى در سـال هاى پيش از اصلاحات 
ارضى و از زمان به قدرت رسـيدن رضاشـاه كم و بيش وجود داشـت و در واقع 
كليد كالايى شـدن كشـاورزى و نفوذ مناسبات سرمايه دارى در همان دوره زده 
شـده بود. براى توليد تجارى محصولاتى مانند ابريشـم، تنباكـو، پنبه و چغندر 
اقدام هايـى انجـام گرفته بود. ولـى اول اين كه نرخ سـرمايه گذارى در بخش 
كشاورزى در اين دوره بسيار اندك بود، دوم اين كه ساز و كار غالب در آن دوره 
توليد پيشاسرمايه دارى فلاحتى و خرده كالايى بود، و هنوز توليد ارزش و ارزش 
افزوده به صورت هاى پيشاسـرمايه دارى انجام مى شد. لذا اين نوع توليدات را 

نمى توان آن گونه كه برخى ادعا مى كنند توليد سرمايه دارى ناميد

در بحث سـلب مالكيت كامل از دهقانان وپرولتريزه شدن نيروى كار، اصلاحات 
ارضـى نتوانسـت ارتش كار صنعتـى را ايجاد كند. بلكه اين امـر با به كار بردن 
تمهيداتى كه منجر به افزايش شـديد جمعيت و سهولت جابه جايى جمعيت به 
ويژه از روستاها به شهرهاى بزرگ گرديد ميسر شد. همچنين جز در بخش هاى 
كوچكى از اقتصاد روستاهاى جدا افتاده از جريان اصلى اقتصاد و عشاير كوچنده 
وجه غالب اقتصاد در يد اقتصاد سـرمايه دارى و سـاز و كار سرمايه دارانه بود و 

پرولتريزه شدن نيروى كار درقسمت اعظم اقتصاد ايران روى داده بود 
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ــت آورد چين  ــادى معتقدند كه دس ــيارى از تحليلگران اقتص بس
ــد سريع و پايدار صادرات سالانه، اين  پس از 1978در عرصه رش
ــور در حال توسعه در عصر  ــور را به صورت موفق ترين كش كش
مدرن درآورده است. آن ها هم چنين معتقدند كه ماهيت و مقياس 
رشد چين به گونه اى است كه مى تواند فرصت هاى تازه اى براى 
ــد اقتصادى در ديگر كشورها- چه  ــريع رش ــاختار و تس تغيير س
ــعه يافته- فراهم  ــوم و يا كشورهاى توس ــورهاى جهان س در كش
ــته باشند، پى آمدهاى سياسى  نمايد.  اين ادعاها، اگر حقيقت داش
ــت. اول اين كه دولت هائى كه به دنبال  قابل توجهى خواهند داش
ــعه اقتصادى هستند بايد مانند چين مشوق آزادى بيشتر بازار  توس
ــند. دوم اين كه پويايى سرمايه  و ادغام در بازارهاى بين المللى باش
ــالارى هم چنان قادر است كه مراكز رشد جهانى ايجاد كرده و  س
ــورهائى كه آماده و قادرند تا بازار  ــرفت اقتصادى را براى كش پيش
ــرمايه سالارى را بپذيرند ايجاد نمايد.  در نتيجه درست  جهانى س
برعكس نگرانى تعداد زيادى از كارگران كه فعاليت هاى صادراتى 
چين را تهديد عليه زندگى و شرايط كارى خويش مى بينند،  اغلب 
تحليل گران معتقدند كه پى آمدهاى درازمدت چين براى همگان 

مثبت خواهد بود.

ارقام موجود نشان مى دهد كه چين رشد اقتصادى بدون سابقه اى 
ــانى اقتصادى اش  به طور چشمگيرى بر ماهيت و  داشته و دگرس
ــازمان فعاليت هاى اقتصادى در ديگر كشورها هم تأثير گذاشته  س
است. ولى ما، پى آمدهاى سياسى ارزيابى اقتصاد رسمى از تجربه 
ــت مى دانيم. ابتدا به  چين را كه به طور خلاصه بيان كرديم نادرس
ــاكن، ما نمى پذيريم كه تجربه اقتصادى چين و يا تغيير ساختار  س
ــود را مى توان در چارچوب  ــر اقتصادها كه از آن منتج مى ش ديگ
ــت آوردهاى  ملى و حتى بين المللى به اين صورت فهميد كه دس

ــت پردازان اين جوامع چنان فرصت هائى ايجاد خواهد كرد  چين براى سياس
كه بتوانند با تشويق تجديد ساختار اقتصاد ملى شان به گونه اى عمل كنند كه به 
نفع اكثريت طبقه كارگر اين كشورها باشد. به عكس، ما فعاليت هاى اقتصادى 
ــد توليد در ديگر  ــرم و تغييرات پيش آمده در فراين ــس از رف ــن در دوره پ چي
ــورها را به هم مرتبط مى بينيم كه به طور كلى با پويايى سرمايه دارى چند  كش
مليتى شكل گرفته است. وِيژگى اين سرمايه دارى فرامليتى هم اين است كه  با 
ايجاد و تعميق شبكه هاى توليدى فرامرزى به وسيله بنگاه هاى فرامليتى كنترل 
ــت بلكه با  ــود. از آن مهم تر، نه اين كه اين فرايند به نفع طبقه كارگر نيس مى ش

افزودن بر عدم توازن بين المللى 
ــتر وبا  ــى بيش ــى ثبات ــاد ب و ايج
ــارهاى رقابتى برعليه  تشديد فش
منافع كارگران  در همه كشورها، 
از جمله خود چين، عمل مى كند.
ــا معتقديم كه  ــم. م ــه كني خلاص
ديدگاه رسمى درباره چين تصوير 
ــرمايه  ــى س ــى از پوياي مخدوش
ــش هائى كه  ــى و تن دارى جهان
ــت مى دهد.   ايجاد مى كند به دس
ــت  ــى از اين تنش ها اين اس يك
ــى كه در برابر  كه انتخاب سياس
است  محدود  مى گذارد  كارگران 
ــرايطى كه  به پذيرش منفعلانه ش
ــود، يا اعلام  هر روزه بدتر مى ش
ــر عليه كارگران در ديگر  جنگ ب
در  ــوص  خص ــه  ب و  ــورها  كش
ــر  چين. به عكس با تمركز بر س
ــت  طبيعت و منطق پويايى انباش
جديد فرامليتى كه به فعاليت هاى 
اقتصادى در چين شكل مى دهد، 
ــرمايه  ــدن طبيعت ويرانگر س دي
ــده و ضرورت  دارى آسان تر ش
ــتگى بين المللى و  ــاد همبس ايج
ــل ملى براى  ــتراتژى هاى بدي اس
ــروزى بر اين پويايى  مقابله و پي

تازه ملموس ترمى شود.

1- صعود چين
ــالى 9,5٪ رشد داشته است.  اين ميزان  از1978توليد ناخالص داخلى چين س
رشد سه برابر ميزان رشد در اقتصاد امريكا است و از رشد ديگر كشورها بيشتر 
ــت  ــت1. در نتيجه، توليد ناخالص داخلى چين اكنون 13 ٪ توليد جهان اس اس
ــدرت خريد) و تنها از توليد ناخالص داخلى امريكا كمتر  ــر مبناى برابرى ق ( ب

1. The Economist, 2004, p.6

چين و پويش هاى انباشت بين المللى: 

علل و پى آمدهاى تغيير ساختار جهانى
ماريتن هارت لندزبرگ- پاول بركت

ترجمه: احمدسيف

ترجمه از نشريه « ماترياليسم تاريخى، نشريه پژوهش در نظريه ى ماركسيسم انتقادى، جلد 14 شماره 3، 2006

مـا نمى پذيريـم كه تجربـه اقتصـادى چين و يـا تغيير 
ساختار ديگر اقتصادها كه از آن منتج مى شود را مى توان 
در چارچـوب ملى و حتى بين المللى به اين صورت فهميد 
كه دسـت آوردهـاى چين براى سياسـت پـردازان اين 
جوامـع چنان فرصت هائى ايجـاد خواهد كرد كه بتوانند 
با تشـويق تجديد سـاختار اقتصاد ملى شان به گونه اى 
عمل كننـد كه به نفع اكثريت طبقه كارگر اين كشـورها 
باشـد. به عكس، ما فعاليت هاى اقتصادى چين در دوره 
پـس از رفـرم و تغييرات پيش آمـده در فرايند توليد در 
ديگر كشـورها را به هم مرتبـط مى بينيم كه به طور كلى 
با پويايى سـرمايه دارى چند مليتى شـكل گرفته است. 
وِيژگى اين سـرمايه دارى فرامليتى هم اين است كه  با 
ايجاد و تعميق شـبكه هاى توليدى فرامرزى به وسـيله 
بنگاه هاى فرامليتى كنترل مى شـود. از آن مهم تر، نه اين 
كه اين فرايند به نفع طبقه كارگر نيسـت بلكه با افزودن 
بر عـدم توازن بين المللـى و ايجاد بى ثباتى بيشـتر وبا 
تشـديد فشارهاى رقابتى برعليه منافع كارگران  در همه 

كشورها، از جمله خود چين، عمل مى كند.

خلاصه كنيم. ما معتقديم كه ديدگاه رسـمى درباره چين تصوير مخدوشـى از پويايى سرمايه دارى جهانى و تنش هائى كه ايجاد 
مى كند به دست مى دهد.  يكى از اين تنش ها اين است كه انتخاب سياسى كه در برابر كارگران مى گذارد محدود است به پذيرش 

منفعلانه شرايطى كه هر روزه بدتر مى شود، يا اعلام جنگ بر عليه كارگران در ديگر كشورها و به خصوص در چين
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است.2 به طور مشخص تر:

ــن پس از امريكا، آلمان، و ژاپن چهارمين توليد كننده محصولات صنعتى  « چي
ــر در حدود 100 نوع محصول  ــت. به عنوان يك توليد كننده برت در جهان اس
ــتگاه هاى  ــى در جهان، 30٪ دس ــى، چين نزديك به 50٪ دوربين عكاس صنعت
ــويى، 20٪ يخچال و در كنار  ــين هاى رختش تهويه هوا و تلويزيون، 25٪ ماش
ــباب بازى هاى دنيا را توليد مى كند. وقتى قرارداد فايبر  اين ها، حدوداً 50٪ اس
هاى چندگانه در 2005 به پايان برسد 46٪ البسه جهان، 20٪ منسوجات جهان 
ــه ،و 80٪ كفش هائى كه در امريكا به  ــد چين خواهد بود. 85٪  دوچرخ تولي

فروش مى روند توليد چين مى باشد»3
حتى اين ارقام هم اهميت چين را در اقتصاد جهان كم برآورد مى كند. در2004، 
ــت  ــان در امريكا و چين اتفاق افتاد. همان طور كه اكونوميس ــد جه نصف رش
توضيح مى دهد«اگر مصرف كنندگان امريكائى و توليد كنندگان چينى هم زمان 
ــقوط خواهد كرد»4. اغلب مفسران  ــينى كنند، رشد اقتصاد جهانى س عقب نش
عقيده دارند كه دست آوردهاى اقتصادى چين در وجه عمده نتيجه تصميماتى 
ــى، بازارگرا كردن، خصوصى  ــويق تمركز زداي ــت كه دولت چين براى تش اس
ــان، و با حمايت  ــت. درگذر زم ــازى فعاليت هاى اقتصادى. اتخاذ كرده اس س
ــانى با فعاليت هاى صادرات سالار شركت هاى فرامليتى  دولت چين، اين دگرس
ــال، دولت برنامه  ــكل گرفت.5 به عنوان مث ــد و اقتصاد تازه ش به جلو برده ش
پردازش صادرات را در پيش گرفت كه بر آن اساس، مواد اوليه و اجزاى لازم 
ــى و با حداقل مقررات  ــا براى صادرات، بدون تعرفه گمرك ــراى توليد كالاه ب
ــركت هاى خارجى علاقمند به صادرات هم در  ــت و پاگير وارد مى شد6 ش دس
ــاى مالياتى و ماليات  ــى از يارانه و تخفيف ه ــد با زمين و خدمات عموم پيون
ــركت ها در  ــرخ ماليات 15٪ يا كمتر براى اين ش ــدند( ن ترجيحى بهره مند ش

مقايسه با 33٪ كه شركت هاى چينى ماليات مى پرداختند)7.

ــخص است كه  ــرمايه گذارى خارجى در جدول يك مش افزايش روزافزون س
ــرمايه گذارى خارجى در چين را نشان مى دهد كه از سال هاى  ــد سريع س رش
اول 1990 آغاز شد. در2002 چين به صورت بزرگ ترين دريافت كننده سرمايه 
ــماره 2  گذارى خارجى در جهان در آمد. درضمن همان گونه كه در جدول ش
ــاهده مى شود چين تنها كشور آسياى شرقى است كه هم چنان مورد توجه  مش

سرمايه گذاران خارجى است.

2. The Economist, 2004, p. 4
3. Lee, 2004, p.1
4. The Economist, 2004, p. 3
5. Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, chapter 2. 
6. Naughton 1996, p. 11
ــركت هاى چينى با مخالفت وزارت  ــازى نرخ ماليات درسطح ماليات ش ــان س ــش وزارت ماليه براى يك س 7. درموارد مكرر كوش

بازرگانى به جائى نرسيد چون وزارت بازرگانى نمى خواهد شركت هاى خارجى را ازچين برماند. بنگريد به هوانگ 2005

ميزان خالص سرمايه گذارى خارجى در چين به ميليارد دلار

منبع: بانك توسعه آسيايى، 2005    
 

ميزان خالص سرمايه گذارى خارجى در آسياى شرقى به ميليارد دلار

منبع: بانك توسعه آسيا، 2005    
  

ــان، توليد كنندگان خارجى بر اقتصاد چين مسلط  ــرمايه گذارى ش در نتيجه س
ــوند. براى نمونه، سهم صنايع خارجى در چين در توليد كل محصولات  مى ش
ــيد8.  ــال 2000 به 31,3٪ رس ــى چين كه در1990 فقط 2,3٪ بود در س صنعت
فعاليت هاى صادراتى چين هم به طور روزافزونى در سلطه شركت هاى خارجى 
در مى آيد. سهم شركت هاى خارجى از صادرات چين كه در 1990 تنها ٪17,4 
ــيد9. به گفته استفن راوچ- اقتصاد دان ارشد و مدير  بود در 2003 به 55٪ رس
بررسى اقتصاد جهانى مورگان استانلى،  در طول 1994 تا اواسط 2003« ٪65 

8. Hart-Landsberg and Burkett, 2005a,p. 48
9. Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, p. 125, Gilboy 2004.
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ــركت هاى  ــش در صادرات چين» متعلق به « واحدهاى توليدى ش از كل افزاي
ــريك با بنگاه هاى كشورهاى صنعتى جهان»  ــركت هاى ش فرامليتى جهانى و ش
ــت10. در نتيجه اين تغييرات، سهم صادرات در توليد ناخالص داخلى چين  اس
ــيد11. در نتيجه رشد اقتصادى چين  هم از 16٪ در 1990 به 36٪ در 2003 رس
ــته  ــركت هاى فرامليتى وابس به طور روزافزونى به فعاليت هاى صادراتى اين ش
ــد  ــت. در واقع، به گفته مركز اطلاعاتى دولتى چين، 35درصد از رش ــده اس ش
اقتصاد كشور در2005 نتيجه خالص صادرات است كه از سال هاى ديگر بسيار 

بيشتر شده است12  

2- چين و اقتصاد جهان: مارپيچ دلپسند رشد
برخلاف بسيارى از مردم زحمتكش و كمپانى ها در كشورهاى ديگر كه تهاجم 
صادرات سالار چين را خطرى براى بقاى اقتصادى خود مى دانند، تحليل گران 
ــد اقتصادى مى بينند كه  ــمى چين را به صورت يك مركز تازه رش اقتصاد رس
ــاد بين المللى مفيد بوده و به نفع مردم در  ــاختار اقتص مى تواند براى تجديد س
ــورهاى فقير و  غنى باشد13 در ميان عمده ترين دلايل اين افراد، مى توان به  كش
ــام اقتصاد چين در اقتصاد جهانى و به عرضه نامحدود عرضه كار ارزان آن  ادغ

اشاره كرد. نشريه اكونوميست توضيح مى دهد:
ــور غير عادى به روى  ــك اقتصادى به اين بزرگى ( چين) به ط ــراى ي «اولاً، ب
ــال  ــت. جمع صادرات و واردات چين امس ــرمايه گذارى باز اس تجارت و س
ــه با  ــد كه در مقايس ــالاً معادل 75٪ توليد ناخالص داخلى آن خواهد ش احتم
ــان  ــتان و برزيل كه سهمش ديگر اقتصادهاى بزرگ، مثل امريكا، ژاپن، هندوس
ــت. در مورد ژاپن، بيشترين مقدار زمانى  ــت، بسيار بيشتر اس 30٪ يا كمتر اس
ــور معادل 32٪ توليد ناخالص داخلى آن شد. به همين  بود كه تجارت آن كش
ــرمايه گذارى هاى انجام گرفته به وسيله شركت هاى خارجى  نحو ارزان كل س
ــابهش براى ژاپن  ــت و رقم مش در چين معادل 36٪ توليد ناخالص داخلى اس
ــت كه توليد كنندگان در چين به يك  ــت. دومين نكته مهم اين اس فقط 2٪ اس
عرضه تقريباً نامحدود كار ارزان دسترسى دارند. بر اساس بعضى برآوردها، در 
ــتائى چين حدوداً 200 ميليون نفر بيكارى پنهان دارند كه مى توانند  مناطق روس
به صنعت منتقل شوند. جذب اين نيروى كار مازاد حدوداً دو دهه طول خواهد 
ــيد و نتيجه اين كه مى توان ميزان مزد پرداختى به كارگران نيمه ماهر را در  كش
سطح پائينى نگاه داشت( در حال حاضر مزدشان ساعتى 50 سنت است). ژاپن 
ــان را خيلى سريع تر  ــتائى ش ــت به عكس نيروى كار روس و كره جنوبى درس

جذب كرده اند»14

ــود كه چين  ــمگير اقتصاد باعث مى ش به عبارت ديگر، كار ارزان و اندازه چش
ــرده و كالاهاى صادراتى  ــرمايه گذارى خارجى جذب ك مى تواند هم چنان س
ــوى ديگر نظر به اين كه توليدات چين براى بازارهاى  ارزان توليد نمايد. از س
ــدت به واردات وابسته است، اين رشد به نوبه خود باعث ايجاد  خارجى به ش
ــورهاى ديگر توليد  ــوى كش ــود كه از س ــا براى كالاها و خدماتى مى ش تقاض
ــود. در نتيجه دولت هائى كه اجازه مى دهند تا نيروهاى بازار اقتصادشان  مى ش
ــتاى فعاليت هاى اقتصادى چين تجديد ساختار نمايد، با فرصت هاى  را در راس
سرمايه گذارى و اشتغال با ارزش افزوده بالا براى جمعيت خود روبرو خواهند 

10. Roach 2003
11. Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, p.121, Roach, 2005
12. People’s Daily Online 2005b.

ــد به بركت و هارت لندزبرگ، 2000 صفحات  ــمى درباره چين بنگري ــراى بحث مفصل در باره خوش بينى اقتصاددانان رس 13.  ب
36-31 و همين طور هارت لندزبرگ و بركت 2005 آ فصل چهارم، نشريه اكونوميست در گزارش ويژه خود در 2004 بخش هاى 

گوناگون نگرش رسمى را بطور بسيار جذابى در هم مى آميزد.
14. اكونوميست 2004، ص 9

شد15. اقتصاددانان مكتب رسمى مدعى اند كه تجربه كشورهاى آسياى جنوب 
ــتى بررسى مثبت شان از رشد اقتصادى چين  ــرقى به واقع نشان دهنده درس ش
ــرقى را به صورت ويژه اى  ــورهاى آسياى جنوب ش ــت. آن ها تجربه كش اس
ــورها هم با تكيه بر توليد براى بازارهاى خارجى  مربوط مى دانند چون آن كش

– توليد براى صادرات- رشد اقتصادى شان را به جلو برده اند.

جدول شماره 3 نشان دهنده يك شيوه مهم از تأثير گذارى دگرسانى اقتصادى 
ــرقى است.  اين  ــياى جنوب ش ــورهاى آس چين بر فعاليت هاى اقتصادى كش
ــود را از اين  ــن صادرات محصولات صنعتى خ ــان مى دهد كه چي جدول نش
ــتثناى ژاپن) به دو بازار عمده بين المللى ديگر يعنى امريكا و  ــورها ( به اس كش
ــت. و در عكس العمل به اين تغييرى كه در  اتحاديه اروپا تغيير جهت داده اس
ــورهاى منطقه نيز صادرات خود را از اين  ــادرات چين پيش آمد، ديگر كش ص
دو بازار عمده تغيير جهت داده اند. فرنالد و لوانگانى براى بررسى توان رقابتى 
ــه گروه تقسيم كردند.  ــورهاى اين منطقه را به س چين در بازارهاى امريكا كش
ــنگاپور،  ــده ( كره جنوبى، س ــورهاى تازه صنعتى ش ــن و هنك كنگ، كش چي
ــيان 4 ( اندونزى، مالزى، فيليپين، تايلند).  در تحقيق  ــورهاى اس تايوان) و كش

ــن از كل صادرات  ــهم گروه چي ــدند كه س ــش، اين دو محقق متوجه ش خوي
كشورهاى اين سه گروه به امريكا كه در 1989 فقط يك چهارم بود در 2002 

به نصف رسيد16
ــطح صنايع مختلف حتى  ــى مفصل تر با توجه به اين تغييرات در س يك بررس
روشنگرانه تر است و نشان مى دهد كه چين تقريباً در همه رشته هاى صنعت 

15. همان، ص 10
16. Fornald and Loungani, 2004, p. 2

كار ارزان و اندازه چشـمگير اقتصاد باعث مى شـود كه چيـن مى تواند هم چنان 
سـرمايه گذارى خارجى جـذب كرده و كالاهاى صادراتـى ارزان توليد نمايد. از 
سـوى ديگـر نظر به اين كه توليـدات چين براى بازارهاى خارجى به شـدت به 
واردات وابسـته اسـت، اين رشـد به نوبه خود باعث ايجاد تقاضـا براى كالاها 
و خدماتى مى شـود كه از سوى كشـورهاى ديگر توليد مى شود. در نتيجه دولت 
هائى كه اجازه مى دهند تا نيروهاى بازار اقتصادشـان را در راستاى فعاليت هاى 
اقتصادى چين تجديد سـاختار نمايد، با فرصت هاى سرمايه گذارى و اشتغال با 

ارزش افزوده بالا براى جمعيت خود روبرو خواهند شد
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ــن روند را در جدول  ــت17. اي ــه صورت يك صادر كننده عمده در آمده اس ب
ــهم تغيير يابنده صادرات اين سه گروه را در  ــماره 4 مشاهده مى كنيد كه س ش
ــان  ــورها نش ــد با 5 صنعت عمده از نظر ميزان واردات امريكا از اين كش پيون
ــادرات كامپيوتر و  ــروه چين از ص ــهم گ ــد. براى مثال در حالى كه  س مى ده
ــمى كانداكترها در1989 فقط 7٪ بود ميزانش در 2002 به 24 درصد رسيد  س
ــده در طول همين مدت از 72٪ به  ــهم كشورهاى تازه صنعتى ش درحاليكه س

42٪ كاهش يافت.  

جدول شماره 3
جهت صادرات صنعتى، درصد از مقدار كل

ژاپن و آسياى جنوب شرقى شامل همه اين كشورهاست منهاى ژاپن به اضافه 
هنك كنگ و ويتنام

 Athjkorala, 2003, A-1, pp 40-1 :منبع

17. همان جا

 NIEs جدول شماره 4، سهم صادرات در بازارهاى امريكا به درصدكشورهاى

شامل كره جنوبى، سنگاپور،  و تايوان
^ASEAN4 شامل اندونزى، مالزى، فيليپين، تايلند

اين جدول 5 صنعت عمده از نظر ميزان واردات امريكا از اين كشورها را نشان 
مى دهد. سهم اين سه گروه كشورها در هرسال مساوى 100 است. 

Fernald and Loungani, 2004, p.2 :منبع

ــد صادرات چين در  ــان درباره تأثيرات رش ــت و ويس هم در بررسى ش هولس
ــورهاى تايلند، اندونزى، فيليپين، مالزى و سنگاپور  طول 2000-1995  بر كش
ــورها« بخش قابل  ــيدند. آن ها نتيجه گرفتند كه اين كش ــابهى رس به نتايج مش
ــن- به نفع چين - از  ــاى صادراتى خود را در امريكا و ژاپ ــى از بازاره توجه
دست داده اند. و به نظر مى رسد كه اين كاهش بازار در عرصه هائى بيشتر است 

كه اين كشورها در آن ها تخصص داشته اند».18
ــمى همان گونه كه در بالا ديديم  با وجود اين روندها، اقتصاددانان جريان رس
ــاختار موفقيت آميز و  ــد چين موجب تجديد س هم چنان بر اين باورند كه رش
ــد فعاليت هاى اقتصادى كشورهاى اين منطقه شده است.  لال و البالاديجو  رش
ــده تغيير تركيب  ــان دهن ــواهدى يافته اند كه نش ــد اين نتيجه گيرى ش در تائي

صادراتى كشورهاى آسياى جنوب شرقى است19 كشورهاست.
ــماره 5 نشان مى دهد كه درحالى كه درصد صادرات كالاهاى صنعتى  جدول ش
ــت ديگر  ــدت افزايش يافته اس ــول 1990-2000 به ش ــن در ط ــرفته چي پيش
كشورهاى آسياى جنوب شرقى هم توانستند كه تخصص خود را در توليد اين 
ــان حتى از چين هم  ــوع محصولات افزايش بدهند. در بعضى موارد توفيقش ن
ــهم خود را از صادرات اين محصولات در  ــتر بود. براى نمونه سنگاپور س بيش

اين فاصله از 39,1٪ به 61,2٪ افزايش داد.

18. Holst and Weiss, 2004, p. 1256
19. Lall and Albaladejo, 2004
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جدول شماره 5
تركيب صادرات صنعتى كشورهاى آسياى جنوب شرقى به درصد

ــامل مواد غذائى، تنباكو، محصولات  كالاهاى ابتدائى (Resource based)  ش
چوبى، محصولات پالايشگاه نفت، رنگ، چرم، سنگ هاى قيمتى، و محصولات 

شيميائى ارگانيك
ــامل منسوجات، لباس، كفش، ديگر محصولات چرمى، اسباب  صنعتى پايين: ش

بازى، محصولات فلزى ساده، پلاستيك ساده، مبلمان، محصولات شيشه اى
صنعتى ميانه: شامل، اتومبيل، محصولات شيميائى صنعتى، ماشين آلات، كالاهاى 

الكتريك و الكترونيكى.
ــامل محصولات الكتريك و الكترونيكى پيچيده، ابزارهاى دقيق،  صنعتى بالا: ش

محصولات شيميائى آلى و داروئى
منبع لال و البالاديجو2004 ص 1446

نكته ديگرى كه در مباحث اقتصاددانان رسمى اهميت زيادى دارد اين است كه 
بازار جديد براى اين صادرات محصولات صنعتى بالا از چين و كشورهاى آسياى 
ــورها و به خصوص چين است.  ــرقى به مقدار روزافزونى همين كش جنوب ش
ــماره 6 نشان مى دهد كه در طول دهه 1990 كسرى تراز پرداخت هاى  جدول ش
چين با كشورهاى آسياى جنوب شرقى( منهاى هنك كنگ) از 4 ميليارد دلاريه 
ــورهائى كه لال و البالاديجو«  40 ميليارد دلار افزايش يافت. اگر بخواهيم به كش
ببرهاى نوين» ( اندونزى، مالزى، فيليپين و تايلند) مى نامند اندكى دقيق تر بنگريم 
متوجه مى شويم كه اين كشورها كسرى0,3 ميليارد دلارى تراز پرداخت هاى خود 
ــان كردند. و  را با چين به مازاد تراز پرداخت هائى معادل 4,2ميليارد دلار دگرس
ــاس تجارت روى محصولات صنعتى پيشرفته بود. به  اين مازاد هم عمدتا بر اس
ــكل كشورهاى تازه صنعتى شده ( كره، تايوان، سنگاپور) نيز مازاد تراز  همين ش

پرداختهاى خود با چين را از طريق كالاهاى صنعتى پيشرفته افزايش دادند.
جدول 6

خالص تجارت چين با كشورهاى آسياى جنوب شرقى به ميليارد دلار

كشورهاى تازه صنعتى شده: كره جنوبى، تايوان، سنگاپور
ببرهاى نوين: اندونزى، مالزى، فيليپين و تايلند

منبع: لال و البالاديجو، 2004 ص 1456

ــب تجارت منطقه اى اخير هم با اين تحولات همخوانى دارد. همان طور  تركي
ــته (2003) چين 40-50 درصد  ــال گذش ــيا گزارش كرد، « در س كه تايمز آس
ــوان و فيليپين و بيش از  ــد صادرات تاي ــيا را جذب كرد همه رش صادرات آس
ــتراليا در تجارت با  ــد صادرات ژاپن، مالزى، كره جنوبى و اس 50درصد از رش



2929 شماره هشت  ارديبهشت  ماه 91

چين اتفاق افتاد».20

3- پويايى تجديد ساختار منطقه اى
اين ديدگاه كه چين به عنوان يك نمونه موفق ملى بر اساس صادرات روزافزون 
ــد جهانى و منطقه اى باشد به شدت گمراه  مى تواند به عنوان لنگرى براى رش
ــت كه چين و كشورهاى آسياى جنوب شرقى به  ــت. واقعيت اين اس كننده اس
ــاختار بين المللى بنگاه هاى بين المللى  ــترك و به واقع با يك تجديد س طور مش
ــرمايه دارى را چه در اين منطقه و چه در مناطق  ــورهاى پيشرفته تر س كه كش
ديگر هم در بر مى گيرد شكل تازه اى پيدا مى كنند. اين پويش مشوق وابستگى 
ــتر تجارتى و گسترش فزون تر فرايندهاى توليدى بين المرزى بهم پيوسته  بيش
ــده است و در اين ميان، چين به عنوان پردازش كننده قطعات صنعتى كه از  ش
ــود عمل مى كندو هم چنين به صورت سكوى  ــورهاى همسايه وارد مى ش كش
ــت.  ــه به بيرون از اين منطقه درآمده اس ــادرات روزافزون اين منطق نهايى ص
ــرمايه بين المللى  ــن فرايند هم چنين كارگران ملت هاى مختلف را به نفع س اي
ــان در اين منطقه در برابر يك ديگر قرار داده و در نتيجه  ــتگان بومى ش و وابس
ــعه ناموزون و مصائب توليد  ــدن توس ــى، وخيم تر ش موجب تعميق بهره كش

مازاد شده است.
ــدن اين تحولات مفيدند. اولاً همان گونه كه در  ــن ش چند گرايش براى روش
ــاهده مى كنيم در طول 1990-2003رشد قابل توجهى در  جدول شماره 7 مش
ــرقى (واردات به اضافه صادرات)  نسبت تجارت كشورهاى آسياى جنوب ش
ــهم بيشترى  ــان مى دهد س ــت كه نش به توليد ناخالص داخلى اتفاق افتاده اس
ــكل گرفته است  ــورها با پويش بين المللى ش از فعاليت هاى اقتصادى اين كش
ــد را تجربه كرده است. ثانياً، همان طور كه  ــترى رش كه در اين ميان چين بيش
ــماره 8 نشان مى دهد بخش روزافزونى از اين تجارت قطعات يدكى  جدول ش
ــت.21   براى 6 كشور آسياى جنوب شرقى- اندونزى، تايلند،  و واسطه اى اس
ــد صادرات قطعات به واقع 55٪ كل  ــنگاپور، فيليپين، مالزى و ويتنام-  رش س
رشد صادرات از اين كشورها در طول 1992-2000 بوده است. رشد واردات 
ــد واردات كلى اين  ــطه اى هم معادل 68,2٪ كل رش ــات و كالاهاى واس قطع
ــورهاى تازه صنعتى شده هم همين تجربه را داشته اند. نقش  كشورها بود22كش
ــده كالاهاى نهايى با اين واقعيت  ــاوت چين به عنوان عمده ترين توليد كنن متف

20. Keliher, 2004
ــت فقط با تجارت دو دسته از اين محصولات براساس  ــطه اى كه در اين مقاله مورد نظر اس 21. تجارت در قطعات و كالاهاى واس
ــامل ماشين آلات ووسايل حمل ونقل مى شود و SITC8 كه شامل  ــود. SITC7 كه ش طبقه بندى SITC اندازه گيرى مى ش
ديگرگروه هاست. با اين همه درطول 1992-2000تقريبا 70٪ تجارت صنعتى جهان شامل اين دو گروه بوده است. هم چنين اين 

دو گروه شامل محصولاتى است كه ازطريق فعاليت هاى نظام مونتاژجهانى توليد مى شوند. بنگريد به اثوكورالا، 2003 ص 10
22. Athukorala, 2003, table 4, pp 30-1

تائيد مى شود كه سهم صادرات قطعات و كالاهاى واسطه اى فقط 17,9٪ رشد 
كل صادرات چين در طول 1992-2000 بود ولى 42٪ رشد كل واردات چين  
ــد واردات قطعات و كالاهاى واسطه اى به چين تشكيل مى داده است23.  را رش
ــياى جنوب  ــورهاى آس ــاهده مى كنيم كه فعاليت اقتصادى در كش بنابراين مش
ــطه اى  ــرقى به طور روزافزونى بر توليد و تجارت قطعات و كالاهاى واس ش

دريك شبكه توليدى از نظر منطقه اى شكل گرفته متمركزشده است. 

جدول 7
كل تجارت به نسبت توليد ناخالص داخلى به درصد

منبع: بانك توسعه آسيا، 2004 ص 83 

ــماره 9 آمده است شاهد ديگرى بر  ــورها كه در جدول ش الگوى تجارت كش
ــته  ــت. توجه داش ــكوى صادركننده كالاهاى نهايى اس ظهور چين به عنوان س
باشيد كه به استثنائى اندونزى، سهم صادرات قطعات و كالاهاى واسطه اى به 
ــيله ديگر كشورهاى آسياى جنوب شرقى افزايش چشمگيرى داشته است.  وس
ــطه اى از كل  ــا 2000 درصد قطعات و كالاهاى واس ــول 1992 ت ــراى در ط ب
صادرات مالزى به چين از 6,4٪ به 50,6٪ افزايش يافت. در مورد كره جنوبى، 
ــماره 9 هم چنان نشان  ــيد.  بعلاوه جدول ش اين تغيير از 8,1٪ به 26,7٪ رس
ــورى است كه عمدتا كالاهاى  ــتثناى اندونزى، چين تنها كش مى دهد كه به اس
ــنگر  نهايى به امريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا صادر مى كند. نكته ديگرى كه روش
ــت اين نكته است كه تجارت قطعات و كالاهاى  ــت بين المللى اس فرايند انباش
ــاى حمل و نقل و  ــين آلات و ابزاره ــطه اى روى گروه SITC7 – ماش واس
ــت. به علاوه «  ــن گروه عمدتا صنايع الكتريك و الكترونيكى-متمركز اس در اي
ــورهاى آسياى جنوب شرقى تفاوت كمى از نظر تركيب تجارتى شان  بين كش

وجود دارد»24

23. Ibid
24. Athukorala, 2003,p.14
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جدول 8
سهم قطعات و كالاهاى واسطه اى در صادرات و واردات صنعتى

 Athukorala, 2003,Table A-1, pp 40-3 and Table A-2, :ــع منب
pp 48-50

جدول 9: سهم قطعات و كالاهاى واسطه اى در تجارت در شمارى از كشورها
ــنگاپور، اندونزى، فيليپين،  ــياى جنوب شرقى: شامل مالزى، س كشورهاى آس

ويتنام

 Athukorala, 2003,Table A-2, pp 48-9:منبع
ــياى جنوب شرقى براى  ــورهاى آس ــد كه توليد كش ــن ش تا به همين جا روش
ــت- بطور روز افزونى  صادرات- كه خود بخش قابل توجهى از كل توليد اس
ــت كه به نوبه به ميزان  ــده اس ــطه اى متمركز ش روى قطعات و كالاهاى واس
ــت. وجه ديگر اين است كه  ــاس توليد ملى در اين اقتصادهاس زيادى فاقد اس
ــخصاً در پيوند با  ــد صنعت محدود كه مش ــدود در چن ــاى مح روى فعاليت ه
ــرار دارند تمركز  ــبكه توليدى بنگاه هاى بين المللى ق ــاى تغيير يابنده ش نيازه
ــورهاى آسياى جنوب  ــهم تجارت كش دارد. به اين ترتيب تعجبى ندارد كه س
ــورهاى اين منطقه به طور قابل توجهى افزايش يافته است. ولى  ــرقى با كش ش
نه اين كه اين تحولات ترجمان استقلال و توازن در منطقه باشد- آن گونه كه 
ــمى ادعا مى كنند- بلكه اين فعاليت هاى تجارتى به يك فرايند  اقتصاددانان رس
ــت  كه اگرچه لنگرگاهش در چين است ولى  ــروط اس ــت منطقه اى مش انباش
براى فروش نهايى بيشتر از هميشه به خارج از اين منطقه، به خصوص امريكا 

و اتحاديه اروپا وابستگى دارد.
ــاى نهايى (يعنى كل تجارت محصولات  ــر بين كل تجارت و تجارت كالاه اگ
ــويم  ــطه اى) تفكيك قائل ش ــاى تجارت قطعات و كالاهاى واس ــى منه صنعت

در سـال  2000 بيـش از 60٪ صـادرات نهايى از كشـورهاى در حال توسـعه 
آسـياى جنوب شـرقى در كشـورهاى بيرون از منطقه آسـياى جنوب شرقى به 
فـروش رفت كه نسـبت به سـال 1992 كه ميـزان اش 55٪ افزايش نشـان 
مى دهد. براى كشـورهاى SEAN هم وضع به همين صورت اسـت. به سـخن 
ديگـر مى تـوان گفت كه چين در حـال حاضر، نقطه نهايى يـك فرايند توليدى 
بين المللى اسـت كه مددكار دورنماى توسعه اقتصادى پايدار كشورهاى آسياى 

جنوب شرقى نيست.
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ــهم منطقه در تجارت كل افزايش نشان مى دهد  ــاهده مى كنيم كه اگرچه س مش
ــت25. آن چه كه  ــش يافته اس ــدات نهايى كاه ــارت تولي ــهم منطقه در تج س
ــارت نهايى در  ــاوت بين كل تجارت و تج ــت تف ــنگرانه تر و مهم تر اس روش
ــورهاى در  ــش از 60٪ صادرات نهايى از كش ــت. « در2000 بي ــادرات اس ص
حال توسعه آسياى جنوب شرقى در كشورهاى بيرون از منطقه آسياى جنوب 
شرقى به فروش رفت كه نسبت به سال 1992 كه ميزان اش 55٪ افزايش نشان 
مى دهد. براى كشورهاى SEAN هم وضع به همين صورت است26. به سخن 
ــه نهايى يك فرايند توليدى  ــر مى توان گفت كه چين در حال حاضر، نقط ديگ
بين المللى است كه مددكار دورنماى توسعه اقتصادى پايدار كشورهاى آسياى 

جنوب شرقى نيست.

4- پى آمدهاى تجديد ساختار
بعضى از اقتصاددانان جريان رسمى مى دانند كه فرايند رشد منطقه اى در شرق 
ــت. آن ها مى گويند كه اين تحولى  ــيا  امروزه به تجارت قطعات وابسته اس آس
ــتر تجارت بين المللى، ماليه  ــت كه نشان دهنده نياز به رهاسازى بيش مثبت اس
ــان اين است  كه همين كه از  ــرمايه گذارى مستقيم خارجى است. نظرش و س
ــبكه هاى توليد جهانى شده، شماره بيشترى از كالاهاى داراى ارزش  طريق ش
ــوند، كشورهاى بيشترى فرصت مى يابند تا در توليدشان  افزوده بالا توليد مى ش
مشاركت نموده و فعاليت اقتصادى خود را رونق بدهند. ولى براى اين كه اين 
ــوند، حكومت هايشان بايد وجود  ــورها بتوانند از اين پويايى بهره منده بش كش
ــز را تضمين كرده، تعرفه ها را كاهش داده  ــازار كار منعطف و مزد رقابت آمي ب
ــان را به  ــده تجارتى منطقه اى پايان داده، اقتصادش ــه قرارهاى محدود كنن و ب
ــون كردن قوانين  ــتقيم خارجى باز كنند. براى همگ ــرمايه گذارى مس روى س
ــاس معيارهاى  ــوص در پيوند با دارائى هاى فكرى- بر اس ــى، به خص بازرگان
مدافع كمپانى ها كه از سوى سازمان تجارت جهانى تدوين شده اند- بكوشند27.
ما دليلى نداريم تا فكر كنيم كه اين نظام توليد فرامليتى مى تواند مدافع توسعه 
ــت كه  ــكلى كه پيش مى آيد اين اس ــن ترين مش ــد. روش پايدار منطقه اى باش
ــيا به طور روزافزونى بر اساس صادرات به بيرون  ــت شرق آس ديناميك انباش
ــخص تر، همين كه بخش بيشترى از  ــت. به طور مش ــتوار اس از اين منطقه اس
فعاليت اقتصادى چين، - در نتيجه توليد منطقه اى- به صدور به امريكا وابسته 
ــود، نتيجه اش كسرى تراز پرداخت هاى بيشتر امريكاست. از سال 2000،  مى ش
ــورى است كه امريكا بيشترى ميزان كسرى تجارتى را با آن دارد. در  چين كش
ــرى تراز تجارتى امريكا با چين فقط 84 ميليارد دلار بود ولى  ــال 2000 كس س
ــيد. در طول همين مدت،  ــرى به 162 ميليارد دلار رس در 2004 ميزان اين كس
ــرى تراز پرداخت هاى امريكا از 375 ميليارد دلار به 618 ميليارد دلار  كل كس
ــت  .28 به نظر بعيد  ــادل 5,3٪ توليد ناخالص داخلى اس ــش يافت كه مع افزاي

25. Athukorala, 2003,Table 5, p. 32
ــامل چين، هنگ كنگ، اندونزى، مالزى، فيليپين، سنگاپور، كره جنوبى،  ــياى جنوب شرقى، ش ــورهاى درحال توسعه آس 26.  كش

Athukorala, 2003, p.18  .تايوان، تايلند وويتنام است
27. Athukorala, 2003, pp. 8-9
28. US Department of Commerce, 2005

ــرى عظيم و روزافزون را حفظ نمايد.  مى آيد كه اقتصاد امريكا بتواند اين كس
ــد و عرضه  ــا اين همه، هرگونه اخلالى در اين تركيب تجارتى، بر فرايند رش ب

كالاهاى آسياى شرقى تأثيرات منفى خواهد گذاشت.
گفتن دارد كه مشكلات ديناميك انباشت در اين منطقه عميق تر از آنى است كه 
با توجه به اين عدم توازن تجارتى به نظر مى آيد. اين نظام توليد منطقه اى كه 
ــاس اقتصاد چين بنا شده است، هم چنين فعاليت هاى اقتصادى منطقه را  بر اس
ــياى جنوب شرقى دور مى كند. اگرچه به نظر  از برآوردن نيازهاى كارگران آس
ــاخته است،  ــد كه اين نظام، توليد با ارزش افزوده بالا را امكان پذير س مى رس

ولى در واقع، نفع كشورهاى منطقه كه با يك ديگر درگير رقابت اند تا جايگاه 
ــوى كمپانى هاى فرامليتى  ــش را در اين زنجيره توليد فرا- مرزى كه از س خوي
ــيار ناچيز است.  ــود، تعيين نمايند، از نظر ارزش افزوده بالاتر، بس كنترل مى ش
ــوى آنكتد انجام گرفت روشن شد  ــى كه از س ــاس يك بررس براى مثال بر اس
ــود تا « كشور  ــاركت در زنجيره توليد بين المللى» اغلب موجب مى ش كه «مش
ميزبان در ساختار كنونى مزيت هاى نسبى محصور شود، در نتيجه، بهره گيرى 
از مزيت هاى نسبى بالقوه ناشى از توليد با تكنولوژى برتر به تأخير مى افتد».29 
ــيا كه در بهره گيرى از منافع ناشى از  ــرق آس ــورهاى ش حتى در بعضى از كش
ــا،  به نگرانى هائى  ــر بوده اند، اين محدوديت ه ــركت هاى فرامليتى موفق ت ش
ــراى اين نگرانى ها ارايه  ــت30. در گزارش انكتد، دلايل متعددى ب دامن زده اس

شده است كه از همه مهمتر به اين قرارند:
ــر مكان لازم  ــوژى و مهارتى كه در ه ــه آن مجموعه تكنول ــه اين ك ــر ب - نظ
ــتگى هاى گوناگون فرا-  ــلاوه، به هم پيوس ــود، و به ع ــت، محدودتر مى ش اس
ــور گسترش مى يابد،  تأثيرات  ــتگى هاى بومى هر كش مرزى به زيان بهم پيوس
ــاركت در كنترات هاى دست دوم، يا ميزبانى فعاليت هاى شركت هاى  مثبت مش
ــى كاهش مى يابد. به علاوه، وقتى كه تنها بخش كوچكى از كل زنجيره  فرامليت
توليدى  درگير است، شركت هاى فرامليتى و طرف هاى قرارداد ديگر، انتخاب 
گسترده ترى دارند- چون اين فعاليت ها ماهيتى سيال دارند كه در عمل، باعث 
ــورهاى ميزبان  ــركت هاى فرامليتى در برابر كش ــود تا توان چانه زنى ش مى ش
افزايش يابد. نتيجه اين كه احتمال دارد پى آمدش رقابت زياد و ناسالم در ميان 
ــد كه براى جبران تغييراتى كه در توان رقابتى  ــورهاى در حال توسعه باش كش
ــادى از نظر مالى و  ــركت هاى فرامليتى امتيازهاى زي ــان پيش مى آيد،  به ش ش
ــدن نابرابرى در توزيع منافع  ــتر ش تجارتى مى دهند. اين وضعيت، موجب بيش

29. UNCTAD, 2002, p. 75
30.  همانجا

بعضى از اقتصاددانان جريان رسمى مى دانند كه فرايند رشد منطقه اى در شرق 
آسـيا  امروزه به تجارت قطعات وابسـته اسـت. آن ها مى گويند كه اين تحولى 
مثبت اسـت كه نشـان دهنده نياز به رهاسازى بيشـتر تجارت بين المللى، ماليه 
و سـرمايه گذارى مسـتقيم خارجى اسـت. نظرشان اين اسـت  كه همين كه از 
طريق شـبكه هاى توليد جهانى شده، شـماره بيشترى از كالاهاى داراى ارزش 
افزوده بالا توليد مى شـوند، كشورهاى بيشترى فرصت مى يابند تا در توليدشان 
مشـاركت نموده و فعاليت اقتصادى خود را رونـق بدهند. ولى براى اين كه اين 
كشـورها بتوانند از اين پويايى بهره منده بشـوند، حكومت هايشـان بايد وجود 
بـازار كار منعطـف و مزد رقابت آميز را تضمين كـرده، تعرفه ها را كاهش داده و 
به قرارهاى محدود كننده تجارتى منطقه اى پايان داده، اقتصادشـان را به روى 

سرمايه گذارى مستقيم خارجى باز كنند
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ــى از تجارت بين المللى و سرمايه گذارى بين كشورهاى در حال توسعه و  ناش
شركت هاى فرامليتى مى شود31 

بسيارى از اين محدوديت ها در چين كه چشم و چراغ فرايند انباشت صادرات 
ــت. دولت چين با اين اميد كه سرمايه  ــت، قابل رويت اس ــالم شرق آسياس س
ــال تكنولوژى درآمد صادراتى را افزايش مى دهد،  براى  خارجى علاوه بر انتق
ــت هاى زيادى را بكار  ــرمايه گذارى خارجى صادرات سالار، سياس جذب س

گرفته است. با اين همه، همان طور كه ادوارد اشتاينفيلد مى گويد:
ــش توليد صنعتى بخش  ــد، بخ ــه كه به طور توده وار به چين منتقل ش « آن چ
ــيم، اين آن بخش،  ــت. اگر دقيق تر گفته باش خاصى از زنجيره توليد ارزش اس
به صورت كد درآمده، كالا شده و ادغام نشده فعاليت هاى توليد صنعتى است 
ــى، اگرچه به زنجيره عرضه جهانى  ــود.... بنگاه هاى چين كه مى تواند منتقل ش
ــده تمركز كرده اند. با  ــته اند، ولى بر روى فعاليت هاى توليدى تفكيك نش پيوس
ــى بانك جهانى در 2001  ــود بالا بودن ميزان مالكيت خارجى ها، در بررس وج
روشن شد كه تنها 15 درصد از بنگاه هاى توليدى براى مشتريان خارجى خود 
ــن بنگاه ها به واقع،  ــان مى دهد اي ــاى طراحى  هم انجام مى دهند، كه نش كاره
ــك فرايند باز توليدى منقطع، « قاعده پذير» اند نه قاعده پرداز. تنها 7٪ از  دري
ــعه و يا فعاليت هاى اختصاصى مشابه  ــركت ها براى مشتريان تحقيق و توس ش
انجام مى دهند.  اين ارقام به اين علت بسيار مهم اند، چون نمونه بنگاه هائى كه 
مورد بررسى قرار گرفتند، عامدانه از بخش تكنولوژى بالا انتخاب شده بودند، 
ــى كه شما معمولاً با ميزان زيادى ابداع و نوآورى، شبكه سازى،  يعنى در بخش

و توليد دانش هاى قائم به بنگاه روبرو خواهيد بود.32
ــتقلال، و ايجاد يك  ــش خويش براى حفظ اس ــران حكومتى نيز در كوش رهب
اساس ملى براى توسعه صنعتى چين، كوشيدند تا تعدادى بنگاه هاى طراز اول 
ــود به صورت قهرمان ملى در بيايند،  ــى ايجاد نمايند. بنگاههائى كه قرار ب چين
 (Haier)( كه ابزارهاى ارتباطى توليد مى كند) هاير (Huawei) شامل هاوايى
ــخصى)، تى  ( توليد كننده كالاهاى مصرفى)، لنه وو(Lenovo) ( كامپيوتر ش
سى ال ( تلويزيون) و بائواستيل (Baosteel) ( توليد فولاد)33 مى باشد.  اگرچه 
ــيار بزرگ هم شده اند، ولى كمتر شركتى  خيلى از اين كمپانى هاى  قهرمان بس

است كه از نظر بين المللى قادر به رقابت با رقيبان باشد.
ــد و 24000 نفر برايش كار  ــور فعاليت مى كن ــى براى نمونه در 70 كش هاواي
ــان خارجى اند. بيش از 40٪ از درآمدهايش در خارج از  مى كنند كه 3000 تنش
كشور( چين) حاصل شده است. ولى به گفته نشريه اكونوميست، بخش عمده 

31. UNCTAD, 2002, p. 76
32. Steinfeld, 2004, pp. 1975, 1983
33. Economist, 2005

ــت كه در آنجا رقابت زيادى وجود ندارد  فروش اش در بازارهاى نوظهور اس
ــته است. احتمالاً از  و بخش عمده موفقيت اش هم به بخش نظامى چين پيوس
ــودش بسيار ناچيز بود، با فروش 5 ميليارد دلارى،  همه مهم تر اين كه ميزان س
ــودش معادل 300 ميليون دلار بود34. لنه وو، عمده توليد كننده كامپيوتر در  س
ــت و پا مى زند. ميزان سود اين كمپانى از فروش  چين، براى بقاى خويش دس
كامپيوتر سالى تنها يك درصد افزايش مى يابد و سهم اش از بازار هم در حال 
ــت چون كمپانى دل (Dell) در بخش كامپيوترهاى گران قيمت  ــى اس فروپاش
ــين هاى ساده را به شدت كاهش داده است.  و بنگاه هاى خصوصى، قيمت ماش
ــر رابطه اش با دولت چين بوده  ــمارى معتقدند كه موفقيت اوليه اش به خاط ش
است و بخش عمده سهام اش هم در مالكيت آكادمى علوم چين قرار دارد35. 
ــركت هاى برتر چينى براى پيشبرد منافع ملى در عرصه تحقيق و توسعه كار  ش
زيادى انجام نداده اند. از آن مهم تر، آن ها هم چنان براى رقابت آميز باقى ماندن 

به ورود ابزارهاى خارجى وابسته اند. به گفته جورج گيلبوى:
ــركت هاى صنعتى چينى كمتر از 10٪ مصارف  ــال گذشته...ش « در طول ده س
ــوژى كردند. هزينه هاى بومى  ــاى وارداتى را صرف بومى كردن تكنول ابزاره
ــه خصوص در عرصه هاى كه قرار  ــركت هاى دولتى، ب كردن تكنولوژى در ش
ــت چين به صورت يك قدرت برتر در بيايد ( ابزار ارتباطى، الكترونيك، و  اس
ماشين آلات صنعتى)  نيز بسيار ناچيز است ( يعنى به ترتيب، 8٪، 6٪، و ٪2 

هزينه واردات ابزارهاى خارجى در اين رشته ها)36
ــه، در كشورهاى OECD ميزان اين نوع هزينه ها- براى بومى  به عنوان مقايس
ــوى شركت ها به طور متوسط 33٪ بود.  و كره جنوبى  كردن تكنولوژى- از س
و ژاپن، در طول صنعتى شدن سريع خود، « بين دو تا سه برابر قيمت ابزارهاى 
ــخت  خارجى وارداتى را صرف جذب و بومى كردن تكنولوژى موجود در س
افزارها كرده بودند»37. شركت هاى برتر چينى در حمايت از توسعه شبكه هاى 
ــركت  ــوژى ملى فعاليت زيادى انجام ندادند. به واقع، بهترين ش عرضه تكنول
ــورها، كمترين ارتباط را با توليد كنندگان بومى  ــه با ديگر كش چينى، در مقايس
ــركت هاى الكترونيكى و ارتباطى دولتى  ــر هر 100 دلارى كه ش دارد.  در براب
صرف تكنولوژى وارداتى مى كنند، هزينه شان روى تكنولوژى بومى فقط 1,20 

دلار است.38
ــق عمدتا در ماهيت  ــى، دلايل اين عدم توفي ــراى طرح ريزان چين ــفانه ب متأس
ــتقيم و زياد اين استراتژى بر  ــتراتژى رفرم اقتصادى كشور- يعنى تكيه مس اس
روى كمپانى هاى فرامليتى- نهفته است. در اين رابطه، تجربه چين با استراتژى 

34. Economist, 2005, p. 59 
35. Economist, 2005, p. 60
36. Gilboy, 2004
37. Gilboy, 2004
38. Gilboy, 2004

بـا وجود بالا بودن ميزان مالكيت خارجى ها، در بررسـى بانك جهانى در 2001 
روشن شد كه تنها 15 درصد از بنگاه هاى توليدى براى مشتريان خارجى خود 
كارهـاى طراحـى  هم انجام مى دهند، كه نشـان مى دهد ايـن بنگاه ها به واقع، 
دريـك فرايند باز توليدى منقطـع، « قاعده پذير» اند نه قاعـده پرداز. تنها 7� 
از شـركت ها براى مشتريان تحقيق و توسعه و يا فعاليت هاى اختصاصى مشابه 
انجام مى دهند.  اين ارقام به اين علت بسـيار مهم اند، چون نمونه بنگاه هائى 
كه مورد بررسـى قـرار گرفتند، عامدانـه از بخش تكنولوژى بالا انتخاب شـده 
بودند، يعنى در بخشـى كه شـما معمولاً با ميزان زيادى ابداع و نوآورى، شـبكه 

سازى، و توليد دانش هاى قائم به بنگاه روبرو خواهيد بود
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ــد صادرات سالار با تجربه ژاپن و كره جنوبى و تايوان تفاوت مى كند. اين  رش
ــورها تقريباً به طور كامل بر كمپانى هاى داخلى براى توليد و صدور تكيه  كش
ــركت هاى فرامليتى براى  ــد. به عكس، تكيه چين عمدتا بر روى ش كرده بودن
ــهم كمپانى هاى داخلى چينى در اين  ــت و س توليد كالاهاى صادراتى بوده اس
شبكه هاى صادراتى تقريباً معادل صفر است 39. نظر به اين كه دولت چين در 
ــعه به شركت هاى خارجى اجازه ورود به چين داده است،  مراحل ابتدائى توس
اين كمپانى ها اكنون بخش عمده صنايع صادراتى را در كنترل خويش دارند و 
سهمشان در بازارهاى داخلى هم به طور روزافزونى افزايش مى يابد و مالكيت 
تقريباً كامل تكنولوژى ها هم با همين شركت ها است. 40 تأثيرات كاهش يابنده 
استراتژى چين با نفوذ زياد و رو به رشد خارجى ها در بخش تكنولوژى بالاى 

چين بهتر مشخص مى شود.
ــين آلات صنعتى در ده سال گذشته  « در حالى كه ارزش واقعى صادرات ماش
بيش از بيست برابر افزايش يافت ( سال گذشته به 83ميليارد دلار رسيد)، سهم 
ــيد.  صادرات ابزارهاى  كمپانى هاى فرامليتى هم از 35 درصد به 79 درصد رس
ــارد دلار در 2003 افزايش  ــون دلار در 1993 به 41 ميلي ــر از 716ميلي كامپيوت
ــى در طول همين مدت از 74 درصد به 92  ــهم كمپانى هاى فرامليت يافت، و س
ــيد.  به همين نحو، صادرات محصولات الكترونيكى و ارتباطى هم  درصد رس
از1993 هفت برابر افزايش يافت( سال گذشته ارزش اش 89 ميليارد دلار بود) 
ــركت هاى فرامليتى نيز از 45 درصد در1993 به 74 درصد در2003  و سهم ش
رسيد.....  اين الگو در ديگر صنايع چين هم حضور دارد. شركت هاى فرامليتى 
سهم خويش در صادرات محصولات با تكنولوژى برتر را كه در 1998 معادل 
74 درصد بود در2002 به 85 درصد افزايش دادند.  احتمالاً آن چه كه اهميت 
ــان از بازارهاى داخلى چين  ــترى دارد اين كه در طول همين مدت سهمش بيش

هم از 32 درصد به 45 درصد افزايش يافت درحالى كه سهم تواناترين شركت 
صنعتى دولتى جينى از 47 درصد به 42 درصد كاهش يافت»41 

ــور را به صورت يك  ــت دولت چين به واقع كش به عنوان جمع بندى، سياس
ــان كرده است كه ظرفيت توليد بومى هم  ــكوى رشد يابنده صادراتى دگرس س
ــيار چشمگير است. ولى نظر به ا ين كه دولت توانائى طرح ريزى و  در آن بس
ــعه بالقوه خودگردان از دست مى رود.  ــت مى دهد، توس هدايت خود را از دس
ــى قرار مى گيرد كه عمدتاً براى  ــبكه هاى خارج منابع روزافزونى در اختيار ش
تأمين تقاضاهاى خارجى تجديد ساختار شده و مورد استفاده قرار مى گيرند. 

ــت كه از  ــاختار منطقه اى اين اس ــالاً انتقاد كوبنده تر به فرايند تجديد س احتم
ــبكه هاى توليد  ــد اقتصاد هاى منطقه به طور روزافزونى به ش آن جائى كه رش
ــت (چه صادركننده باشند يا نباشند)،  ــته اس فرا-مرزى و رقيب فرامليتى وابس
ــورهاى منطقه تحت فشارهاى زيادى هستند تا ميزان مزد را در سطح  همه كش
ــرده، بازدهى كار را افزايش بدهند تا بتوانند موقعيت خود را در  پايين حفظ ك

39. Naughton, 1996, p. 21
40. Economist, 2005, p. 61
41. Gilboy, 2004

اين شبكه ها حفظ كرده و بهبود ببخشند. اين وضعيت، باعث مى شود كه جهت 
ــديد  ــتاى صادرات به ضرر تقاضاى مزدبگيران تش گيرى نظام توليدى در راس
شده و مشكل مازاد توليد صادراتى بيشتر شود. نظر به موقعيت تعيين كننده اش 
ــورت محك رقابت  ــذارى فرامليتى، چين به ص ــرمايه گ ــبكه توليد و س در ش
درآمده است. در نتيجه، كارگران در سرتاسر شرق آسيا، در رقابت با يك ديگر 
قرار گرفته اند تا با سطح بهره كشى از كار در چين، برابرى نمايند كه پى آمدش 
براى همگان، فاجعه آميز است. ما بر بعضى از اين پى آمدهاى منفى بر كارگران 

چينى، كره جنوبى و امريكائى اشاره كرده ايم.
5- كارگران- چين

ــوقى كه درباره موفقيت هاى اقتصادى چين وجود دارد،  ــور و ش با توجه به ش
ــيم. به واقع،  ــاهد منافعى براى كارگران چينى هم باش ــت كه ش انتظار اين اس
ــبت  ــد. اگرچه براى يك گروه به نس ــت باش ــش به نظر مى آيد كه درس عكس
كوچك ولى هم چنان قابل توجه، با درآمد بالا، فرصت هاى مصرفى به شدت 
ــت ولى براى اكثريت كارگران چينى، شرايط كار و زندگى به  افزايش يافته اس

مراتب سخت تر شده است.
ــامل يك برنامه  ــد، ش برنامه اصلاحات در چين همان طور كه در بالا گفته ش
ــراى خصوصى كردن و بازارگرا كردن فعاليت هاى اقتصادى بود كه به  جدى ب
ــترش بنگاه هاى خارجى  عنوان نيروى رهبرى كننده اقتصادى نيز،  خواهان گس
ــماره بنگاه هاى دولتى كه در 1995 بيش از  ــالار بود. در نتيجه، ش صادرات س
ــيد. 42همراه با اين  300000 واحد بود در2005 به كمتر از 150000 واحد رس
تغيير، سهم اشتغال در واحدهاى دولتى نيز از 62 درصد در 1998 به 38درصد 
ــتغال در واحدهاى صنعتى  ــش يافت43 در طول همين مدت، اش در 2003 كاه
ــت هائى كه در مالكيت  ــلطه روزافزون فعالي ــد44. س دولتى 40 درصد كمتر ش
خارجى هاست با وضوح بيشترى در توزيع ارزش افزوده در بخش صنعتى غير 
ــت. در فاصله 1998-2003 سهم بنگاه هاى  ــته به منابع طبيعى نمايان اس وابس
ــد به 6,7 درصد كاهش  ــزوده در اين بخش، از 17,3 درص ــى از ارزش اف دولت
ــت در طول  ــهم فعاليت هائى كه در مالكيت خارجى هاس ــت درحالى كه س ياف

همين مدت از 11,4 درصد به 17,1 درصد افزايش يافت45
ــتغال در بخش دولتى با افزايش فرصت هاى  ــفانه كاهش فوق العاده در اش متأس
اشتغال در بخش خصوصى جبران نشد.  نتيجه اين كه ميزان بيكارى در مناطق 
ــان  ــمى اين افزايش را نش ــدت افزايش يافت. البته آمارهاى رس ــهرى به ش ش
ــگاه هاى دولتى، و  ــده در بن ــون اين آمارها افراد از كار بيكار ش ــد چ نمى دهن
ــتائى را كه فعلاً در شهرها كار وزندگى مى كنند در بر نمى گيرد.  مهاجران روس

42. OECD 2005, p. 95
43. OECD 2005, p. 96
44. OECD 2005, p. 95
45. OECD 2005, p. 133

بـه عنوان جمـع بندى، سياسـت دولت چين به واقع كشـور را بـه صورت يك 
سـكوى رشـد يابنده صادراتى دگرسان كرده اسـت كه ظرفيت توليد بومى هم 
در آن بسـيار چشـمگير اسـت. ولى نظر به ا ين كه دولت توانائى طرح ريزى و 
هدايت خود را از دست مى دهد، توسعه بالقوه خودگردان از دست مى رود. منابع 
روزافزونـى در اختيار شـبكه هاى خارجـى قرار مى گيرد كه عمدتـاً براى تأمين 

تقاضاهاى خارجى تجديد ساختار شده و مورد استفاده قرار مى گيرند

متأسـفانه كاهش فوق العاده در اشـتغال در بخش دولتى با افزايش فرصت هاى 
اشـتغال در بخـش خصوصـى جبران نشـد.  نتيجه ايـن كه ميزان بيـكارى در 
مناطق شـهرى به شـدت افزايش يافت. البته آمارهاى رسـمى اين افزايش را 
نشـان نمى دهند چون اين آمارها افراد از كار بيكار شـده در بنگاه هاى دولتى، و 
مهاجران روستائى را كه فعلاً در شهرها كار وزندگى مى كنند در بر نمى گيرد. به 
اين ترتيب، در حالى كه آمار رسمى از نرخ بيكارى شهرى معادل 3 يا 4 درصد 
سخن مى گويد اغلب تحليل گران معتقدند كه نرخ واقعى به واقع دو رقمى است
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ــهرى معادل 3 يا 4  ــمى از نرخ بيكارى ش به اين ترتيب، در حالى كه آمار رس
ــران معتقدند كه نرخ واقعى به واقع دو  ــخن مى گويد اغلب تحليل گ درصد س
ــال 2000  ــاس آمارگيرى س ــى بر اس ــت 46به عنوان مثال، يك بررس رقمى اس
ــت مى دهد در حال كه در 2001يك  چين، برآوردى معادل 11,5 درصد به دس
ــى هدفمند ديگر از نيروى كار ميزان بيكارى را 12,7درصد برآورد كرد.  بررس

برآوردهاى ديگر حتى از نرخ بيكارى معادل 23 درصد هم سخن گفته اند.47
ــتند. به گفته  ــبى نداش  كارگران بخش دولتى در اين فرايند تحولى، وضع مناس
ــگاه هاى دولتى در  ــايل مدنى، بن ــته به وزارت مس بخش امداد اجتماعى وابس
ــش را از كار بيكار كردند.   ــى ميليون كارگران اين بخ ــول 1998 تا 2004 س ط
ــد و  ــان خراب تر ش ــا ژوئن 2005 بيش از 21,8 ميليون نفر از آن ها وضعش ت

ــط حداقل مقررى دولتى» زندگى مى كردند كه در عمل به معناى  تنها با «متوس
ــوند، از اين  ــى در فقر بود. كارگرانى كه از بنگاه هاى دولتى بيكار مى ش زندگ
ــه سال يك «مقررى اوليه زندگى» دريافت مى كنند. اگر در اين  بنگاه ها براى س
ــم مى توانند از بيمه  ــال ديگر ه ــه نتوانند كار ديگرى بگيرند، براى دو س فاصل
ــت كه كارگران بيكار  ــتفاده كنند. تنها پس از گذراندن اين دوره اس بيكارى اس

46. Hong Kong Confederation of Trade Union 2004, p. 19
47. McGuckin and Spiegelmen 2004, part ii

ــان پرداخت رفاهى پايه كه  ــده مى توانند حداقل مقررى زندگى – يعنى هم ش
ــهرى  پرداخت مى شود را دريافت نمايند. بر اساس آمارهاى  به همه فقراى ش
ــى 19 دلار بود درحالى كه  ــن 2003، ميزان اين مقررى ماه ــه در ژوئ وزارتخان

متوسط درآمد ماهانه كارگران شهرى حدوداً ماهى 165 دلارمى شد48

ــده  ــده بخش دولتى كه دريافتن كار جديد موفق ش حتى آن كارگران بيكار ش
ــوند. دريك پژوهش  ــادى روبرو مى ش ــوارى هاى زي ــند، هم چنان با دش باش
ــرى اتحاديه كارگرى چين درباره كارگران بيكار شده بخش  ــيون سراس فدراس
ــد كارهاى يدى  ــده اند مى خوانيم كه «18,6درص ــاغل ش ــى كه مجدداً ش دولت
ــاعتى، ( كه معمولاً به  ــام مى دادند. 10 درصد كارهاى مختلف س ــب انج نامرت
ــه اشاره دارد) 5,2 درصد كارهاى  كارى مثل گرفتن بچه هاى ديگران از مدرس
فصلى داشتند و 60درصد هم دستفروشى كردند و تنها 6,8درصد كار با قرارداد 

رسمى داشتند»49
ــهرهائى  ــنى دارند چون در ش خيلى از كارگران بنگاه هاى دولتى آينده نا روش
ــلطه بنگاه هاى خارجى  زندگى مى كنند كه براى فعاليت هاى صادراتى تحت س
ــماره  ــاحلى متمركزند، جذابيت ندارند. در نتيجه، ش ــه معمولاً در مناطق س ك
ــتگى  ــاى محدودى دارند به غير از اين كه براى بازنشس ــى انتخاب ه روزافزون
ــراى بنگاه هاى  ــانى كه هم چنان ب ــت بهتر تظاهرات كنند. حتى كس و بهداش
ــد نگران رقابت از  ــند، باي ــته باش دولتى كار مى كنند، اگر تمناهاى زيادى داش
ــال تعطيلى آتى و يا واگذارى واحدها به بخش  ــوى كارگران مهاجر و احتم س

خصوصى باشند.
ــلطه خارجى صادرات سالار اتفاق  ــد اشتغال در توليد تحت س درحالى كه رش
افتاده است ولى اغلب اين مشاغل معمولاً كم مزد و به شدت بهره كشانه اند. بر 
اساس نوشته بيزنس ويك، يك پژوهشگر اداره آمار كارگرى امريكا كه كوشيده 
بود تا ميزان مزد ساعتى كارگران چينى را اندازه گيرى كند، «به اين نتيجه رسيد 
ــط  ــهرى در كارخانه ها دارد. متوس كه چين حدوداً 38 ميليون كارگر صنعتى ش
مزد ساعتى براى 30 ميليون نفرشان ساعتى 1,06 دلار بود. 71 ميليون نفر ديگر 
در صنايع روستائى و حاشيه شهرى كار مى كنند كه متوسط مزدشان ساعتى 45 
سنت است و حداكثر تا ساعتى 64 سنت هم بالا مى رود. در تازه ترين پژوهش 
ــن مزد پرداختى  ــاعتى 2,48 دلار مكزيك، كمتري ــار كارگرى، مزد س اداره آم
ــوم  ــيا، در منطقه گوانگ دنگ كه حدوداً يك س ــت».50به گزارش تايم آس اس
ــاس پژوهش اخير وزارت كار و  ــود، «بر اس صادرات چين در آنجا توليد مى ش
رفاه اجتماعى مزد كارگران خط توليد پرل ريور دلتا- كمربند توليد ايالت- در 
ــته به ميزان 80 دلار در ماه ثابت مانده است. اگر ميزان تورم را  ــال گذش ده س

48.China Labour Bulletin, 2005
49. As quoted in Hong Kong Confederation of Trade Union, 2004, pp. 12-13
50. Coy, 2004

درحالى كه رشـد اشـتغال در توليد تحت سـلطه خارجى صادرات سـالار اتفاق 
افتاده اسـت ولى اغلب اين مشـاغل معمولاً كم مزد و به شدت بهره كشانه اند. 
بر اسـاس نوشـته بيزنس و يك، يك پژوهشـگر اداره آمار كارگرى امريكا كه 
كوشـيده بود تا ميزان مزد سـاعتى كارگران چينى را اندازه گيرى كند، «به اين 
نتيجه رسيد كه چين حدوداً 38 ميليون كارگر صنعتى شهرى در كارخانه ها دارد. 
متوسط مزد ساعتى براى 30 ميليون نفرشان ساعتى 1,06 دلار بود. 71 ميليون 
نفر ديگر در صنايع روسـتائى و حاشيه شهرى كار مى كنند كه متوسط مزدشان 

ساعتى 45 سنت است و حداكثر تا ساعتى 64 سنت هم بالا مى رود

بر اساس پژوهش اخير وزارت كار و رفاه اجتماعى مزد كارگران خط توليد پرل 
ريور دلتا- كمربند توليد ايالت- در ده سال گذشته به ميزان 80 دلار در ماه ثابت 
مانده اسـت. اگر ميزان تورم را براى هميـن مدت در نظر بگيريد، ميزان واقعى 
متوسـط مزد حدوداً 30 درصد كاهش يافته اسـت. دليل: صعود چين به صورت 
يـك قدرت توليدى، باعث شـده تا مـازاد ظرفيت توليد جهانـى در عرصه هاى 
مختلفى از كفش كتانى تا دى وى دى پلى يرو صندلى پلاستيكى براى نشستن 
در باغ ايجاد شـود. در كنار افزايش قيمت مواد اوليه، و آب رفتن سـود كارخانه، 

كارگران يقه آبى- يدى- بازنده اين زنجيره طولانى عرضه و تقاضا هستند»
قوز بالاى قوز اين كه به بسـيارى از كارگران چينى حتى همين ميزانى كه طلب 
كارند هم پرداخت نمى شود. بر اساس پژوهشى كه به وسيله دولت چين صورت 
گرفته اسـت، «تقريباً 72,5 درصد از 100 ميليون كارگر مهاجر چين بخشـى از 

مزدشان را طلب كارند
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ــط مزد حدوداً 30 درصد  براى همين مدت در نظر بگيريد، ميزان واقعى متوس
كاهش يافته است. دليل: صعود چين به صورت يك قدرت توليدى، باعث شده 
تا مازاد ظرفيت توليد جهانى در عرصه هاى مختلفى از كفش كتانى تا دى وى 
دى پلى يرو صندلى پلاستيكى براى نشستن در باغ ايجاد شود. در كنار افزايش 
ــود كارخانه، كارگران يقه آبى- يدى- بازنده  قيمت مواد اوليه، و آب رفتن س

اين زنجيره طولانى عرضه و تقاضا هستند»51
ــى همين ميزانى كه  ــيارى از كارگران چينى حت ــالاى قوز اين كه به بس ــوز ب ق
طلب كارند هم پرداخت نمى شود. بر اساس پژوهشى كه به وسيله دولت چين 
ــد از 100 ميليون كارگر مهاجر چين  ــت، «تقريباً 72,5 درص صورت گرفته اس

بخشى از مزدشان را طلب كارند»52
ــوند. به عكس،  ــاى دولت رفع ش ــكلات با فعاليت ه ــت كه اين مش ــد اس بعي
ــتغال و فقدان حمايت نهادينه از كارگرانى كه خواهان بهبود  شرايط ناجور اش
ــرمايه دارى در چين نشئت  ــتند، دقيقاً از ماهيت بازسازى س ــرايط هس اين ش
مى گيرد.53به عنوان بخشى از فرايند اصلاحات، مسئولان دولتى محلى و منطقه 
ــده و از آن ها خواسته شد تا براى  ــى حكومت مركزى خلاص ش اى از بازرس
ــى به خصوص مالكيت خارجى ها  ــوق مالكيت خصوص نفع هر دو طرف، مش
باشند. در نتيجه، اكثر مسئولان منطقه اى و ايالتى به شدت براى موفقيت خود 
به جذب و حفظ شركت هاى سودآور در محدوده اداره خويش وابسته شده اند. 
ــيارى از موارد، مسئولان حكومت هاى محلى خودشان به صورت سهام  در بس
دار در اين موسسه ها در آمده اند. 54در نتيجه در خيلى از موارد، كارگران درمى 
يابند كه كوشششان براى بهبود وضعيت به وسيله مسئولان حكومت محلى كه 

قاعدتاً بايد مدافع آن ها باشند، خنثى مى شود.
ــدم تمايل روزافزون  ــد. ع ــخص ش اين وضعيت باعث پيدايش دو جريان مش
ــترش يابنده  ــق صنعتى و امواج گس ــراى انتقال به مناط ــتائى ب ــران روس كارگ
ــه پرل ريور دلتا با كمبود  ــاب كارگرى. براى مثال، « كارخانه ها در منطق اعتص
ــق توليدى، براى  ــتند و واحدها در ديگر مناط ــر رو بر و هس ــون كارگ 2 ميلي
نمونه فوجيان و ژيجيانگ نيز با همين كمبود مواجه هستند.55دريك اظهار نظر 
افشاگرانه درباره ديناميك اقتصاد جهانى بعضى از تحليل گران ادعا كرده اند كه 

51. Gough, 2005
52. Lee, 2004, p. 2
53. Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, chapter 3.
54. Cody, 2004
55. Holland, 2004, p. 42

كمبود كارگر سرانجام كارفرماها را وادار مى كند تا ميزان مزد را افزايش بدهند. 
ــت  ــرايط خيلى رقابت آميز فرايند انباش ولى ديگران معتقدند كه با توجه به ش
جهانى، « هزينه بالاترها مزدها ميزان سود را كاهش مى دهد و باعث مى شود تا 
بعضى از صنايع سبك به داخل چين و يا به مناطق ارزان تر، ويتنام، هندوستان 

و بنگلادش منتقل شوند»56
ــت اين كه كارگران  ــد چين مخاطره آميز تر اس ــتراتژى رش آن چه كه براى اس
ــت در دفاع از خويش  ــه خصوص در واحدهايى كه در مالكيت خارجى هاس ب
دست به اقدام مستقيم مى زنند. جدول شماره 10 درباره درگيرى هاى كارگرى 
ــت چون فقط شامل درگيرى  ــت مى دهد. اين ارقام كامل نيس اطلاعاتى به دس
ــا در دادگاه كارگرى  به طور  ــت كه در كميته هاى حكميت دولتى ي ــى اس هائ
قانونى ثبت شده اند. با اين وصف، اين ارقام نشان مى دهند كه تعداد درگيرى ها 
ــه هاى خصوصى و در مؤسسه هاى  ــت و بعلاوه در مؤسس در حال افزايش اس

در تملك خارجى ها كه رشد چين را به جلو مى برند به نسبت بيشتر است.

جدول 10
درگيرى به ازاى هر 100000 كارگر بر اساس نوع مالكيت

 Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, :ــذ مأخ
p. 29

ــتفاده از حربه  آن چه كه اهميت دارد اين كه كارگران به طور روزافزونى با اس
ــد. آن طور كه  ــاع را مطرح مى كنن ــراى بهبود اوض ــاب تقاضاى خود ب اعتص

واشنگتن پست نوشته است:
ــى در ميان  ــانه هاى سركش ــابقه، اولين نش ــا زنجيره اى از اعتصابات بى س «ب
ــدود كار ارزان براى  ــه نظر نامح ــوان مهاجر كه عرضه ب ــا كارگر ج ميليون ه
گسترش چشمگير فعاليت كارخانه ها در منطقه پررونق پرل ريوردلتاى چين را 

ارايه مى دهند، ظاهر شد. 
نشانه هاى نوظهور كارگران مصمم، صاحبان شخصى و خارجى كارخانه ها را 
كه در بيست سال گذشته با هزينه هاى به شدت نازل و غيرقابل رقابت توليدى 
به توليد نايك تا عروسك مشغول بودند، تكان داده است. بعضى از اين مالكان 
ــه چينى هرگونه كارى  ــتائيان بى ريش نتيجه گرفتند كه دوره اوليه اين كه روس
ــته است. نتيجه اين كه موقعيت دراز مدت چين به  را قبول مى كنند ديگر گذش

عنوان مركز جهانى بسيار ارزان به پرسش گرفته شده است.»57
اين نوع فعاليت به مقدار زيادى تازه است. درگذشته اخبار كارگرى عمدتا در 
ــاى دولتى بود كه خواهان غرامت،  ــده از بنگاه ه باره مبارزه كارگران بيكار ش
ــيار گسترده  ــتى بودند. يك نمونه ناآرامى بس ــتگى، و خدمات بهداش بازنشس
درشمال شرقى چين در بهار و تابستان 2002 بود. دولت چين به اين رويدادها 
ــان مى داد تا «از گسترش اعتراضات كارگرى   با سياست هائى عكس العمل نش
به ديگر مناطق جلوگيرى نمايد»58 . از جمله اين سياست ها، « سكوت خبرى»، 
ــر زدن»  ــان پليس، واحدهاى آدم ربا، و «س انكار حق تظاهر كنندگان، جاسوس
ــيون  ــوى ارگان هاى متعدد دولت، از جمله كنفدراس به خانه هاى كارگران از س

56. همانجا
57. Cody, 2004
58. Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p.7 

بـا زنجيـره اى از اعتصابـات بى سـابقه، اولين نشـانه هاى سركشـى در ميان 
ميليون هـا كارگـر جـوان مهاجر كـه عرضه بـه نظـر نامحـدود كار ارزان براى 
گسترش چشـمگير فعاليت كارخانه ها در منطقه پررونق پرل ريوردلتاى چين را 

ارايه مى دهند، ظاهر شد. 
نشانه هاى نوظهور كارگران مصمم، صاحبان شخصى و خارجى كارخانه ها را كه 
در بيست سال گذشته با هزينه هاى به شدت نازل و غيرقابل رقابت توليدى به 
توليد نايك تا عروسـك مشـغول بودند، تكان داده است. بعضى از اين مالكان 
نتيجـه گرفتند كه دوره اوليه اين كه روسـتائيان بى ريشـه چينى هرگونه كارى 
را قبول مى كنند ديگر گذشـته اسـت. نتيجه اين كه موقعيت دراز مدت چين به 

عنوان مركز جهانى بسيار ارزان به پرسش گرفته شده است
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سراسرى اتحاديه كارگرى بود. 59 ولى اين استراتژى احتمالاً ديگر موثر نخواهد 
بود چون تعداد بيشترى از كارگران در اين اعتراضات شركت مى كنند و توليد 

به خصوص توليد در بنگاه هاى درتملك خارجى ها را به خطرمى اندازند.
ــريع چين، به توليد ثروت هم منجر شد ولى بخش عمده  ــد س درحالى كه رش
ــد كه در نتيجه  ــت آورد داخلى نصيب يك درصد كوچكى از جمعيت ش دس
ــت جنوب چين، «گسترش  ــترى ايجاد كرد. به گفته مورنينگ پس نابرابرى بيش
ــينان ثروتمند و فقراى روستا يكى از بيشترين شكاف هاى  نابرابرى بين شهرنش
ــه، وضعيت با كشور فقير  ــت. در مقام مقايس درآمدى جهان را ايجاد كرده اس
ــت. درحالى كه بعضى از شهرنشينان، خانه و اتومبيل  ــه اس زيمبابوه قابل مقايس
لوكس مى خرند، اكثريت 800 ميليون روستائى چينى با درآمد روزانه اى كمتر 

از يك دلار زندگى مى كنند».60 
ــته به آكادمى علوم اجتماعى چين متذكر شده اند،  همان گونه كه محققان وابس
ــين و روستانشين وجود دارد  ــاكنان شهر نش «نابرابرى درآمدى نه فقط بين س

بلكه در ميان شهرنشينان هم وضع به همين صورت است»61 
ــت كه فقط  ــى نتيجه گرفته اس ــاس پژوهش اگرچه اداره آمار ملى چين بر اس
ــاب آورد،  ــط به حس ــد از جمعيت كنونى چين را مى توان طبقه متوس 5درص
ــت، اين  ــت هائى كه در پيش گرفته اس ــت كه با سياس ولى دولت مطمئن اس
ــال 2020 به 45 درصد خواهد رسيد. با اين همه، اين پيشين نگرى  ميزان تا س
ــد .62 همان گونه كه در  ــردم چين جور در نمى آي ــا تجربه هرروزه و عيان م ب
ــگ مى خوانيم، «جهانى كردن»  ــيون اتحاديه كارگرى هنگ كن گزارش كنفدراس
ــغلى  ــد تا كارگران چينى، «در معادله جهانى كه در آن عدم امنيت ش باعث ش
ــوى حداقل ناميده مى شود، به نفع كارفرماها  ــابقه به س و فقر در آن چه كه مس
ــوند. به كارگران در كشورهاى توسعه يافته مى گويند  ــت به انزوا كشيده ش اس
ــان توليد  ــرايط منعطف تر كارى را بپذيرند تا رؤساى ش كه بايد مزد كمتر و ش
ــور ديگرى منتقل نكنند. در عين حال، به كارگرانى كه در بنگاه هاى  را به كش
دولتى چين كار مى كنند مى گويند كه آن ها بايد كاهش رفاه و بدتر شدن شرايط 
ــتائى جايگزين  ــد در غير اين صورت آن ها را با كارگران مهاجر روس را بپذيرن
خواهند كرد. و به كارگران مهاجر، به ويژه در مناطق آزاد ساحلى گفته مى شود 
كه آن ها بايد طلبكارى مزد خود و شرايط بهداشتى و امنيتى ناكافى را بپذيرند 
59. Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p.9 
60. Cheng, 2004
61. People’s Daily, 2004
62. براى بحث مفصل ترى درباره راههائى كه فرايند اصلاحات به بدترشدن شرايط اجتماعى براى اكثريت مردم چين انجاميد، 

 12-606 2005b, pp ,Hart-Landsberg and Burkett به ويژه در حوزه هائى چون بهداشت، و آموزش بنگريد به

وگرنه رؤساى شان توليد را به مناطق مركزى كه فضايش بيشتر خواهان سرمايه 
گذاران است منتقل خواهند نمود»63

6- كارگران- كره جنوبى
ــت بين المللى كه در صفحات  اقتصاد كره جنوبى نيز هم جهت با پويش انباش
پيشين توصيف كرديم با همان پى آمدهاى منفى براى كارگران كره اى، در حال 
ــاختار است. اين تغيير ساختار به واقع نتيجه آزادسازى و كنترل زدايى  تغيير س
ــت پردازان  ــت كه سياس ــاد كره جنوبى پس از بحران (98-1997) اس از اقتص
امريكائى و ژاپنى مشوق آن بوده و با حمايت دوپهلوى شركت هاى بزرگ كره 
ــدوق بين المللى پول پياده كردند64. يكى از پى آمدهاى عمده  اى از طريق صن
ــن نيروئى درآمده كه  ــد اقتصادى چين به صورت عمده تري ــت كه رش اين اس
ــد.  ــكل مى بخش اقتصاد كره را  به جلو مى برد و به انتخاب هاى اقتصادى اش ش
ــرمايه گذارى خارجى  ــن به صورت بزرگ ترين دريافت كننده س در2001 چي
كره جنوبى درآمد. در2004 تقريباً نيمى از سرمايه گذارى خارجى كره جنوبى، 
ــور چين صورت گرفت. تا نوامبر 2004، چين 32299 پروژه پيشنهادى  در كش
ــركت هاى كره اى به ارزش كل 49,1 ميليارد دلار در چين را تصويب كرد65  ش
به مقدار قابل توجهى، به خاطر اين سرمايه گذارى ها، در2002 چين به صورت 
ــد و در2003، عمده ترين طرف  ــره جنوبى درآم ــن بازار صادراتى ك عمده تري
ــتانى  ــت وام س ــى آن بود . بلافاصله پس از بحران، دولت كره به سياس تجارت
براى تسريع بهبود اقتصادى كشور رو آورد. بودجه دولت به صورت درصدى 
ــت به صورتى  ــى از وضعيتى كه در 1996 مازاد داش ــد ناخالص داخل از تولي
تغيير كرد كه در1999 با يك كسرى معادل 4,6٪ توليد ناخالص داخلى روبرو 
ــرى قابل دوام نبود چون نسبت بدهى  ــد.البته اين ميزان به نسبت بالاى كس ش
دولت به توليد ناخالص داخلى كه در1997 فقط 16,2٪ بود در2002 به ٪39,6 
ــامل  كمبود  ــى افزايش يافت. تعهدات اضافى دولت، ش ــد ناخالص داخل تولي
ــتگان، و بهره هاى پرداختى براى اوراق قرضه  جدى در ذخاير عمومى بازنشس
ــار اضافه اى بود كه بر  ــات ارزش واحد پول ملى، هم فش ــده براى ثب صادرش
ــديد صندوق بين المللى پول  ــارهاى ش ماليه دولت وارد مى آمد66. در تحت فش
ــتن از هزينه هاى دولتى، بودجه دولت در 2000 مجدداً به حالت  به راى كاس

مازاد برگشت.
ــرمايه گذارى خارجى نيز با فراهم كردن ارز حياتى مورد نياز دولت،  نقش  س

63. Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 22
64. Hart-Landsberg and Burkett 2001, Hart-Landsberg,٢٠٠٤
65. Asia Times, 2005
66. Korea Herald, 2003b

يك نمونه ناآرامى بسيار گسترده درشمال شرقى چين در بهار و تابستان 2002 
بود. دولت چين به اين رويدادها با سياسـت هائى عكس العمل نشـان مى داد تا 
«از گسـترش اعتراضـات كارگرى  بـه ديگر مناطق جلوگيـرى نمايد» . از جمله 
اين سياست ها، « سكوت خبرى»، انكار حق تظاهر كنندگان، جاسوسان پليس، 
واحدهاى آدم ربا، و «سـر زدن» به خانه هاى كارگران از سوى ارگان هاى متعدد 
دولت، از جمله كنفدراسيون سراسرى اتحاديه كارگرى بود.  ولى اين استراتژى 
احتمالاً ديگر موثر نخواهد بود چون تعداد بيشترى از كارگران در اين اعتراضات 
شـركت مى كنند و توليـد به خصوص توليد در بنگاه هـاى درتملك خارجى ها را 

به خطرمى اندازند

درحالى كه رشـد سـريع چين، به توليـد ثروت هم منجر شـد ولى بخش عمده 
دسـت آورد داخلـى نصيب يـك درصـد كوچكى از جمعيت شـد كـه در نتيجه 
نابرابرى بيشـترى ايجاد كرد. به گفته مورنينگ پسـت جنوب چين، «گسـترش 
نابرابرى بين شهرنشينان ثروتمند و فقراى روستا يكى از بيشترين شكاف هاى 
درآمدى جهان را ايجاد كرده اسـت. در مقام مقايسـه، وضعيت با كشـور فقير 
زيمبابوه قابل مقايسـه اسـت. درحالى كه بعضى از شهرنشينان، خانه و اتومبيل 
لوكـس مى خرند، اكثريت 800 ميليون روسـتائى چينى با درآمد روزانه اى كمتر 

از يك دلار زندگى مى كنند
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ــد بازى كرد. ولى بخش عمده اى از اين سرمايه  مهمى در بالا بردن ميزان رش
گذارى ها، « سرمايه گذارى لاشخورانه» بود كه شامل خريد اموال شركت هاى 
ــرمايه گذارى،  ــيار نازل بود. يك پى آمد اين س كره جنوبى به قيمت هاى بس

ــرمايه كره جنوبى بود .67 همين كه دارائى هاى سود آور  ــلب مالكيت از س س
خريدارى شدند، به طور سريع و چشمگيرى اين سرمايه گذارى خارجى نيز 
ــارد دلار در 2000 به 6,5 ميليارد دلار در 2003  ــش يافت و از 15,7 ميلي كاه

67. Hart-Landsberg and Burkett 2001, pp 414-16

رسيد68
نگران براى تغيير اين روند كاهش يابنده، دولت كره جنوبى براى ايجاد فضاى 
ــب ترى براى سرمايه گذارى شركت هاى خارجى سياست هاى مشخصى  مناس
در پيش گرفت. در اوت 2003، سه منطقه آزاد تجارتى ايجاد كرد تا كره را به 
ــيا» دربياورد. بنگاه هاى خارجى كه در اين  ــرق آس صورت « مركز تجارتى ش
مناطق فعاليت مى كنند نه فقط بخشودگى هاى مالياتى خواهند داشت بلكه اين 
بخشودگى شامل  بسيارى از مقررات بهداشت محيط و كارگرى هم مى شود. 
ــرمايه  ــن برنامه دارد تا به خارجيانى  كه در تكنولوژى بالا س ــت هم چني دول
گذارى مى كنند، كمك هزينه اى معادل 20٪ كل سرمايه گذارى بپردازد. ولى 
ــت موفق باشد و به اهداف خويش برسد.  ــد كه اين سياس به نظر بعيد مى رس
يك دليل مهم اين است كه اين شركت هاى بين المللى براى سرمايه گذارى در 
چين تمايل بسيار بيشترى دارند چون در آنجا علاوه بر كار بسيار ارزان، يك 
ــترده يارانه دولتى، و يك نظام نظارتى نه چندان سخت گيرانه  ــيار گس نظام بس
ــركت هاى بين المللى  ــود دارد. مطلع از توان بالاى چانه زنى خود، اين ش وج
ــردن «فضاى تجارى» به  ــره جنوبى مى خواهند كه براى جذاب ك از دولت ك
ــاس  ــتر فعاليت بكند. بر اس ــت هاى كارگرى، بيش خصوص در رابطه با سياس
نوشته اى در هرالد كره، « به گفته رئيس اداره تجارت امريكا در كره، افزودن 
ــرمايه خارجى در صدر ارجحيت ها قرار  ــر انعطاف بازار كار براى جذب س ب
ــمينارى كه از سوى موسسه  ــاله اداره تجارت امريكا در س دارد.  رئيس 61 س

ــه كارگرى، كره در  ــد گفت بدون پرداختن به مقول ــاد جهانى برگزار ش اقتص
برابر كار بسيار ارزان چين كه رقيب اصلى اوست، شكنندگى بيشترى خواهد 
ــانگهاى، هنگ كنگ و چين هستند. به گفته رئيس اداره  داشت. رقباى كره، ش
تجارت،  رقباى خود را بشناس، چون سرمايه گذاران مى توانند تصميم بگيرند 

كه در كجا سرمايه گذارى كنند»69  
در عين حال، درحالى كه سرمايه گذارى خارجى در كره كاهش نشان مى دهد، 
ــمگيرى افزايش يافته است.  ــرمايه گذارى خارجى كره جنوبى به طور چش س
ــو، بيش از 4000 كارخانه كره جنوبى توليد خود را از كره  از1998 به اين س
جنوبى به خارج از آن منتقل كرده اند و شماره اين كارخانه ها هر ساله افزايش 

68. Hart-Landsberg,2004, p. 93
69. Kim Ji-Hyun, 2004

همان گونه كه محققان وابسـته به آكادمى علوم اجتماعى چين متذكر شـده اند، 
«نابرابرى درآمدى نه فقط بين سـاكنان شـهر نشـين و روستانشين وجود دارد 

بلكه در ميان شهرنشينان هم وضع به همين صورت است» 
اگرچـه اداره آمـار ملى چين بر اسـاس پژوهشـى نتيجه گرفته اسـت كه فقط 
5درصـد از جمعيت كنونى چين را مى توان طبقه متوسـط به حسـاب آورد، ولى 
دولت مطمئن اسـت كه با سياسـت هائى كه در پيش گرفته اسـت، اين ميزان 
تا سـال 2020 بـه 45 درصد خواهد رسـيد. با اين همه، اين پيشـين نگرى با 
تجربـه هـرروزه و عيان مردم چين جور در نمى آيد.  همـان گونه كه در گزارش 
كنفدراسـيون اتحاديه كارگرى هنگ كنگ مى خوانيم، «جهانى كردن» باعث شد 
تـا كارگـران چينى، «در معادله جهانى كه در آن عدم امنيت شـغلى و فقر در آن 
چه كه مسـابقه به سـوى حداقل ناميده مى شود، به نفع كارفرماها است به انزوا 
كشيده شوند. به كارگران در كشورهاى توسعه يافته مى گويند كه بايد مزد كمتر 
و شـرايط منعطف تر كارى را بپذيرند تا رؤساى شـان توليد را به كشور ديگرى 
منتقل نكنند. در عين حال، به كارگرانى كه در بنگاه هاى دولتى چين كار مى كنند 
مى گويند كه آن ها بايد كاهش رفاه و بدتر شـدن شـرايط را بپذيرند در غير اين 
صورت آن ها را با كارگران مهاجر روستائى جايگزين خواهند كرد. و به كارگران 
مهاجر، به ويژه در مناطق آزاد سـاحلى گفته مى شود كه آن ها بايد طلبكارى مزد 
خود و شـرايط بهداشـتى و امنيتى ناكافى را بپذيرند وگرنه رؤساى شـان توليد 
را به مناطق مركزى كه فضايش بيشـتر خواهان سـرمايه گذاران اسـت منتقل 

خواهند نمود

در عين حال، درحالى كه سـرمايه گذارى خارجى در كره كاهش نشـان مى دهد، 
سـرمايه گـذارى خارجى كره جنوبى به طور چشـمگيرى افزايش يافته اسـت. 
از1998 بـه اين سـو، بيـش از 4000 كارخانه كره جنوبى توليـد خود را از كره 
جنوبى به خارج از آن منتقل كرده اند و شـماره اين كارخانه ها هر سـاله افزايش 
مى يابـد. بـه گفته يكى از مأمـوران اداره گمـرك كره جنوبـى، « تقريباً 70,7� 
اين امكانات توليدى به چين منتقل شـده اسـت». پژوهش ديگرى كه از سوى 
اتـاق تجـارت و صنعت كره جنوبى انجام گرفته نشـان مى دهد كـه « از هر ده 
كارخانه اى كه در كره  جنوبى به توليد مشـغول اند 9 كارخانه برنامه دارند كه در 
آينـده در چين سـرمايه گذارى بكنند چون هزينه توليد پايين و مقررات بسـيار 

مناسب است و بازار را نسبت به كره جنوبى بسيار جذاب تر مى كند
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ــد. به گفته يكى از مأموران اداره گمرك كره جنوبى، « تقريباً 70,7٪ اين  مى ياب
ــوى  ــت»70. پژوهش ديگرى كه از س ــده اس امكانات توليدى به چين منتقل ش
ــان مى دهد كه « از هر ده  ــارت و صنعت كره جنوبى انجام گرفته نش ــاق تج ات
كارخانه اى كه در كره  جنوبى به توليد مشغول اند 9 كارخانه برنامه دارند كه در 
ــرمايه گذارى بكنند چون هزينه توليد پايين و مقررات بسيار  آينده در چين س
ــيار جذاب تر مى كند»71. در  ــت و بازار را نسبت به كره جنوبى بس ــب اس مناس
ــتقيم خارجى كره جنوبى در سال  ــرمايه گذارى مس نتيجه اين روند، خالص س

2002 منفى شد( به جدول 2 بنگريد).
ــد همتايان خارجى خود از  ــركت هاى بزرگ كره اى) نيز همانن ــل ها ( ش چوب
ــرى قدم هاى جدى بردارد.   ــه براى تضعيف جنبش كارگ دولت مى خواهند ك
آن ها بدون اين كه حرفشان ابهامى داشته باشد گفته اند اگر دولت به خواسته شان 
پاسخ مثبت ندهد آن ها توليد را « در طول درياى زرد به چين كه در آنجا مزدها 
ــاز است منتقل خواهند كرد.72  ــته هاى كارگران ندرتاً دردسرس كمتر، و خواس
ــك و خالى  ــزارش مى دهد، اين يك تهديد خش ــان گونه كه هرالد كره گ هم
ــته تجارى كره جنوبى ديروز مى گفت كه صنايع  ــت: « يك سازمان برجس نيس
ــرفته به كشورهاى ديگر  ــريع تر از صنايع ديگر اقتصادهاى پيش ــيار س كره بس
ــدن صنعتى»  مى روند و به همين خاطر، تا 2007، به اصطلاح« از ميان تهى ش
ــته عمدتا در صنايع  ــرت صنعتى كه در گذش ــد. مهاج خيلى جدى خواهد ش
سبك  مثل كفش دوزى و نساجى اتفاق مى افتد الآن به سرعت به ديگر صنايع 
ــين سازى سرايت  از جمله صنايع الكترونيك، ارتباطات، و صنايع فلزى و ماش

كرده است»73
ــال 1999 به اين سو دولت كره جنوبى براى مقابله با اين تحولات منفى،  از س
ــخصى داخلى مشوق  در ميان خيلى كارهاى ديگر، براى افزودن بر مصرف ش
استفاده از كارت هاى اعتبارى شد. ديگر سياست ها عبارتند از افزودن بر ميزان 
پولى كه مشتريان مى توانند نقد كنند، كسر ماليات براى خريدهائى كه به وسيله 
كارت هاى اعتبارى انجام مى گيرد. نتيجه اعمال اين سياست اين بود كه مصرف 
ــار بدهى كارت هاى اعتبارى  ــدت افزايش يافت و در كنارش هم با انفج به ش
روبرو هستيم. كل مصرف با استفاده از كارت هاى اعتبارى كه در 1998 حدوداً 
ــش يافت74. بدهى  ــارد دلار در 2002 افزاي ــود به 519 ميلي ــارد دلار ب 53 ميلي
ــال 2002  ــد قابل مصرف در1999 به 131٪ در س ــا هم از87٪ درآم خانواره

افزايش يافت75
درحالى كه بيش از دو سوم مبادلات مصرف كنندگان با استفاده از پول هاى نقد 
ــيد كه بسيارى از  ــده و وامهاى كارت اعتبارى انجام مى گرفت، طولى نكش ش
خانوارها با سطح وامهاى ناپايدار روبرو شدند. به سال 2002 كه مى رسيم نرخ 

70. Kim Ji-Hyun, 2003
71. Kim Ji-Hyun, 2003
72. Kirk, 2003, p w1
73. Kim, Hyun- chul 2003
74. Lowe-Lee, 2004, p,1
75. Kim Jae-kyoung, 2005

ــدت افزايش يافت. در بهار 2003، دولت كره  ناتوانى در بازپرداخت وام به ش
جنوبى كه از گسترش ورشكستگى هاى شخصى و تأثير اين ورشكستگى ها بر 
ــت، براى محدود كردن استفاده از كارت هاى  ــور واهمه داش كل نظام مالى كش
ــت در اجراى اين  ــدارد كه توفيق دول ــدام زد. تعجبى ن ــت به اق اعتبارى دس
ــخصى شد. هزينه هاى  ــت، باعث سقوط چشمگير در ميزان مصرف ش سياس
شخصى در كره جنوبى در2003 به ميزان 1,4٪ كاهش يافت و ميزان كاهش در 
ــخصى بر ميزان سرمايه گذارى  2004 نيز معادل 0,9٪ بود76. كاهش مصرف ش
ــت77 و در نيمه اول 2003 كره جنوبى با  تجارى در داخل نيز تأثير منفى گذاش

ركود اقتصادى روبرو شد. 
ــه براى  ــتر از هميش ــن تحولات، كره جنوبى در حال حاضر بيش ــه اي در نتيج
ــد اقتصادى به صادرات وابسته است78. در2003با كاهش مصرف و سرمايه  رش
ــاد به خاطر صادرات  بود79 در2004 هم  ــد اقتص گذارى در داخل، 98,2٪ رش
ــد  ــع به همين صورت باقى ماند و همانطور كه در صفحات پيش گفته ش وض
ــيارى از  بخش اعظم اين صادرات نيز به بازارهاى چين صورت مى گيرد.  بس
ــران كره جنوبى ادعا مى كنند كه تغيير جهت صادرات كره از امريكا به  تحليلگ
ــوى بازارهاى چين، آسيب پذيرى كشور در برابر بى ثباتى بازارهاى امريكا  س
ــت80. ولى همان طور كه پيش تر ديده ايم چين در وجه عمده  را كاهش داده اس
خودش به صورت يك سكوى توليدى صادراتى به امريكا عمل مى كند. همراه 
اين جهت گيرى، بخش عمده صادرات كره به چين كالاهاى واسطه اى هستند 
ــتفاده قرار مى گيرند. بررسى هاى انجمن  كه براى توليد كالاهاى ديگر مورد اس
ــت اقتصادى بين المللى  نشان  ــه كره اى سياس تجارت بين المللى كره و موسس
ــور سوم فرستاده  ــت كه «بخش عمده اى از كالاهاى نهايى به يك كش داده اس

ــكل، يك  ــود».81 به همين ش ــوند و تقريباً 40٪ هم به امريكا صادر مى ش مى ش
ــبات تجارتى در شرق آسيا  ــيله آنكتد درباره مناس پژوهش انجام گرفته به وس
ــادرات چين به امريكا  ــن، پا به پاى ص ــت كه صادرات كره به چي ــه گرف نتيج

حركت مى كند82  
ــى به زنجيره  ــى به طور روزافزون ــده اقتصادى كره جنوب ــخن ديگر، آين به س
ــه دريك نظام  ــت كه در چارچوبى ك ــده اس ــته ش محدودى از صادرات وابس
توليد براى صادرات چين به سوى بازارهاى امريكا شكل گرفته است. در حال 

76. Kim Jae-kyoung, 2005
77. Kim Ji-ho 2004b
78. Hart-Landsberg,2004
79. Kim Ji-ho 2004a 
80. Lister, 2004, p.1
81. Brown, 2004, p.1
82. UNCTADm 2995, pp 137, 139

چوبل ها ( شـركت هاى بزرگ كره اى) نيز همانند همتايان خارجى خود از دولت 
مى خواهند كه براى تضعيف جنبش كارگرى قدم هاى جدى بردارد.  آن ها بدون 
اين كه حرفشـان ابهامى داشته باشـد گفته اند اگر دولت به خواسته شان پاسخ 
مثبت ندهد آن ها توليد را « در طول درياى زرد به چين كه در آنجا مزدها كمتر، و 

خواسته هاى كارگران ندرتاً دردسرساز است منتقل خواهند كرد

 آينـده اقتصادى كره جنوبى به طـور روزافزونى به زنجيره محدودى از صادرات 
وابسـته شـده اسـت كه در چارچوبى كه دريك نظام توليد براى صادرات چين 
به سـوى بازارهاى امريكا شـكل گرفته اسـت. در حال حاضر تراز تجارتى كره 
بـا چين مـازاد دارد. با اين وضـع، و همزمان بـا اين مازاد، اقتصـاد كره جنوبى 
از بخـش قابـل توجهى از اسـاس صنعتى خود خالى مى شـود. به عـلاوه توليد 
كننـدگان كره اى كه براى بازارهاى صادراتـى توليد مى كنند با رقابت روزافزون 

چينى ها در بازارهاى ديگر روبرو هستند
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حاضر تراز تجارتى كره با چين مازاد دارد. با اين وضع، و همزمان با اين مازاد، 
اقتصاد كره جنوبى از بخش قابل توجهى از اساس صنعتى خود خالى مى شود. 
ــراى بازارهاى صادراتى توليد مى كنند با  ــه علاوه توليد كنندگان كره اى كه ب ب
ــتند. بررسى هاى انجام  رقابت روزافزون چينى ها در بازارهاى ديگر روبرو هس
گرفته به وسيله سازمان هاى تحقيقاتى خصوصى و دولتى در كره جنوبى اخطار 
ــد كه «توان رقابتى چين در صادرات در بعضى موارد از توان رقابتى كره  داده ان
– به ويژه در بخش هاى ماشين آلات، الكترونيك، محصولات خانگى، نساجى 

و بعضى فرآورده هاى بخش اطلاعات- بيشتر است83. 
همان طور كه تحولات در صنايع اتومبيل سازى چين نشان مى دهد، اين رقابت 
ــد اتومبيل، چين از كره  ــود. در تولي فقط به توليدات كم ارزش محدود نمى ش
ــت و  ــى جلو افتاده و اكنون به صورت چهارمين توليد كننده درآمده اس جنوب
ــه از كره جنوبى بيشتر بوده است. به  ــال 2002 به اين سو هميش توليدش از س
ــه توليدكنندگان اتومبيل كره جنوبى «چين توليد  ــئولان اتحادي گفته يكى از مس
ــت چون اغلب توليد كنندگان اتومبيل جهانى  اتومبيل خود را افزايش داده اس
مى كوشند براى دست يابى به بازار اتومبيلى كه سريع تر از هرجاى ديگر رشد 
ــور به توليد اتومبيل بپردازند.84 از اين هم خطرناك تر براى  مى كند در اين كش
منافع اقتصادى كره جنوبى – به ويژه اگر در نظر داشته باشيم كه اتومبيل معادل 
ــت كه توليد كنندگان خارجى اكنون به  ــت- اين اس 30٪ كل صادرات كره اس

چين به صورت پايگاهى براى صادرات اتومبيل خود مى نگرند85
ــاختار اقتصادى خود قيمت گزافى مى پردازد. عمل  كره جنوبى براى تجديد س
و تهديد بنگاه هاى بزرگ باعث شد تا دولت دست با اصلاحاتى بزند كه توان 
ــان را با كارگران بيشتر كرده است. براى نمونه بسيارى از بنگاه ها با  چانه زنى ش

استفاده قانون كار جديد، به اخراج كارگران دائمى و جايگزينى شان با كارگران 
ــت زدند كه بخشى از « قابل انعطاف كردن» نيروى  موقت و حتى روزمزد دس
ــان نامنظم است از  ــت. در نتيجه، درصد كارگرانى كه موقعيت كارى ش كار اس
ــت.86مزد ساعتى اين  42درصد در 8-1997 به 55٪ در2003 افزايش يافته اس
كارگران نامنظم به طور متوسط معادل 53٪ مزد ساعتى كارگران دائمى است87. 

83. Cooper, 2002, p.1
84. Kim, Hyun- chul 2004
85. Bradsher, 2005
86. Jung 2004, pp280-1
87. Korea Herald, 2003a

ــت هاى دولت به ايجاد يك ذخيره عظيم بيكاران، و آن ها كه براى  بعلاوه سياس
ــزدى هم دريافت نمى كنند  ــان كه م خود كار مى كنند و اعضاى خانواده هاى ش
ــوم نيروى كار در اقتصاد را شامل  ــت كه اكنون بيش از يك س كمك كرده اس

مى شود88.
ــتر شده و  ــيار بيش تعجبى ندارد كه ميزان فقر از آنچه كه قبل از بحران بود بس
نابرابرى نيز هيچ گاه به اين ميزان نبوده است89. يك بررسى از سوى نظام هاى 
ــن ترين شواهد را از عدم موفقيت فرايند تجديد  خبرپراكنى كره در2004 روش
ــاختار در برآوردن نيازهاى اكثريت جمعيت به دست مى دهد. همان طور كه  س
ــت اين بررسى نشان مى دهد كه « بيش از نيمى  ــده اس در تايمز كره گزارش ش
ــان از آنچه كه در اواخر  ــرايط اقتصادى اكنونى ش از كره ايها فكر مى كنند كه ش
ــيار  ــور را به لرزه درآورده  بود بس 1997يعنى  وقتى كه بحران مالى اركان كش

بدتر شده است90.

7- كارگران امريكا 
تا به همين جا به شمارى از شيوه هائى كه شبكه هاى توليدى به طور منطقه اى 
ــرقى موجب وخامت شرايط زندگى و كارى  ــامان يافته ى آسياى جنوب ش س
ــده اشاره كرده ايم. تمركز اصلى اين شبكه توليدى بر  كارگران در اين منطقه ش
بازارهاى امريكاست و سياست تهاجمى صادراتى چين براى كارگران امريكائى 

نيز پى آمدهاى منفى زيادى ببار آورده است. به گفته بيزنس و يك: 
ــتند. به  «قيمت هاى چينى: اين ها از خوفناك ترين واژه ها در صنعت امريكا هس
ــور كلى اين يعنى بهائى 30 يا 50٪ كمتر از آن چه كه مى توانى محصولى را  ط
ــت، « قيمت هاى چينى» يعنى چيزى كه  ــكا توليد كنى. در بدترين حال در امري
از هزينه مواد اوليه تو هم كمتر است. سازندگان پارچه، كفش، ابزار الكتريكى 
ــال كارخانه هاى امريكائى را تعطيل  ــتيكى كه براى ده ها س و محصولات پلاس
ــراى رقابت با قيمت هاى چينى بى  ــش ب مى كرده اند به خوبى مى دانند كه كوش

فايده است»91
رشد واردات و تعطيلى كارخانه ها موجب يك كاهش جدى در اشتغال صنعتى 
در امريكا شد. در فاصله 1998 تا 2003 صنايع امريكا بيش از 3ميليون فرصت 
ــغلى در طول 2000 تا 2003  ــغلى را از دست دادند، 2,7 ميليون فرصت ش ش

88. Korea Herald, 2005
89. Hart-Landsberg, 2004 pp 98-99
90. Kim Jae-kyoung, 2004 
91. Business Week, 2004

در توليـد اتومبيـل، چين از كـره جنوبى جلو افتاده و اكنـون به صورت چهارمين 
توليد كننده درآمده اسـت و توليدش از سـال 2002 به اين سـو هميشه از كره 
جنوبى بيشـتر بوده اسـت. به گفتـه يكى از مسـئولان اتحاديـه توليدكنندگان 
اتومبيـل كره جنوبى «چين توليد اتومبيل خود را افزايش داده اسـت چون اغلب 
توليد كنندگان اتومبيل جهانى مى كوشـند براى دست يابى به بازار اتومبيلى كه 
سـريع تر از هرجاى ديگر رشـد مى كند در اين كشور به توليد اتومبيل بپردازند. 
از ايـن هـم خطرناك تر براى منافع اقتصادى كره جنوبـى – به ويژه اگر در نظر 
داشـته باشـيم كه اتومبيل معادل 30٪ كل صادرات كره اسـت- اين اسـت كه 
توليد كنندگان خارجى اكنون به چين به صورت پايگاهى براى صادرات اتومبيل 

خود مى نگرند

عمـل و تهديـد بنگاه هاى بزرگ باعث شـد تا دولت دسـت بـا اصلاحاتى بزند 
كه توان چانه زنى شـان را با كارگران بيشـتر كرده است. براى نمونه بسيارى از 
بنگاه ها با اسـتفاده قانون كار جديد، به اخراج كارگران دائمى و جايگزينى شان 
با كارگران موقت و حتى روزمزد دست زدند كه بخشى از « قابل انعطاف كردن» 
نيروى كار است. در نتيجه، درصد كارگرانى كه موقعيت كارى شان نامنظم است 
از 42درصـد در 8-1997 به 55� در2003 افزايش يافته اسـت.مزد سـاعتى 
ايـن كارگران نامنظم به طور متوسـط معادل 53� مزد سـاعتى كارگران دائمى 
اسـت. بعلاوه سياسـت هاى دولت به ايجاد يك ذخيره عظيم بيـكاران، و آن ها 
كـه براى خـود كار مى كنند و اعضاى خانواده هاى شـان كه مـزدى هم دريافت 
نمى كنند كمك كرده اسـت كه اكنون بيش از يك سـوم نيروى كار در اقتصاد را 

شامل مى شود
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ــت رفت92 اگر چه اقتصاددانان جريان اصلى ادعا مى كنند كه اين كاهش  از دس
ــغلى به خاطر تغيير ذائقه مصرف كنندگان ( كاهش تقاضا براى  فرصت هاى ش
ــان  ــت، ولى بيونز نش ــولات صنعتى) يا افزايش بازدهى  اتفاق افتاده اس محص
ــن كار را به اين  ــت. او اي ــه واردات يك عامل مهم ترى بوده اس ــد دك مى ده
ــراى كالاهاى صنعتى را در نظر  ــى از تقاضا ب صورت انجام مى دهد كه مقياس
ــل و خالص واردات محصولات  ــامل كل توليدات صنعتى داخ مى گيرد كه ش
ــاى داخلى كه  ــى از كل تقاض ــد آن را  با مقياس ــت و بع ــى به امريكاس صنعت
شامل توليد ناخالص داخلى و خالص واردات همه فرآورده ها و خدمات است 

مقايسه مى كند.
ــخص، بيونز متوجه مى شود كه در حالى كه سهم توليدات صنعتى  به طور مش
ــت، سهم تقاضا براى  ــبت توليد ناخالص داخلى كاهش يافته اس داخلى به نس
ــورت درصدى از كل  ــى ( از جمله خالص واردات) به ص ــولات صنعت محص
ــد- به واقع در طول 1998- تقاضاى داخلى- به صورتى كه در بالا تعريف ش

92. Bivens 2004, p. 2, cf Burke et al. 2004, pp 4-5

2003 افزايش يافته است93 در نتيجه، كاهش مشاغل صنعتى نه به خاطر كاهش 
ــى بلكه به خاطر كاهش توليدات صنعتى داخلى  تقاضاى براى توليدات صنعت
ــت.  به واقع، نسبت توليدات صنعتى داخلى به كل تقاضا براى محصولات  اس
صنعتى از 89,2٪ در 1997 به 76,5٪ در 2003 كاهش يافت 94به طور كلى بر 
ــاس بررسى بيونز، در طول 1998-2003 عوامل داخلى ( تقاضا و بازدهى)  اس
ــد و٪58,5  ــغلى در صنعت ش ــط موجب 41,5٪ كاهش در فرصت هاى ش فق

مشاغل از دست رفته به خاطر واردات بود95
ــياى  ــوان لنگرگاه نظام صادراتى فرامليتى آس ــاً موقعيت تازه چين به عن طبيعت
ــركت ها و كارگران امريكائى به  ــيارى از ش ــد تا بس ــرقى موجب ش جنوب ش
ــته  ــال هاى گذش ــوند. بعلاوه در س ــاس بش ــاى صادراتى چين حس فعاليت ه
صادرات چين عمدتاً محصولات از نظر تكنيكى پايين بود، ولى اكنون به طور 
ــت كه موقعيت كارگران با مزد  روزافزونى به صدور محصولاتى رو آورده اس
بالاى امريكائى را به مخاطره انداخته است. براى نمونه، درحالى كه در « 1989 
حدوداً 27٪ واردات از چين با محصولات توليد شده به وسيله كارگران با مزد 

بالاى امريكا رقابت مى كرد، اين ميزان در 1999 به 45٪ رسيد»96

93. Bivens, 2004 p. 4
94. Bivens, 2004, p. 5
95. Bivens, 2004, p. 6
96. Burke, 2000, p. 6

نقش شـركت هاى فرامليتى امريكائى در پيشبرد و تعميق اين فرايند مستقر در 
چيـن بـه زيان كارگران امريكائى بـا اهميت و در حال افزايش اسـت.  به گفته 
برك، « 10٪ افزايش در سـرمايه گـذارى امريكا در چين در يك صنعت، باعث 
7,3٪ افزايـش واردات امريكا از چين و 2,1٪ كاهش در واردات چين از امريكا 

در آن صنعت خاص مى شود
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ــده اى ملى و يا حتى  ــادى چين را نه به عنوان پدي ــا گفته ايم كه پديده اقتص م
ــناخت كه  ــرمايه دارى فرامليتى بايد ش ــا، بلكه به عنوان فرايند س ــن ملت ه بي
ــه ضرر بنگاه هائى كه  ــرمايه فرامليتى و ب ــد در مناطق مختلف را به نفع س تولي
ــورهاى درگير به  ــند و اغلب كارگران در كش به اين فرايند پيوند نخورده باش
ــيارى از  ــن نقطه نظر، درحالى كه بس ــد. همخوان با اي ــك ديگر پيوند مى زن ي
ــركت هاى آمريكايى از اين فعاليت هاى توليدى چين متضرر مى شوند، ولى  ش
ــتقيم به اين فرايند كمك كرده و از آن  ــركت هاى ديگر امريكائى به طور مس ش
ــركت هائى كه بيشترى سود را مى برند، به گفته تايمز  ــود مى برند. در ميان ش س
ــگاه صادراتى و يا  ــه عنوان يك پاي ــتند كه از چين ب ــركت هائى هس مالى،  ش
ــتفاده مى كنند97. در  ــه عنوان منبع كالاهاى ارزان- براى نمونه وال مارت- اس ب
ــارت انجام مى گيرد98.يك  ــيله وال م واقع،10٪ واردات امريكا از چين به وس
برآورد كه در چاينا ديلى منتشر شد مدعى است كه واردات وال مارت از چين 
ــد .99 ديگر شركت هاى فرامليتى  ــتر خواهد ش در2004 از 18 ميليارد دلار بيش
امريكائى، براى نمونه جنرال موتورز، پراكترو گامبل و موتورولا نيز از تجارت 

مستقيم و غير مستقيم با چين سودهاى كلان مى برند.100
ــتقر  ــبرد و تعميق اين فرايند مس ــركت هاى فرامليتى امريكائى در پيش نقش ش
ــت.  به  ــران امريكائى با اهميت و در حال افزايش اس ــه زيان كارگ ــن ب در چي
ــرمايه گذارى امريكا در چين در يك صنعت،  گفته برك، « 10٪ افزايش در س
ــش واردات امريكا از چين و 2,1٪ كاهش در واردات چين  ــث 7,3٪ افزاي باع
ــان دادن تغيير در جهت  ــود»101. براى نش از امريكا در آن صنعت خاص مى ش
گيرى شركت هاى امريكائى كه در چين فعاليت مى كنند، برك صادرات امريكا 
ــركت ها در  ــن را با واردات امريكا از اين ش ــركت هاى امريكائى در چي ــه ش ب
ــد.102 نتيجه اين كه « از  ــا 1997  به صورت نمودار ارايه مى ده ــول 1989 ت ط
ــركت هاى امريكائى در چين، از صادرات امريكا به  1995، ارزش واردات از ش
ــت. تنها در فاصله چند سال، شركت هاى  ــركت ها بسيار بيشتر بوده اس اين ش
ــه چين به صورت  ــن، از حالت صادركننده ب ــى امريكائى فعال در چي فرامليت
ــرمايه گذارى بيشتر  ــكاف، با س صادركننده خالص به امريكا درآمدند و اين ش
ــرى تراز پرداخت هاى روزافزون امريكا  را  ــتر شده و كس امريكا در چين بيش

افزايش خواهد داد103 .

ــته به بنگاه هاى  ــركت هاى وابس ــى فعاليت هاى ش ــماره 11 با بررس جدول ش
ــت دارند اين تغيير در  ــه خارجى ها در مالكيت اش اكثري ــى در چين ك امريكائ
جهت گيرى را نشان مى دهد. مشاهده مى كنيم كه از1998 به اين سو، صادرات 
ــتر از  ــيار بيش ــركت هاى امريكائى به بنگاه هاى مادر در امريكا بس اين نوع ش
وارداتشان از آن ها بوده است كه نتيجه اش بيشتر شدن كسر تراز تجارتى امريكا 
ــركت هاى  ــود كه رفتار ش ــته مى ش بود.  نقش ويژه چين به اين صورت برجس
ــابه در آسيا و منطقه اقيانوس آرام از اين الگو تبعيت نمى كند. در  امريكائى مش
ــى امريكائى، براى  ــركت هاى فرامليت ــق، فعاليت هاى تجارتى درون ش آن مناط
ــد مى كند. به وضوح يك فرايند كلى عمل  ــاد امريكا  هم چنان مازاد تولي اقتص
ــمگيرى بر اقتصاد امريكا  ــتقر در چين، اثر چش مى كند كه در آن، توليدات مس
ــياى جنوب شرقى به  ــرمايه آس مى گذارند.  اگرچه آن توليد به طور عمده با س
ــم در اين فرايند  ــل توجهى از صنايع امريكا ه ــود، بخش قاب جلو رانده مى ش

شراكت داشته و از آن سود مى برد.

97. McGregor, 2004
98. China Economic Net, 2004
99. Jiang Jingiing, 2004
100. Business Week, 2004
101. Burke, 2000, pp1-2
102. Burke, 2000, p.4
103. ibid

جدول شماره 11
ــهام در  ــه ها غير بانكى، كه اكثريت س ــارت درون بنگاهى امريكا- موسس تج

مالكيت امريكائى هاست ارقام به ميليون دلار

  Bureau of Economic Analysis 2000-4 :منبع
ما به دليل اهميت چين در پويايى سرمايه دارى جهانى به خصوص در توسعه 
ــرى تراز تجارتى امريكا بر آن تمركز كرده ايم.  با  ــياى شرقى و كس صنايع آس
ــازه جهانى  چين در نتيجه ماهيت تغيير  ــن همه، دقيقاً نظر به اين كه نقش ت اي
ــرمايه دارى رشد كرده است، اين اهميت  يابنده ضروريات توليد بين المللى س
دارد تا بپذيريم كه اين فعاليت هاى فرامليتى فقط به شرق آسيا محدود نمى شود 
ــبات پيچيده فرامرزى در سرتاسر  ــرمايه دارانه  مجموعه اى از مناس و رقابت س

جهان  ايجاد مى كند. اين پيچيدگى در پژوهشى كه كيت برون فنبره نرو استفنى 
ــيون بازبينى مناسبات اقتصادى و امنيتى چين و امريكا انجام  لوس براى كميس
داده اند هم برجسته شده است104. تاكيد اصلى پژوهش ايشان بر انتقال توليد و 
احدهاى امريكائى ( كاستن مشروط و رشد اشتغال) به چين به صورتى كه در 
ــده در سه ماه اول 2004 و 2001 بود،  . براى  ــريات انگليسى زبان درج ش نش
اين كه اين تحركات بنگاه هاى بزرگ دريك دورنماى گسترده جغرافيائى قرار 
ــورهاى آسيايى، مكزيك، و  ــتغال از امريكا به ديگر كش بگيرد آنها به انتقال اش
ــيا ، اروپا و  ــورهاى امريكاى لاتين و به همين نحو انتقال توليد از آس ديگر كش
ــورها به چين ، ديگر كشورهاى آسيايى و كشورهاى امريكاى لاتين  ديگر كش

هم توجه كرده اند105
ــيله شركت هاى امريكائى  ــه ماه اول 2004، آن ها از 255 انتقال به وس براى س
ــورت گرفت، چين هم 58  ــا از اين انتقال ها به مكزيك ص ــر داده اند. 69 ت خب

104. Bronfenbrener and Luce 2004
105.  Bronfenbrener and Luce 2004, p. 9

ــده  و يا كاستن از توليد در محل هاى  ــترش هاى برنامه ريزى ش ــد. برا ى نمونه آنها به گس قرار نبود اين پژوهش همه جانبه باش
مختلف كه از سوى كمچانى فرامليتى انجام گرفت ( درمقايسه با تعطيل يا گشودن واحدهائى كه به هم مربوط بوده اند) نپرداختند.
ــاى خريد از بنگاههاى داخلى از  ــه در آن بنگاههاى امريكائى ( فرامليتى يا نه) به ج ــيوه هاى خريد از خارج ك ــم چنين  آنها ش ه
بنگاههاى خارجى مواد واسطه اى خريدارى كرده اند رابررسى نكرده اند. Burke  و ديگران 2004 نشان دادند كه اين نوع خريد 

از خارج در سالهاى اخير به شدت رشد كرده است.

در طـول 1995 تـا 2002، « در مقايسـه بـا امريـكا، چين فرصت هاى شـغلى 
بيشـترى را - در جمع 15 ميليون يا كاهشـى معادل 15٪- در صنعت از دسـت 
داده اسـت». بعـلاوه كاهـش فرصت هاى اشـتغال در صنايع مشـابه هم اتفاق 
افتاده است. « براى مثال، امريكا در فاصله 1995 تا 2002  در صنعت نساجى 
202000 شـغل از دسـت داده اسـت كه با هر معيارى رقم قابل توجهى است. 
ولى شماره كارگران نساجى كه در طول همين مدت در چين كارشان را از دست 
داده اند از اين هم بسيار بيشتر است، يعنى 1,8 ميليون فرصت شغلى، در واقع، 
چيـن در26 صنعت از38 بخـش صنعتى خويش با كاهش فرصت هاى شـغلى 

روبرو بوده است
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ــورهاى آسيا، 39 مورد، هندوستان 31 مورد و ديگر كشورهاى  مورد، ديگر كش
ــاهد 35 مورد انتقال بوده اند106اين  ــورهاى كارائيب نيز ش امريكاى لاتين و كش
ــه ماه اول 2001 انجام گرفت  ــه با انتقال هائى كه در س تعداد انتقال در مقايس
نشان دهنده يك رشد خارق العاده بود. در سه ماه اول 2001، نويسندگان تنها به 
30 انتقال به مكزيك و 25 انتقال توليد به چين سخن گفته اند107اين ارقام نشان 
ــت ولى بيشترين شماره  ــيارى از انتقال هاس مى دهد كه اگرچه چين مقصد بس

انتقال توليد به مكزيك انجام مى گيرد و نه به چين.

ــد شماره انتقال توليد، اين واقعيت است كه سمت گيرى  احتمالاً مهم تر از رش
ــد كه در حال تغيير است. در2001، اكثريت اين  ــتراتژيك هم به نظر مى رس اس
انتقال ها، بنگاه هاى امريكائى بودند كه توليد را از امريكا تنها  به يك نقطه ديگر 
در خارج از امريكا منتقل مى كردند. در 2004 ولى 48٪ از انتقال ها شامل انتقال 
توليد از امريكا به مقاصد مختلف در خارج از امريكا بود. به گفته نويسندگان، 
ــورهاى امريكاى لاتينى  « درصد بالائى از اين انتقال ها، انتقال هم زمان به  كش
ــورهاى « دورتر» در  ــه مكزيك) و به چين و ديگر كش ــك»  ( عمدتا ب « نزدي
ــيا بود»108به سخن ديگر،تجديد ساختار جهانى شركت هاى بزرگ امريكائى  آس
ــامل مكزيك مى شود و هم چين. نويسندگان اين الگوى جديد را به اين  هم ش

صورت توصيف كرده اند: 
«براى نمونه، شركت امريكائى آمرروك در فوريه 2004 اعلام كرد كه كارخانه 
ــال  ــورد ايلى نويزپس از 75 س ــازى اش را در راك ف ــره و كمد س ــد پنج تولي
ــغل را از  ــابقه توليد در آنجا تعطيل خواهد كرد. بنگاه برنامه دارد كه 450 ش س
ــراى فروختن اين توليدات در  ــن و مكزيك منتقل كند- نه ب ــى نويز به چي ايل
ــى براى كاستن هزينه توليد تا  بازارهاى چين يا مكزيك بلكه به عنوان كوشش
ــظ نمايد. اين نكته در باره  ــوان رقابتى اش را در بازارهاى امريكا حف ــد ت بتواني
ــركت هاى ديگر امريكائى كه براى فروش در بازارهاى امريكائى  بسيارى از ش
ــركت كارير ( دستگاه تهويه هوا)، ليوايز  در چين توليد مى كنند، براى مثال، ش
ــى)، يونيون تولز ( ابزار  ــركت ورنر( نردبان هاى خانگ ــلوارهاى جين)، ش ( ش
ــون ( ريش تراش برقى)  نيز109  ــى و چمن زنى) و بنگاه توليدى رمينگت باغبان

صادق است.
ــى در نتيجه  ــاختار بين الملل ــن در فرايند تجديد س ــر به فرد چي ــش منحص نق
ــورها به غير از  پژوهش برون فنبره نر و لوس درباره انتقال توليد از ديگر كش
امريكا روشن تر شده است. آن ها در پژوهش خويش اعلام كرده اند كه در طول 
ــه –مارچ 2004، 55 مورد انتقال توليد از اروپا به چين و 33 مورد انتقال  ژانوي
ــا از ژاپن) صورت گرفته  ــيايى به چين ( 17 مورد تنه ــورهاى آس از ديگر كش
ــيارى از اين انتقال ها با انتقال جايگاه هاى  ــبيه به تجربه امريكا، بس است. و ش
ــده بود: « درحالى كه  ــورهاى ديگر به غير از چين هم آهنگ ش توليدى به كش
ــركت هاى آسيايى مايلند فعاليت هاى توليدى را به چند كشور منتقل نمايند،  ش
ــورهاى اروپائى به طور هم  ــا از چندين مورد انتقال فعاليت هاى توليد از كش م
ــرقى باخبر شده ايم. به احتمال زياد دليل  ــورهاى اروپاى ش زمان به چين و كش
ــوق انتقال توليد بنگاه هاى امريكائى به مكزيك و  ــت كه مش اين كار همانى اس
ــورهاى هم مرز و نه خيلى  چين بود، يعنى حفظ بعضى از وجوه توليد در كش
ــريع و كم  ــا از طريق حمل و نقل زمينى در زمان كم و به طور س ــاده ت دور افت

هزينه در دسترس باشد»110
ــترش  ــه منطقه در حال گس ــركت هاى فرامليتى از هر س ــب، ش ــن ترتي ــه اي ب
ــيا،  ــرق آس ــند. در ش فعاليت هاى توليدى خود به مناطق نزديك و دورمى باش

106. Bronfenbrener and Luce 2004, p. 16
107. Bronfenbrener and Luce 2004, p. 17
108. Bronfenbrener and Luce 2004, p-. 20
109. Bronfenbrener and Luce 2004, pp 33-4
110. Bronfenbrener and Luce 2004, p-. 21

ــياى شرقى نيز  ــركت هاى آس ــيارى از ش چين پايگاه اصلى توليدى و براى بس
بهترين مكان نزديك و و دور براى گسترش توليد است.  ولى براى شركت هاى 
ــت است در حالى  امريكائى و اروپائى، چين انتخاب مطلوب توليد در دوردس
ــراغ  ــركت هاى امريكائى براى توليد در منطقه اى نزديك به خويش به س كه ش
ــركت هاى اروپائى نيز اروپاى شرقى از اين ديدگاه  مكزيك مى روند و براى ش
ــى انتخاب هاى  ــركت هاى اروپائى و امريكائ ــت. از آنجائى كه ش مطلوب اس
ــاى فرامرزى آنها به  ــت ، فعاليت ه ــرى هم دارند كه به آن ها نزديك تر اس ديگ

اندازه فعاليت هاى فرامرزى شركت هاى آسيايى به چين وابسته نيست.
در كل اين نكاتى كه مطرح كرده ايم نشان از رقابت بسيار سختى مى دهد كه در 
ميان شركت هاى فرامليتى مستقر در اروپا، امريكا و آسيا براى گسترش و چند 
پايه كردن شبكه هاى توليدى شان در جريان است. نتيجه اين رقابت بيشتر اين 
ــت كه كارگران كشورهاى مختلف نيز چه در درون و يا بين اين شركت ها  اس
ــديد رقابتى شده اند. به نظر مى رسد كه سرمايه آسيايى  درگير يك چارچوب ش
ــرمايه  ــته و هم در فواصل دورترى س ــريع ترى داش در اين ميان هم تحرك س
گذارى شده است البته بنگاه هاى اروپائى و امريكائى نيز به سرعت اين فاصله 
را كاهش مى دهند. نقش چين بسيار حساس است چون اگرچه پايگاه توليدى 
ــتر تمايل به  ــت- منطقه اى كه از همه بيش ــيا شرقى اس ــركت هاى آس براى ش
ــوى شركت هاى  ــبكه هاى توليدى فرامليتى كه از س صادرات دارد- ولى در ش

امريكائى و اروپائى گسترش مى يابد، نيز نقش بسيار حساسى ايفا مى كند.

ــذارى فرامليتى  ــرمايه گ ــات كارگران از اين پويش توليدى و س ــابه تجربي تش
ــوى متضاد  ــكا كه در دو س ــتغال در چين و امري ــد اش ــا رون ــرمايه دارى ب س
ــت كه اگر در امريكا  ــود. واقعيت اين اس ــخص مى ش ــتند مش اين پويايى هس
ــش مى يابد، وضعيت در چين هم به همين  ــتغال در صنايع كاه فرصت هاى اش
ــت، «  ــه در گزارش هيئت مديره كنفرانس آمده اس ــت. همان طور ك گونه اس
ــطح مزد بالا در امريكا  ــادى در مى گيرد كه كارهاى با س ــه بحث هاى زي اگرچ
ــطح مزدها پايين است منتقل مى شوند،  ــورهائى مثل چين كه در آن ها س به كش
ولى تعداد قابل توجهى فرصت هاى شغلى در صنعت هر دوى اين كشورها به 
طور هم زمان از دست مى روند» .111به طور مشخص، در طول 1995 تا 2002، 
ــترى را - در جمع 15  ــغلى بيش ــا امريكا، چين فرصت هاى ش ــه ب « در مقايس
ــى معادل 15٪- در صنعت از دست داده است». بعلاوه كاهش  ميليون يا كاهش

111. McGuckin and Spiegelman, 2004, part 1

چين از يك فرايند توسعه اى كه به حال كارگران ديگر كشورها مفيد باشد، هم 
تبعيت نمى كند.  كارگران در سرتاسـر آسياى جنوب شـرقى در فرايند توليدى 
كه از بسـيارى از مرزها مى گذرد آن چنان درهم تنيده مى شـوند كه باعث شده 
اسـت تا فعاليت هاى در سـطح ملى و منابع به گونه اى نامناسب براى برآوردن 
نيازهاى محلى تجديد ساختار شود. فعاليت ها و منابع به گونه اى سازمان دهى 
مى شـوند كه با هدايت شركت هاى بزرگ فرامليتى  براى بازارهاى صادراتى در 
بيرون از اين منطقه مطلوب و مفيدند. اين شـركت ها هم مسـتقل از هزينه هاى 
اجتماعى و بهداشـت محيطى، تنها انگيزه شـان كاسـتن از هزينه هاى توليدى 
است. اقتصاد امريكا و كارگران امريكائى هم به عنوانى بخشى از همين فرايند 

تجديد ساختار مى شوند
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فرصت هاى اشتغال در صنايع مشابه هم اتفاق افتاده است. « براى مثال، امريكا 
ــت داده  ــغل از دس ــاجى 202000 ش در فاصله 1995 تا 2002  در صنعت نس
ــت. ولى شماره كارگران نساجى  ــت كه با هر معيارى رقم قابل توجهى اس اس
ــت داده اند از اين هم بسيار  ــان را از دس كه در طول همين مدت در چين كارش
ــغلى، در واقع، چين در26 صنعت  ــت، يعنى 1,8 ميليون فرصت ش ــتر اس بيش
از38 بخش صنعتى خويش با كاهش فرصت هاى شغلى روبرو بوده است112به 
ــكا به طور روزافزونى  ــرقى و امري ــياى ش طور خلاصه، كارگران در چين، آس
گرفتار پويش مشترك تجديد ساختار سرمايه دارى هستند. ثروت البته كه توليد 
ــود ولى ميزان كمى از آن نصيب كسانى مى شود كه به واقع اين ثروت را  مى ش
ــران به رقابت با يك ديگر  ــد مى كنند. به عوض، بخش عمده اى از كارگ تولي
ــوند و از پى آمدهاى مشابهى- ازجمله بيكارى، و شرايط زندگى و  وادار مى ش

كارى هرروزه ناهنجارتر- عذاب مى كشند.

8- نتيجه گيرى
ــرمايه دارى كنونى را مورد ارزيابى قرار  ــى ما از چين پويايى ادامه دار س بررس
ــعه  ــريع در موقعيت اقتصادى ملت ها و توس مى دهد. اين پويايى به تغييرات س
ــود. در  ــورها منجر مى ش ــبات تازه توليدى و مبادله در درون و بين كش مناس
ــده كه خيلى ها سرمايه دارى كنونى را به  ــرعت زياد تغييرات باعث ش واقع س
ــعه ارزيابى نمايند. معذالك ما معتقديم كه يك بررسى  صورت يك موتور توس
ــد سريع و موفقيت اش  ــان مى دهد كه با وجود رش دقيق از پويش معاصر نش
در صادرات، از منظر طبقه كارگر، چين الگوى مطلوب و مناسبى براى توسعه 
نيست. كارگران چينى در حالى كه بيشتر و بيشتر براى صادرات توليد مى كنند، 

به طور فزاينده اى با شرايط نامناسب و ناهنجارترى روبرو هستند.
چين از يك فرايند توسعه اى كه به حال كارگران ديگر كشورها مفيد باشد، هم 
ــر آسياى جنوب شرقى در فرايند توليدى  تبعيت نمى كند.  كارگران در سرتاس

112. ibid

ــيارى از مرزها مى گذرد آن چنان درهم تنيده مى شوند كه باعث شده  كه از بس
ــت تا فعاليت هاى در سطح ملى و منابع به گونه اى نامناسب براى برآوردن  اس
نيازهاى محلى تجديد ساختار شود. فعاليت ها و منابع به گونه اى سازمان دهى 
ــركت هاى بزرگ فرامليتى  براى بازارهاى صادراتى  ــوند كه با هدايت ش مى ش
ــتقل از هزينه  ــركت ها هم مس در بيرون از اين منطقه مطلوب و مفيدند. اين ش
هاى اجتماعى و بهداشت محيطى، تنها انگيزه شان كاستن از هزينه هاى توليدى 
است. اقتصاد امريكا و كارگران امريكائى هم به عنوانى بخشى از همين فرايند 

تجديد ساختار مى شوند.
ــاختار  ــان مى دهد كه تجديد س ــى ما از اين پويش معاصر هم چنين نش بررس
سرمايه دارى بين المللى كه در درون آن چين نقش بسيار حساسى ايفا مى كند، 
ــد  ــت. به راى نمونه، رش ــوازن و تنش هاى زيادى هم دامن زده اس ــه عدم ت ب
ــورهاى آسياى شرقى به طور روزافزونى به هرچه بيشتر شدن كسرى تراز  كش
ــته است. اين روند نمى تواند براى هميشه ادامه يابد.  پرداخت هاى امريكا وابس
منظور ما از بيان اين نكته البته اين نيست كه پيش گوئى كنيم كه سرمايه دارى 
ــيده است. بلكه نظرمان اين است كه اين عدم توازن ها  به يك بحران نهايى رس
ــرمايه دارى با چالشى روبرو  ــوند و تا آنجا كه منطق رقابت س بايد تصحيح ش
ــى از اين عدم توازن ها را با  ــود، دولت ها مى توانند بى ثباتى اقتصادى ناش نش
خراب تر شدن وضع كارگران مديريت كنند.  در واقع، اين عدم توازن ها توضيح 
ــدن اين سياست ها را ارايه مى دهند كه عمدتا محرك نژادپرستى و  ضرورى ش

ناسيوناليسم مخرب خواهند شد.

ــد داد، در آينده  ــن موقعيت خواهن ــران جواب مقتضى به اي ــن كه آيا كارگ اي
مشخص خواهد شد. به وضوح، طبيعت پوياى اين نظام و هم چنين ثروتى كه 
ــم  ــود موجب كتمان طبيعت منهدم كننده اين نظام و هم چنين چش توليد مى ش
ــود. ما بايد اين چشم انداز را به چالش  انداز جريان اصلى از تجربه چين مى ش
ــكل اقتصاد  ــرمايه دارى فرامليتى كه موجب تغيير ش طلبيده و از فرايندهاى س
كشورهاى گوناگون مى شود،  اسطوره زدايى بكنيم تا ريشه هاى سرمايه دارانه 
ــر جهان با آن ها روبرو  ــكلات اجتماعى روزافزونى كه كارگران در سرتاس مش
ــاختارى كه مستمندسازى بيشتر را نويد  ــوند، و هم چنين عدم توازن س مى ش
ــش و درك خودمان را به  ــا بايد اين دان ــم. و بالاخره، م ــان بدهي مى دهد، نش
ــورت برنامه اى براى عمل دربياوريم كه مى تواند مددكار ايجاد نهضت هاى  ص
ــد و به كارگران امكان بدهد تا بتوانند  ملى، منطقه اى و جهانى براى تغيير باش

كنترل زندگى خويش را در دست بگيرند.    

بررسـى مـا از اين پويش معاصر هم چنين نشـان مى دهد كه تجديد سـاختار 
سرمايه دارى بين المللى كه در درون آن چين نقش بسيار حساسى ايفا مى كند، 
بـه عدم تـوازن و تنش هـاى زيادى هم دامن زده اسـت. به راى نمونه، رشـد 
كشـورهاى آسياى شرقى به طور روزافزونى به هرچه بيشتر شدن كسرى تراز 

پرداخت هاى امريكا وابسته است
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تازه  دوران  ــى  اروپاي ــه  اتحادي براى 
ــت كه به طور كلى با  ــده اس آغاز ش
گذشته متفاوت خواهد بود و الزامات 
ــدى را در روند پيش رو ايجاب  جدي
ــرد اين  مى كند. بعد از پايان جنگ س
اتحاديه در يك خودشيفتگى و غرور 
ــان دو روند مجزا ولى  كاذب هم زم
منطبق با هم را در پيش گرفت و ابتدا 
ــيدن به سياست هاى  با سرعت بخش
اقتصادى)  ــاض  (انقب ــتى  نئوليبراليس
ــمت شرق  ــترش به س ــپس گس و س
ــرزمينى) را تجربه كرد.  ــاط س (انبس
ــتر در بعد  اين انقباض اقتصادى بيش
حذف سياست هاى حمايت اجتماعى 
ــخص نفى دولت "رفاه  و به طور مش
ــيختگى  كينزى" به موازات افسارگس
ــرمايه در چارچوب "اقتصاد بازار"  س

مفهوم مى يافت. نئوليبراليسم حاكم بر 
نظام اتحاديه ى اروپا آن چنان بى مهابا 
مى تاخت كه براى درمان بحران مالى 
ــان آنان را  ــال 2008 گريب ــه از س ك
گرفته بود بدون در نظر داشت حقوق 
شهروندى طبقات متوسط و كارگرى 
ــخه "رياضت اقتصادى" را تجويز  نس
ــكلات بعد فزون ترى  ــرده و به مش ك
ــترش اتحاديه نيز از 17  بخشيد. گس
ــامل  ــه 29 عضو كه اكثراً ش ــو ب عض
ــرقى بودند هر  كشورهاى اروپاى ش
چند كه به ظاهر گستره ى جغرافيايى 
ــيع تر كرد اما موجب يك  آنان را وس
ــس درونى در  ــى و پارادوك دوگانگ
ــم گرديد.  ــه اروپا ه ــاخت اتحادي س
ــاى جديد با  ــودن اعض ــس ب نامتجان
ــد كه موجب  ــاخت اصلى هر چن س

ــت هاى اتحاديه به آنان  تحميل سياس
ــد اما نبايد از تأثير گسست وار  مى ش
ــه در حوزه  ــد ك ــل آن غافل ش متقاب
ــادى و اجتماعى رقم  ــى، اقتص سياس
ــا آنجا پيش  ــورد. اين تناقض ت مى خ
ــگ عراق  ــه در بحبوحه جن ــت ك رف
ــكاف در اتحاديه موجب گرديد تا  ش
براى اولين بار "دونالد رامسفلد" وزير 
دفاع ايالات متحده از وجود "اروپاى 
ــاى قديم"  ــل "اروپ ــد" در مقاب جدي
ــرايطى  ــد. در چنين ش ــاد كن از آن ي
اتحاديه يى كه گسترش "كمى" يافته 
ــه با يك  ــود در عرصه عينى مواج ب
ــد.  ــى" در درون گردي ــكاف "كيف ش
ــى اردوگاه  ــرف ديگر با فروپاش از ط
سوسياليسم، رهبران اتحاديه اروپايى 
ــى "پايان  ــه توهم تاريخ ــه ديگر ب ك
ــده بودند گام به گام  تاريخ" دچار ش
ــتاوردهاى مدنى جامعه  هجوم به دس
ــن را در  ــهروندى و طبقات زيري ش
ــد. براى  ــتور كار خود قرار دادن دس
نزديك به دو دهه ركود در طيف چپ 
ــك و پراتيك موجب  به لحاظ تئوري
ــادر به فتح  ــت ق ــد كه جناح راس ش
سنگر به سنگر حقوق رفاهى اكثريت 
ــرمايه  جامعه به نفع اقليت صاحب س
شده و طبقات زيرين اجتماعى را در 
ــم ذبح كند.  قربانگاه معبد نئوليبراليس
ــار گسيختگى "آدام اسميت"  اين افس
ى در حالى اتفاق مى افتاد كه آموزه ها 
ــى "كارل ماركس" ى به  و درك علم
لحاظ تاريخى دريافت متفاوتى را از 
ــر چند كه  ــاع اثبات مى كرد. ه اجتم
ــم  سوسياليس ــى  فروپاش مدتى  براى 
ــى در بين احزاب  ــاً موجود حت واقع
ــا حدودى  ــين هاى چپ ت و تئوريس
ــده  ــرخوردگى و ياس ش موجب س
ــى را  ــود و در مقابل ليبرال دمكراس ب
ــروزى نهايى نزديك كرد  به توهم پي
ــا براى روندهاى تاريخى چند دهه  ام

ــاب نمى آيد كه  ــان زيادى به حس زم
بتوان براى اثبات يك دگرگونى حكم 
ــادر كرد. هم اينك با بروز  ايجابى ص
بحران مالى جهانى و به خصوص در 
ــخه  ــطه نس حوزه "يورو" كه به واس
ــترده  ــى نارضايتى گس ــاى رياضت ه
ــش اعتراضى" را  اجتماعى يك "جنب
ــت  در بدنه اجتماعى پديد آورده اس
به نظر مى رسد كه زمان براى "تغيير" 
ــاخت عينى  ــى در نگرش و س اساس

اروپايى آغاز شده است. 

ــه انتخابات  ــه هاى اخير نتيج در هفت
رياست جمهورى فرانسه كه موجب 
ــوا اولاند" كانديداى  پيروزى "فرانس
ــف  طي ــه  مجموع و  ــت  سوسياليس
ــت قاطع  چپ گرديد در كنار شكس
ــه هاى  ــم حامى برنام ــزاب حاك اح
ــت اقتصادى در يونان و جهش  رياض
ــپ راديكال و  ــاى احزاب چ رعدآس
ــب راى مردم اين  كمونيست در كس
ــى  ــور، به عنوان يك زلزله سياس كش
ــت. چنانچه  ــده اس در اروپا تلقى ش
ــان با پيروزى  ــه و يون اتفاقات فرانس
ــا در انتخابات  ــر بريتاني حزب كارگ
ــهردارى هاى اين  ــهر و ش شوراى ش
ــور و هم چنين شكست احزاب  كش
ــپ در  ــف چ ــل طي ــت در مقاب راس
ــه عنوان  ــا ب ــى ايتالي ــات محل انتخاب
ــى و به هم  ــك مجموعه ى ارگانيك ي
ــود، در آن صورت  ــگاه ش ــته ن پيوس
جبر تاريخى گردش به چپ در اروپا 
ــدا خواهد كرد.  ــوم عينى ترى پي مفه
ــى نوين"  ــت حزب "دمكراس شكس
ــكيل يك دولت  ــان براى تش در يون
ــت و برنامه  ــى كه حامى سياس ائتلاف
هاى رياضتى كنونى مى باشد با توجه 
به سقوط آزاد آراى حزب "پاسوك" 
متحد و شريك كنونى آنان در دولت 
حاكم "لوكاس پاپادموس" نشاندهنده 

 روح ناآرام ماركس بر فراز اروپا

 اردشير زارعى قنواتى
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ــت كه  ــكار اس ــت آش ــن واقعي ى اي
اكثريت مردم از سياست هاى رياضتى 
ــترين  ــدت ناراضى بوده و بيش به ش
ــف  ــزاب مخال ــه اح ــود را ب راى خ
ــه تغييرات جديد  داده اند. هر چند ك
ــه گرانيكاى  با توجه به قدرت فرانس
ــكل  ــود را هم اينك در پاريس ش خ
خواهد داد ولى وضعيت در يونان چه 
اينكه حزب چپ "سيريزا" به رهبرى 
"آلكسيس سيپراس" بتواند با ائتلاف 
با ديگر احزاب چپ و مخالف برنامه 
ــكيل دهد و  هاى رياضتى دولت تش
ــت  چه اينكه تلاش وى نيز با شكس
روبرو شود، اين يونان خواهد بود كه 
چالش اصلى را براى اتحاديه اروپايى 
ــورو ايجاد مى كند. با  و بقاى حوزه ي
ــى در بدنه  ــه گرايش همگان توجه ب
ــپ و هم چنين  ــى، طيف چ اجتماع
ــى – اجتماعى كه  ــاى سياس ليبرال ه
در طى سال هاى اخير سعى داشته اند 
ــم اقتصادى  خود را از طيف ليبراليس
ــردش به چپ در  ــدا كنند، يك گ ج
ــه اروپايى در  ــاد در اتحادي ــه ابع هم
ــت. البته اين  ــرى اس ــكل گي حال ش
ــود يك  ــار خ ــب در كن ــاى غال فض
ــى – اجتماعى را نيز  لومپنيسم سياس
كه با سوءاستفاده از شكاف هاى ايجاد 
ــده موفق به جلب راى طيف هايى  ش
ــت  از بدنه اجتماعى با محوريت راس
ــده است را به همراه داشته  افراطى ش
ــدت مى تواند يك  ــاه م ــه در كوت ك
ــود. راست افراطى  خطر محسوب ش
ــه در درون خود حامل  به لحاظ اينك
ــاختارى بوده و تكيه بر  تناقضات س
ــيال دارد و هم چنين با  ــم س پوپوليس
ــت،  روح حركت تاريخى منطبق نيس
ــه مى تواند در اين  جدا از خطراتى ك
سير تاريخى ايجاد كند اما يك جريان 
بالنده و پايدار نخواهد بود. اين توجيه 
ــت بحران مالى برنامه هاى  كه به جه
رياضتى يك ضرورت اجتناب ناپذير 
ــد با توجه به پتانسيل و ثروت  مى باش
ملى و منطقه يى اتحاديه اروپايى يك 
بحث گمراه كننده و انتزاعى است كه 
ــبت به  حتى بدنه ى اجتماعى نيز نس
ــان مى دهد.  آن عكس العمل منفى نش
ــط  هم چنين اين توهم غالب كه توس
سرمايه  تئوريسين هاى  و  اقتصاددانان 

دارى مطرح مى شود و از بحران مالى 
ــران ادوارى  ــه عنوان يك بح اخير ب
خاص اين نظام ياد مى شود به جهت 
ــتمرار وضعيت و اذعان مؤسسات  اس
مالى در خصوص ادامه بحران، مطلقاً 

اشتباه و غيرقابل پذيرش است.

ــه رخدادهاى  ــا توجه ب ــم اكنون ب ه
ــث مديريت  ــر بح ــايد ديگ اخير ش
ــادى در حوزه  ــران و چرخش ع بح
ــرمايه  ــى در چارچوب نظام س سياس
ــى اعتبار تلقى  ــك موضوع ب دارى ي
ــده و واقعيات، عرصه متفاوتى را  ش
ــته كه اين بار شالوده  به نمايش گذاش

سيستم و در مرحله كنونى حداقل فاز 
نئوليبراليسم را هدف قرار داده است. 
دوران جديدى كه سايه آن هم اينك 
ــنگينى مى كند  ــاى اروپايى س بر فض
يك بازگشت دوباره مبارزات طبقاتى 
اما اين بار در چارچوب سوسياليسم 
ــروع  ــل در ش ــا حداق ــك ي دمكراتي
مى تواند در نفى سيستم موجود قابل 
تعريف باشد. از هم اكنون با توجه به 
سخنان اولاند مبنى بر طرح جايگزينى 
"رشد اقتصادى" و نارضايتى گسترده 
ــبت به برنامه هاى رياضتى تحت  نس
ــات، هماهنگى و  ــوان "قرارداد ثب عن
حاكميت در درون اتحاديه اقتصادى 
ــد كه اروپا در  و مالى" به نظر مى رس
ــه دوقطبى  ــال ورود به يك مرحل ح
حول دو محور فرانسه اولاند و آلمان 
ــد. فرجام نهايى احزاب  مركل مى باش
ــان هم چون يك  ــنتى يون بزرگ و س
شبح هولناك هم اكنون سايه خود را 
بر تمامى جريانات راست اروپايى از 
ــه تا آلمان، از بريتانيا تا ايتاليا و  فرانس
از اسپانيا تا پرتقال پهن كرده است و 
ــت"  اين به مفهوم همان "تابلوى ايس

ــه ماركس در نهيب  ى خواهد بود ك
ــارت آن را داده بود.  ــميت بش به اس
ــپ در مرحله جديد  جنبش بالنده چ
ــتباهات  ــود چنانچه از اش هويتى خ
ــى از عدم  ــتر ناش ــه بيش ــته ك گذش
ــم  درك آموزه هاى بنيادين ماركسيس
ــم به  ــا تمركز بر سانتراليس ــوده و ب ب
ــاى لازم را نمى داد و  ــى به دمكراس
ــتباه از حوزه سياسى،  با برداشت اش
ــب واگذار  ــاد را به رقي عرصه اقتص
ــد مى توان در  ــرد، درس گرفته باش ك
ــى در تاريخ  ــار يك تحول اساس انتظ
ــير، چپ  ــود. در اين مس اجتماعى ب
راديكال با اتكاى بر خواست مشروع 

ــى در يك  ــن اجتماع ــات زيري طبق
ــاخت دمكراتيك قادر خواهد بود  س
ــود را با اكثريت توده ها  پيوندهاى خ
ــيال دمكراسى  ــيده، سوس بهبود بخش
اروپايى كه هم اينك درگير تناقضات 
ــت با بازگشت به  درونى خويش اس
ــترى  اصول بنيادين خود گرايش بيش
ــت نيز در  به چپ پيدا مى كند و راس
ــرى، ريزش نيرو يا  چنبره افراطى گ
ــر گرفتار خواهد  تعديل و تجديدنظ
ــد. اين واقعيت تئوريك در مسير  ش
ــوزه پراتيك به  ــه ح ــى خود ب حركت
صورت اجتناب ناپذير اروپاى متحد 
ــاب روبرو  ــى را با چالش انتخ كنون
ــرده و جنبش هاى اعتراضى كنونى،  ك
احزاب و گرايشات راست كه مدافع 
ــند را به  منافع يك درصدى ها مى باش
ــوق مى دهد. مركليسم كنونى  انزوا س
ــولات  ــى تح ــن قربان ــد اولي مى توان
ــد و در درون  ــاب آي ــد به حس جدي
ــى به زودى  ــاخت اتحاديه اروپاي س
ــن در تقابل با  ــدى نوي يك قطب بن
ــى – اقتصادى شكل  اين نظام سياس
خواهد گرفت. غرور كاذب به جهت 

پيروزى هاى اخير مى تواند براى چپ 
ــى بوده  ــديافته يك انتحار سياس رش
ــى را بار ديگر به  ــن روند تاريخ و اي
مسير اشتباه و شكست سوق دهد. به 
طور بسيار ساده چنانچه چپ جديد 
بادبان كشتى خود را به سمت ساحل 
ــت  ــه همانا همراهى با خواس امن ك
ــت،  ــوده هاى اروپايى اس همگانى ت
ــرازد هيچ صخره يى نخواهد بود  براف
كه آنان را از رسيدن به هدف بازدارد. 
ــام مالى اروپايى و  تجديدنظر در نظ
به خصوص حوزه يورو، مقاومت در 
مقابل طرح رياضت اقتصادى و ارائه 
ــد و عدالت  طرح جايگزين براى رش
ــيدن به نظامى  ــى، پايان بخش اجتماع
ــت خارجى و  ــرى در حوزه سياس گ
ــاد نيروهاى چپ  ــر از همه اتح مهم ت
ــى عرصه  ــرده جنبش هاى مدن ــا خ ب
ــراى تثبيت  ــپ ب ــى چ ــاى عمليات ه
ــد بود.  ــى خواه ــاى كنون موفقيت ه
ــرايط انتخاب قرار  ليبرال ها نيز در ش
ــن مفهوم كه با تجديدنظر  دارند به اي
ــا  ــود ب ــى خ ــت هاى كنون در سياس
ــوده هاى مردمى  مطالبات حداقلى ت
ــوند يا با مقاومت در مقابل  همگام ش
اين جبر تاريخى خود را بيش از پيش 
ــك اين  در انزوا قرار دهند. بدون ش
ــراى هر دو طرف چندان هموار  راه ب
نيست و با توجه به پتانسيل نظام كهنه 
ــادگى امكان پذير نمى باشد و به  به س
ــتمرار در سياست هاى  همين دليل اس
ــهروندان  ــق بر منافع اكثريت ش منطب
حكم پيروزى در نبرد نهايى را صادر 
ــك موضوع  ــا در ي ــد كرد. ام خواه
ــك كرد و آن اينكه بازگشت  نبايد ش
ــب منافع يك  ــه و كس ــام كهن به نظ
ــى از  درصدى ها در هرج و مرج ناش
سقوط استانداردهاى رفاهى اكثريت، 
براى هميشه شكست خورده است و 
دوران جديدى كه آغاز گرديده هيچ 
ــود نخواهد  ــا وضع موج ــنخيتى ب س
داشت. اروپاى جديد در حال پوست 
ــلاف تصور  ــت و به خ ــدازى اس ان
ــى جعلى  ــراى خط كش ــفلد ب رامس
ــه، اين بار  ــن اروپاى جديد و كهن بي
ــاخت  ــدى جديد در نظام و س مرزبن
ــرمايه دارى و حاكميت آن  درونى س

بر قاره سبز اتفاق خواهد افتاد. 

هم اينك با بروز بحران مالى جهانى و به خصوص در حوزه "يورو" كه به واسطه 
نسـخه هاى رياضتى نارضايتى گسـترده اجتماعى يك "جنبش اعتراضى" را در 
بدنه اجتماعى پديد آورده اسـت به نظر مى رسـد كه زمان براى "تغيير" اساسى 

در نگرش و ساخت عينى اروپايى آغاز شده است
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ــقوط اتحاد شوروى،  از آغاز دهة 30 ميلادى تا س
ــگرانه  ــتى1 تنها روش آفرينش ــم سوسياليس رئاليس
ــراى تمامى هنرمندان  ــمى مقبول، ب و از لحاظ رس
شوروى بود. تكثر برنامه هاى زيباشناختى رقيب كه 
ــوروى در دهة 20 بود، رو به  توصيف كنندة هنر ش
ــه كميتة مركزى در 23 آپريل  افول نهاد هنگامى ك
ــرد مبنى بر منحل كردن  ــر ك 1932 حكمى را منتش
ــود، و اعلام نمود كه  تمامى گروه هاى هنرى موج
ــا توجه به  ــوروى بايد ب ــى كارگران خلاق ش تمام
ــرى» يكپارچة  ــود] در «اتحاديه هاى هن ــة [خ حرف
ــامان يابند.  ــا از آن قبيل، س ــدان، معماران ي هنرمن
ــتى، در نخستين كنگرة اتحادية  رئاليسم سوسياليس
ــال 1934 به عنوان روش الزامى  ــندگان در س نويس
ــاير  ــاً به منظور در بر گرفتن س ــد و متعاقب اعلام ش
ــدون هر گونه  ــا، از جمله هنرهاى بصرى، ب هنره
تعديل صورت بندى هاى اوليه اش، گسترش يافت. 
با توجه به تعريف رسمى معيار، اثر هنرى رئاليستى 
ــتى و در محتوا  ــتى بايد «در فرمْ رئاليس سوسياليس
سوسياليستى باشد». اين صورت بندى به ظاهر ساده، 
ــدت مبهم است. چگونه يك فرم، آن  در واقع به ش
ــتى باشد؟ و حقيقتاً  هم از آن نوع، مى تواند رئاليس
ــتى» چيست؟ تبديل و  معناى «محتواى سوسياليس
ــن صورت بندى مبهم به يك عمل هنرى  ترجمة اي
ــخ  ــانى نبود و با اين وجود پاس ــى، كار آس انضمام
ــت هر فرد  ــوالاتى، تعيين كنندة سرنوش به چنين س
ــخ به اين سوالات،  ــوروى بود. پاس هنرمند اهل ش
ــراى كار- و در برخى موارد حق او  ــق هنرمند ب ح

براى زيستن را تعيين مى كرد.
ــكل گيرى  ــتى ابتدايى، ش ــول دورة استالينيس در ط
رئاليسم سوسياليستى، تعداد هنرمندان و نيز ابزارها 
ــت  ــبك هاى هنرى، كه از كانون [هنر] رئاليس و س
سوسياليستى طرد شده بودند، به طور مداوم افزايش 
ــمى  يافت. از ميانة دهة 30، روش هاى از لحاظ رس
ــل قبول، به گونه اى بيش از پيش محدود، تعيين  قاب
شدند. سياست هاى مربوط به تفسير محدود و طرد 
ــديد [آثار هنرى]تا مرگ استالين در 1952 باقى  ش
ــتالين زدايىِ جزئى  ــس از آن به اصطلاح اس ــود. پ ب

1. متن پيش رو ترجمة فصل دوازدهم كتاب نيروى هنر نوشتة بوريس گرويس به 
نشانى زير است:

Boris Groys, Art Power (Cambridge Massachusetts, Lon-
don England:The MIT Press, 2008) p. 141-8

ــة 50 آغاز و تا  ــه از پايان ده ــوروى ك ــام ش از نظ
فروپاشى اتحاد شوروى ادامه يافت، تفسير رئاليسم 
سوسياليستى بيشتر به حساب آمد. اما سياست هاى 
ــازه نداد كه يك  ــار هنرى]هرگز اج ــة طرد [آث اولي
زيباشناسى رئاليستى سوسياليستىِ حقيقتاً همگن يا 
ــجم به منصة ظهور برسد. و سياست هاى  حتى منس
متعاقب دربرگيرى [يا پذيرش آثار هنرى] نيز هرگز 
ــم هنرى نشد.  ــايش واقعى و پلوراليس منجر به گش
پس از مرگ استالين، يك عرصة هنر غيررسمى در 
اتحاد شوروى ظهور كرد اما نهادهاى هنرى رسمى 
آن را نپذيرفتند. مراجع رسمى با اين عرصة جديد 
مدارا مى كردند اما آثار هنرمندان آن ها هرگز نمايش 
داده يا منتشر نشد و اين امر نشان مى داد كه رئاليسم 

سوسياليستى ابداً به اندازة كافى، دربرگيرنده نشد.
ــوروى، تمايل داشت كه  ــم سوسياليستى ش رئاليس
ــبك هنرى به شدت معين و نيز روشى واحد  يك س
ــد، حتى براى  ــوروى باش براى تمامى هنرمندان ش
آنهايى كه در رسانه هاى گوناگون از جمله ادبيات، 
هنرهاى بصرى، تئاتر و سينما فعاليت داشتند. البته 
ــل، با يكديگر در  ــل، به گونه اى متقاب اين دو تماي
ــبك هنرى را با  ــاد بودند. اگر نمى توان يك س تض
ــاير سبك ها در يك رسانه مقايسه كرد، مشخصة  س
ــناختى آن نيز به مانند ارزش هنرى آن، مبهم  زيباش
باقى مى ماند. از نظر هنرمندان شوروى، نقطة اصلى 
ــورژوازى غربى بود. نگرانى عمدة مراجع  ارجاع، ب
ايدئولوژيك شوروى اين بود كه هنر سوسياليستى 
ــرمايه دارى غرب نباشد،  ــان هنر س ــوروى به س ش
هنرى كه به مثابة يك هنر فرماليستى منحط در نظر 
ــد و ارزش هاى هنرى متعلق به گذشته  گرفته مى ش
ــوروى ها برنامه اى را  ــت.در مقابل، ش را نمى پذيرف
طرح ريزى كردند كه ميراث هنرى متعلق به تمامى 
ــته را به خود اختصاص مى داد: در  دوره هاى گذش
ــته، هنرمندان بايد  ــق به گذش ــوضِ رد هنر متعل ع
ــتى جديد به كار  ــت هنر سوسياليس آن را در خدم
ــتر  گيرند. بحث در باب نقش ميراث هنرى در بس
ــتى جديد، كه در پايان دهة 20  واقعيت سوسياليس

ــب تحولات آتى  ــاز دهة 30 درگرفت، برحس و آغ
ــاز بود.  ــتى، سرنوشت س ــتى سوسياليس هنر رئاليس
ــن بحثى، تغييرى بنيادين از هنر مربوط به دهة  چني
20، كه همچنان تحت سيطرة برنامه هاى مدرنيستى 
ــتى بود، به هنر رئاليسم سوسياليستى را  و فرماليس
ــت، در ارتباط با محتواى اثر  نشان مى داد كه نخس

هنرى فردى قرار داشت.
ــبت  رويكرد هنرمندان و نظريه پردازان آوانگارد نس
به ميراث هنرى را مى توان در متن كوتاه اما بااهميت 
ــوان «در باب موزه» در  ــر مالويچ2 تحت عن كازيمي
سال 1919 مشاهده كرد. در آن هنگام،دولت جديد 
ــيد كه موزه هاى قديمى روسيه و  شوروى مى هراس
ــيلة جنگ داخلى ويران  مجموعه هاى هنرى به وس
ــى كلى نهادهاى دولتى و  ــوند، و نيز از فروپاش ش
ــت از طريق  ــت.حزب كمونيس اقتصاد واهمه داش
ــن مجموعه ها  ــراى ايمن كردن و حفظ اي تلاش ب
ــچ در متن خود عليه  ــان داد. مالوي عكس العمل نش
ــرار دادن  ــوزه3 با خطاب ق ــت به نفعِ-م اين سياس
دولت مبنى بر اينكه در نيمى از مجموعه هاى هنرى 

2. Kazimir Malevich
3. pro-museum

آموزش توده ها: هنر رئاليستىِ سوسياليستى
بوريس گرويس  

ترجمة مهرداد امامى

 اثر هنرى رئاليستى سوسياليستى بايد «در 
فـرمْ رئاليسـتى و در محتوا سوسياليسـتى 
باشـد». اين صورت بندى به ظاهر ساده، در 
واقع به شدت مبهم است. چگونه يك فرم، 
آن هم از آن نوع، مى تواند رئاليستى باشد؟ 
و حقيقتـاً معناى «محتواى سوسياليسـتى» 
چيسـت؟ تبديل و ترجمة اين صورت بندى 
مبهـم به يـك عمل هنـرى انضمامـى، كار 
آسـانى نبود و با اين وجود پاسـخ به چنين 
سـوالاتى، تعيين كنندة سرنوشـت هر فرد 
هنرمنـد اهل شـوروى بـود. پاسـخ به اين 
سوالات، حق هنرمند براى كار- و در برخى 
موارد حق او براى زيستن را تعيين مى كرد
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مداخله نكند، اعتراض كرد، زيرا نابودى آن موزه ها 
ــتين  ــير را براى هنر واقعى و راس ــت مس مى توانس

هموار كند. وى مى نويسد:
ــام مى دهد، و اگر  ــه كارى انج ــى مى داند چ زندگ
ــد در آن  ــازد، نباي ــزى] را نابود س ــد [چي مى كوش
ــان راه را براى  ــود، زيرا ما با دخالت م دخالت نم
ــا متولد  ــه درون م ــى ك ــدى از زندگ ادراك جدي
ــد مى كنيم. با سوزاندن يك جسد، يك  مى شود، س
ــتر به دست مى آوريم: از اين رو هزاران  گِرم خاكس
ــتان را مى توان در يك قفسة داروسازى جاى  قبرس
ــنهاد كه  ــم محافظه كاران را با اين پيش داد. مى تواني
تمام دوره هاى گذشته را بسوزانند، زيرا آن دوره ها 

مرده اند و اينكه يك داروخانه بسازند،تغيير دهيم.
ــى انضمامى از آنچه مراد مى كند  مالويچ بعدها مثال

را به دست داد:
ــه) يك چيز خواهد بود، حتى  هدف (اين داروخان
ــر او را[ ــز4 و تمامى هن ــتر روبن ــر افراد خاكس اگ

ــى از ايده ها در [ذهن]  ــى كنند- انبوه با هم]بررس
ــكل مى گيرد و[چنين عملى] اغلب زنده تر  آن ها ش
ــد بود (و فضاى كمترى  از بازنمايى حقيقى خواه

گسترش  دليل  به  وى  شهرت  كه  بلژيكى  نقاش  روبنز (1577-1640)  پال  پيتر   .4
سبك نقاشى باروك در ناحية فلاندر واقع در شمال بلژيك بود. م. 

اشغال مى كند).1 
ــه دوران انقلابى جديد  ــر اين باور بود ك مالويچ ب
ــد بازنمايى كند.  ــكال هنر انقلابى جدي ــد اش را باي
البته اين عقيده در بين ساير هنرمندان «جبهة چپ» 
ــال، منتقدان آن ها  ــود. با اين ح ــترك ب دهة 20 مش
ــطح  ــه انقلاب حقيقى نه در س ــتدلال كردند ك اس
ــرد اجتماعى  ــطح كارب ــكال هنرى، بلكه در س اش
ــكال هنرى  ــوع مى پيوندد. اش ــت كه به وق آن هاس
سابق كه طبقات حاكم پيشين آن ها را مصادره كرده 
بودند، به پرولتارياى پيروز اختصاص داشتند و در 
ــتى جديد بودند، فى نفسه  خدمت دولت سوسياليس
ــكال، پر شده بودند از  ــوند زيرا آن اشَ جديد مى ش
ــترى كاملاً متفاوت كاربرد  محتوايى جديد و در بس
يافتند. در اين معنا، اين اشكال ظاهراً قديمى تبديل 
شدند به اشكالى جديدتر از حتى آنچه آوانگاردها 
ــتر  آفريده بودند، اما جامعة بورژوازى در همان بس
ــت مدرن  ــتين نقد پس ــتفاده نمود. نخس از آن ها اس
ــر» را نقاد  ــتى در هن ــات فرماليس در مورد «گرايش
ــرى تأثيرگذار آن زمان يعنى ياكوف توينخولد5،  هن
ــرد: «تمايز ميان هنر  ــب صورت بندى ك بدين ترتي

5. YakovTugendkhol

آن  در  كـرد.  مشـاهده   1919 سـال  در 
هنگام،دولت جديد شـوروى مى هراسيد كه 
موزه هـاى قديمـى روسـيه و مجموعه هاى 
هنرى به وسـيلة جنگ داخلى ويران شوند، 
و نيـز از فروپاشـى كلى نهادهـاى دولتى و 
اقتصاد واهمه داشـت.حزب كمونيسـت از 
طريـق تلاش براى ايمن كردن و حفظ اين 
مجموعه ها عكس العمل نشـان داد. مالويچ 
در متن خود عليه اين سياست به نفعِ-موزه 
بـا خطاب قـرار دادن دولت مبنـى بر اينكه 
در نيمـى از مجموعه هـاى هنـرى مداخلـه 
نكند، اعتراض كرد، زيرا نابودى آن موزه ها 
مى توانسـت مسـير را بـراى هنـر واقعى و 

راستين هموار كند
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ــه در فُرم آن،  ــى، ن ــى و غير-پرولتارياي پرولتارياي
ــود.  ــتفاده از آن فرم يافت مى ش ــه در ايدة اس بلك
لوكوموتيوها و ماشين هاىِ اينجا، همان هايى هستند 
ــت. تفاوتِ  كه در غرب وجود دارند؛ اين فُرم ماس
ميان صنعت گرايى ما و صنعت گرايى غرب در اين 
ــا پرولتاريا ارباب  ــت كه در اينج واقعيت نهفته اس
ــت؛ اين محتواى  ــا و ماشين هاس ــن لوكوموتيوه اي
ــث بارها تكرار  ــت».2در طول دهة 30 اين بح ماس
ــگارد روس،  ــدان و نظريه پردازان آوان ــد. هنرمن ش
ــدند كه رويكردى نهيليستى نسبت به هنر  متهم ش
ــه پرولتاريا و  ــاذ نموده اند ك ــته اتخ متعلق به گذش
حزب كمونيست را از به كارگيرى ميراث هنريشان 
ــت. در نتيجه،  ــى، بازداشته اس براى اهداف سياس
رئاليسم سوسياليستى در ابتدا به مثابة جنبش نوپاى 
ــد كه عليه تخريب سنت  ــى معرفى ش نجات بخش

ــال ها بعد، آندره ژدانوف6،  فرهنگى سوق يافت.س
ــت7 كه در آن  ــو كميتة اجرايى حزب كمونيس عض
ــئول سياست هاى رسمى فرهنگى بود، در  زمان مس
ــخنرانى كه به مسائل هنر اختصاص داشت،  يك س

گفت:
ــه گونه اى محافظه كارانه» عمل  آيا كميتة مركزى «ب
ــنت گرايى» يا «تقليدگرايى8»  كرد، يا تحت تأثير «س
ــيك در نقاشى دفاع  بود هنگامى كه از ميراث كلاس
ــت! ... ما  ــاوه اى بيش نيس ــرد؟ اين حرف، ي مى ك
ــرد نمى كنيم. بر  ــويك ها ميراث فرهنگى را ط بلش

6. Andrei Zhdanov
7. Politbureau
8.epigonism

عكس، ما به گونه اى انتقادى ميراث فرهنگى تمامى 
ــم بدين منظور كه  ــل و دوران ها را هضم مى كني مل
ــوروى  از ميان آن، تمام آنچه افراد كارگر جامعة ش
ــمت بهره بردارى هاى عظيم در كار، علم و  را به س

فرهنگ تهييج مى كند، انتخاب نماييم.3
ــوب را براى  ــرى، چهارچ ــث نقش ميراث هن بح
ــتى  سوسياليس ــم  رئاليس ــى  زيبايى شناس ــول  تح
ــى از معيارهاى  ــان دهندة برخ فراهم كرد، زيرا نش
ــتى  صورى بود مبنى بر اينكه يك اثر هنرى رئاليس
ــتى، بدين منظور كه هم رئاليستى و هم  سوسياليس
ــد، بايد از آن ضوابط و معيارها  ــتى باش سوسياليس
پيروى كند. عرضة رئاليسم سوسياليستى، با ستيزى 
ــم در هنر، با  ــده عليه فرماليس ــى و آزاردهن طولان
ــيك هنر-ورزى9  ــت به مدل هاى كلاس نام بازگش
ــتى  ــتى سوسياليس آغازيد. بدين طريق، هنر رئاليس

بيش از پيش تمام نشانه هاى «انحرافات» مدرنيستى 
ــرد- به طورى كه در  ــيك را تصفيه ك از فرم كلاس
ــان اين فرآيند، به راحتى از هنر بورژوايى غربى  پاي
ــوروى همچنين  ــخيص شد. هنرمندان ش قابل تش
ــتى و  ــيدند تا هر چيزى كه به ويژ سوسياليس كوش
ــازند- از  ــد را موضوعمند س ــى مى نماي غير-غرب
جمله رژه ها و تظاهرات رسمى، نشست هاى حزب 
ــت و پيشوايان آن، و نيز كارگران شادمانى  كمونيس
كه پايه هاى مادى جامعة جديد را مى سازند. در اين 
ــكار به تصور ميمتيكىِ[تقليدى،  معنا، بازگشت آش
ــيك از جانب رئاليسم سوسياليستى  مُحاكاتى]كلاس

9. art-making

ــم سوسياليستى  تا حدودى گمراه كننده بود. رئاليس
وظيفه نداشت زندگى را همان گونه كه بود، تصوير 
ــتى سوسياليستى زندگى را  كند، زيرا نظرية رئاليس
ــته در تغيير و تحول تفسير  به مثابة موجوديتى پيوس
ــمى  ــاً همان گونه كه به طور رس مى كرد-مخصوص

اعلام شده بود در «تحول انقلابى».
ــتى گرايش به چيزى داشت كه  رئاليسم سوسياليس
هنوز به وجود نيامده بود، اما آنچه در نظر داشت بايد 
خلق مى شد و مقدر شده بود كه تبديل به بخشى از 
آيندة كمونيستى شود. رئاليسم سوسياليستى به مثابة 
ــته مى شد. استالين نوشت  روشى ديالكتيكى پنداش
ــت،  «آنچه براى روش ديالكتيكى مهم ترين چيز اس
ــت كه در حال حاضر پابرجاست، و  آن چيزى نيس
ــردن، بلكه بيش از آن،  ــروع مى كند به م از پيش ش
ــت در حال پديدار شدن و تحول يافتن،  چيزى اس
حتى اگر در حال حاضر پابرجا ننمايد، زيرا از منظر 
ــى، تنها بر آنچه كه در حال پديدار  روش ديالكتيك
شدن و تحول يافتن است نمى توان فائق آمد.»4 البته 
ــت بود كه حق تصميم گيرى در  اين حزب كمونيس
ــت كه چه چيزى خواهد مرد و چه  اين باره را داش

چيزى مى تواند پديدار شود.
ــمى به مثابة  ــرف امور واقع، به طور رس نمايش ص
ــم» نكوهش مى شد كه بايد از «رئاليسم»  «ناتوراليس
ــم دلالت داشت بر  ــت، زيرا رئاليس متمايز مى گش
ــخيص  ــى درك كل تحول تاريخى و نيز تش تواناي
ــانه هاى جهان كمونيستى آتى در جهان موجود. نش

توانايى ايجاد مجموعة سوسياليستى و بدون نقصى 
از امور تاريخى و جارى، مهم ترين خصوصيت يك 

«آنچـه بـراى روش ديالكتيكـى مهم ترين 
چيـز اسـت، آن چيزى نيسـت كـه در حال 
حاضر پابرجاست، و از پيش شروع مى كند 
به مردن، بلكه بيش از آن، چيزى اسـت در 
حال پديدار شـدن و تحول يافتن، حتى اگر 
در حـال حاضر پابرجـا ننمايد، زيرا از منظر 
روش ديالكتيكـى، تنها بر آنچه كه در حال 
پديدار شدن و تحول يافتن است نمى توان 
فائـق آمد.» البته اين حزب كمونيسـت بود 
كه حق تصميم گيرى در اين باره را داشـت 
كـه چـه چيـزى خواهد مـرد و چـه چيزى 

مى تواند پديدار شود
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ــون يوگانسون10،  ــت بود. بوريس هنرمند سوسيالس
يكى از هنرمندان برجستة صاحب منصب در دورة 
استالين، در سخنرانى خود براى نخستين كنوانسيون 
هنرمندان شوروى در دهة 30 گفت: «يك واقعيت، 
ــت؛ واقعيت ماده اى خام است  تمامى حقيقت نيس
ــد از آن جدا و بيرون  ــتين هنر، باي كه حقيقت راس
ــا پرَهايش كباب  ــود- جوجه را نبايد ب ــيده ش كش
كرد»5. يوگانسون همچنين استدلال نمود كه جايگاه 
آفرينش گرى در هنر رئاليسم سوسياليستى، تكنيك 
نقاشى كردن نيست، بلكه «به صحنه آوردنِ تصوير» 
است- يعنى اثر [هنرى] نقاش لزوماً متفاوت از اثر 
ــت. يك نقاشىِ رئاليستى سوسياليستى،  عكاس نيس
ــتى  ــت- يعنى رئاليس ــى مجازى اس ــى عكاس نوع
ــت [تا جايى كه] چيزى بيش از بازتاب صرف  اس
ــت.  ــده اس ــد كه در واقع، حادث ش صحنه اى باش
ــر جهان آتى، جايى كه  ــدف اين بود كه به تصوي ه
ــتى  ــور واقع، واقعيات زندگى سوسياليس تمامى ام
خواهند بود، نوعى كيفيتِ عكس گونه داده شود كه 
ــازد. به  اين تصوير را از لحاظ بصرى، باورپذير س
ــم سوسياليستى مى بايست صرفاً  هر ترتيب، رئاليس

در فُرم، رئاليست باشد نه در محتوا.
ــيك  ــاى] كلاس ــه [نگرش ه ــكار ب ــت آش بازگش
ــود. هنر  ــده ب ــب، گمراه كنن ــن ترتي ــه همي ــز ب ني
ــتى، براى موزه ها، گالرى ها،  ــتى سوسياليس رئاليس
ــخصى، يا هنرشناسان11 به وجود  كلكسيونرهاى ش
ــم سوياليستى مصادف شد  نيامده بود. آغاز رئاليس
ــر. دولت  ــازار آزاد، از جمله بازار هن ــاى ب ــا الق ب
ــتى، در ارتباط با هنر، تبديل شد به تنها  سوسياليس
ــن دولت صرفاً به يك  ــدة باقيمانده.و اي مصرف كنن
ــرِ از لحاظ اجتماعى  ــوع از هنر علاقه مند بود-هن ن
ــت و آن ها را  ــراى توده ها جذابيت داش مفيد كه ب
ــيد و هدايت مى كرد.  آموزش مى داد، الهام مى بخش
ــتى نهايتاً براى  ــتى سوسياليس در نتيجه، هنر رئاليس
ــده بود،  بازتوليد، توزيع و مصرف توده وار ايجاد ش

10. BorisonIoganson
11. connoisseurs [اهالى هنر]

ــز. اين امر  ــى فردى و متمرك ــه براى ژرف انديش ن
ــمه هايى  ــى ها يا مجس توضيح مى دهد كه چرا نقاش
ــيار خوب يا  ــنتى كيفيت، بس كه بر مبناى معيار س
بسيار عالى بودند، از نظر منتقد هنر شوروى به مثابة 
ــدند. اثر  ــتى» در نظر گرفته مى ش [آثارى] «فرماليس
ــتى، از لحاظ زيباشناختى  هنريرئاليستى سوسياليس
مى بايست به چند نوع ميراث قابل قبول اشاره كند، 
ــد اين كار را به گونه اى انجام  اما در عين حال، باي
ــه اين ميراث را براى مخاطب انبوه، بدون  مى داد ك
ــرى و [جنبة]  ــة ميان يك اثر هن ــاد كردن فاصل زي

عمومى آن، قابل دسترسى نمايد.
البته بى شك بسيارى از هنرمندان سنتى كه احساس 
ــى دهة 20  ــد از جانب آوانگاردهاى روس مى كردن
ــده اند، از تغيير در ايدئولوژى سياسى،  فراموش ش
ــب پذيرش براى آثارشان، بهره گيرى  به منظور كس
ــوروى همچنان  ــيارى از هنرمندان ش ــد. بس نمودن
ــنت  ــا و صحنه هاى ژانر12 را در س ــر، پرُتره ه مناظ
ــى هاى  ــى مى كردند. اما نقاش ــرن نوزدهمى نقاش ق
ــتى سوسياليستى برجسته اى مانند  هنرمندان رئاليس
ــاندر دينكا13، آلكساندر گراسيموف14 يا حتى  آلكس
ــكى15، عمدتاً به زيباشناسى پوسترها،  ايزاك برودس
ــت. در واقع،  ــينما اشاره داش ــى رنگى يا س عكاس

12. genre scenes
13. Alexander Deineka
14. Alexander Gerassimov
15. Isaak Brodsky

ــدان به وجود  ــن هنرمن ــى كه اي ــى هاى موفق نقاش
ــور مشاهده كرد،  ــد در سراسر كش آوردند را مى ش
ــمار و در تعداد بى  ــترهاى بى ش ــه بر روى پوس ك
ــده بودند. آن  ــرى از كتاب ها تكثير ش ــد و حص ح
نقاشى ها، آثارى «موفق و پرفروش»بودند- و هدف 
اين نبود كه آهنگى پاپ، به دليل اينكه فاقد متنى16 
ــد، مورد انتقاد قرار  ــعرى فوق العاده باش بود كه ش
ــوه، تبديل به كيفيت  ــرد. قابليت براى توزيع انب گي
ــناختىِ عمده در روسية استالينيستى شد. اگر  زيباش
ــازى، نظام هنرهاى بصرى  هم نقاشى و مجسمه س
ــيطره داشتند، هر دوى آن ها در مقياسى  را تحت س
ــابه  ــد كه صرفاًَ مش ــر مى يافتن ــد و تكثي كلان تولي
ــود. هزاران  ــينمايى در غرب ب ــى و س توليد عكاس
ــمه ها  ــوروى، موضوعات، مجس تن از هنرمندان ش
ــتى يكسانى را  ــتى سوسياليس و تركيب هاى رئاليس
ــورد تأييد  ــمى م ــرار مى كردند كه از لحاظ رس تك
ــرات را براى خود در مورد  بود. آنان كم ترين تغيي
ــمى  ــيون هاىِ از لحاظ رس ــا و وارياس ــن مدل ه اي
ــده، روا مى داشتند كه تقريباً از جانب يك  وضع ش
ــى نمى ماند.  ــلاع، قابل توجه باق ــاهده گر بى اط مش
ــده  ــوروى از تصاوير نقاشى ش از اين رو، اتحاد ش
ــده اشباع شد، تصاويرى كه به نظر  و پيكرتراشى ش

ــا را به وجود  ــك هنرمند[تمامى] آن ه ــيد ي مى رس
آورده است.

16. lyrics
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ــتى در زمانى به وجود آمد كه  ــم سوسياليس رئاليس
فرهنگ توده اى و تجارى جهانى پيشرفت قاطع خود 
را به دست آورد و تبديل به نيرويى تعيين كننده شد 
كه از آن زمان تا كنون پا بر جا مانده است. فرهنگ 
ــتالين، بخشى از همين فرهنگ  رسمى در دورة اس
ــر  ــود، از انتظاراتى كه در سراس ــوده اى جهانى ب ت
ــرد و علاقه اى  ــود تغذيه مى ك ــان برانگيخته ب جه
ــانه هاى جديد كه مى توانستند به راحتى  وافر به رس
ــايع بود.  ــوند، در دهة 30 ش ــد و توزيع ش بازتولي
ــوى، رئاليسم جادويى بلژيكى،  سوررئاليسم فرانس
ــى، [Novecentoقرن  ــم جديد17 آلمان ابژكتيويس
ــكال رئاليسم آن زمان،  ــتم]ايتاليايى، و ساير اش بيس
ــكل هاى گوناگون خود، از تصاوير و  هر يك به ش

17. NeueSachlichkeit

تكنيك هاى ناشى از وسايل ارتباط جمعىِ گستردة 
آن دوره استفاده نمودند.اما با وجود اين تشابهات، 
فرهنگ استالينيستى به گونه اى متفاوت از همتايان 
خود در غرب، شكل گرفته بود. در حالى كه بازار، 
ــتيلا داشت و حتى آن  بر فرهنگ توده اى غرب اس
ــتىْ غيرتجارى  را تعريف مى كرد، فرهنگ استالينيس
و حتى ضد-تجارى بود. هدف فرهنگ استالينيستى 
خشنود كردن افراد بيشتر نبود، بلكه آموزش دادن، 
ــردن آن ها بود. (به بيان  ــيدن و هدايت ك الهام بخش
ــتى و  ديگر، [همان عبارتِ]هنر بايد در فرمْ رئاليس
ــتى باشد). اين امر عملاً بدين  در محتوا سوسياليس
ــترس  ــطح فُرم در دس معنى بود كه هنر بايد در س
ــد، هر چند محتوا و اهداف آن از لحاظ  توده ها باش
ــود و غايت آن آموزش  ــده ب ايدئولوژيك تعيين ش

مجددِ توده ها بود.
ــال 1932 خود با نام  كلمنت گرينبرگ18 در مقالة س
ــيار خوب كوشيد  «آوانگارد و كيچ» به گونه اى بس
ــگارد و فرهنگ توده را  ــان هنر آوانـ ــا تفاوت مي ت
ــد) معين كند. وى اظـهار نمـود كه  (كه «كيچ» نامي
 [هنر] كيچِ توده، از تأثيرات هنر استفاده مى كند در 
ــگارد، فنون و صنايع هنرى را  حالى كه [هنر] آوان
ــى مى نمايد.6گرينبرگ به همين نحو، رئاليسم  بررس
سوسياليستى دوران استالين و نيز ساير اشكال هنر 
ــر توده اى تجارى  ــطح با هن توتالى تر را در يك س
ــد كرد كه هدف هر دوى  ــرب قرار داد. وى تأكي غ
ــينه بر مخاطبانشان بود  آن ها، به كارگيرى تأثير بيش
ــه. از  ــا اعمال هنرىِ فى نفس ــا درگيرى انتقادى ب ت
ــتلزم  نظر گرينبرگ، خصلت آوانگارد بنابراين مس
18. Clement Greenberg

نگرشى فاصله دار و انتقادى نسبت به فرهنگ توده 
ــگارد اروپايى و  ــع، هنرمندان آوان ــود. اما در واق ب
ــترى جذب امكانات  ــى كلاسيك، تا حد بيش روس
جديدى شده بودند كه توليد و پخش انبوه تصاوير 
به دست مى داد. [جريان] آوانگارد در حقيقت تنها 
ــوده اى تجارى را نپذيرفت:  ــك وجه از فرهنگ ت ي
دامن زدن آن به ذائقة توده. با اين وجود، هنرمندان 
ــت نيز ذائقة نخبه گرانة «پسنديدة»متعلق به  مدرنيس
ــدان آوانگارد  ــط را نپذيرفتند. هنرمن طبقات متوس
ــد، گونه اى  ــردم جديد بودن ــتار خلق يك م خواس
ــيم  ــه ذائقة خاص خود را تقس ــان ك جديد از انس
ــمان خود مشاهده  مى كنند و جهان را از طريق چش
ــريت بودند نه تغيير  مى نمايند. آنان در پى تغيير بش
هنر. كنش هنرى واپسين، توليد تصاوير جديد براى 
ــت، بلكه  ــى قديمى نيس جماعتى فرتوت با نگرش
خلق جماعتى نوين با ديدگانى جديد خواهد بود.

ــتالين،  ــت اس ــوروى در دوران حكوم ــگ ش فرهن
ــريت  ــدة آوانگارد بود كه بش ــن عقي ــراث دار اي مي
ــطة اعتقاد  ــر يابد و از اين رو به واس ــد تغيي مى توان
ــتند، به  ــان ها قابل انعطاف هس ــخ به اينكه انس راس
ــى براى  ــوروى فرهنگ ــاد. فرهنگ ش ــت افت حرك
ــت  ــا بود، توده هايى كه با اين حال، مى بايس توده ه
ــت كه خود را  به وجود آيند.اين فرهنگ نياز نداش
ــد- يا به عبارت ديگر  ــاظ اقتصادى اثبات كن از لح
ــوروى از  ــد- زيرا بازار در اتحاد ش ــودآور باش س
ــق واقعى توده ها،  ــه بود. بدين دليل، ذوائ ميان رفت
تماماً بى ربط به اعمال هنرى رئاليسم سوسياليستى 
بود، حتى بى ارتباط تر از آنچه نسبت به آوانگاردها 
ــت، زيرا اعضاى [جنبش] آوانگارد در  جريان داش

سوررئاليسـم فرانسـوى، رئاليسم جادويى 
آلمانـى،  جديـد  ابژكتيويسـم  بلژيكـى، 
و  بيسـتم]ايتاليايى،  [Novecentoقـرن 
سـاير اشـكال رئاليسـم آن زمان، هر يك 
بـه شـكل هاى گوناگون خـود، از تصاوير و 
تكنيك هاى ناشـى از وسايل ارتباط جمعىِ 
گسـتردة آن دوره اسـتفاده نمودند.امـا بـا 
وجود اين تشـابهات، فرهنگ استالينيستى 
بـه گونـه اى متفـاوت از همتايـان خـود در 
غرب، شكل گرفته بود. در حالى كه بازار، بر 
فرهنگ توده اى غرب اسـتيلا داشت و حتى 
آن را تعريف مى كرد، فرهنگ استالينيسـتىْ 
غيرتجـارى و حتى ضد-تجـارى بود. هدف 
فرهنگ استالينيسـتى خشـنود كردن افراد 
بيشـتر نبـود، بلكـه آمـوزش دادن، الهـام 
بخشـيدن و هدايت كـردن آن ها بـود. (به 
بيـان ديگر، [همان عبارتِ]هنر بايد در فرمْ 
رئاليسـتى و در محتوا سوسياليستى باشد). 
ايـن امر عملاً بدين معنى بـود كه هنر بايد 
در سطح فُرم در دسترس توده ها باشد، هر 
چند محتوا و اهداف آن از لحاظ ايدئولوژيك 
تعيين شـده بود و غايت آن آموزش مجددِ 

توده ها بود
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ــان مى بايست  غرب، به دليل تمام مخالفت انتقاديش
ــد فرهنگ  ــابهى مانن ــادى مش ــرايط اقتص درون ش
ــوروى  توده اى، كار مى كردند. بنابراين، فرهنگ ش
به مثابة يك كل، به منزلة كوششى در نظر گرفته شد 
براى از ميان بردن شكاف ميان[جريان] آوانگارد و 
ــرگ آن را به عنوان تأثير  ــگ توده اى كه گرينب فرهن
عمدة جريان داشتن هنر تحت شرايط سبكْ غربى 
ــه همين نحو،  ــر مى گرفت.7ب ــرمايه دارى در نظ س
ــاط با اين تقابل هاى  ــاير تضادهاى ديگر در ارتب س
بنيادين- براى مثال ميان توليد و بازتوليد، [نسخة] 
ــت و كميتّ- معناى خود را در  ــل و كُپى، كيفي اص
چهارچوب فرهنگ شوروى از دست دادند. علاقة 
ــتى معطوف به اثر هنرى  عمدة رئاليسم سوسياليس
ــوروى  ــود بلكه معطوف به بينندة آن بود. هنر ش نب
ــخ به وجود آمد كه  ــبتاً راس مبنى بر اين اعتقاد نس
مردم نسبت به اين هنر زمانى علاقه خواهند يافت 
ــر رو به انحطاط و  ــل به مردمى بهتر، كمت كه تبدي
كمتر تحت تأثير ارزش هاى بورژوايى شوند.بيننده 
ــرى مربوط به  ــش جدايى ناپذير اثر هن ــة بخ به مثاب
رئاليسم سوسياليستى در نظر گرفته و در عين حال، 
به منزلة محصول نهايى آن انگاشته مى شد. رئاليسم 
ــق خيال پردازانى  ــتى تلاش به منظور خل سوسياليس

بود تا روياهاى سوسياليستى ببينند. 
ــريت  ــور ترويج آفرينش يك بش ــدان به منظ هنرمن
ــك جماعت جديد براى هنر  جديد و مخصوصاً ي
خود، به نيروهاى متصل به قدرت سياسى پيوستند. 
اين بى شك بازى خطرناكى براى هنرمندان بود، اما 
ــت.  ــدا مزاياى زيادى براى آن ها در پى داش در ابت
ــگرانة مطلقى را  ــيد آزادى آفرينش هنرمند مى كوش
ــات اخلاقى،  ــن تمامى الزام ــق دور انداخت از طري
ــناختى اى كه در  ــادى، نهادى، قانونى و زيباش اقتص
ــة وى را دچار  ــى و هنرمندان ــته، ميل سياس گذش
ــت آورد.اما پس از مرگ  محدوديت مى كرد، به دس

استالين، تمامى آرزوها و روياهاى اتوپيايى مربوط 
ــرعت منسوخ شد. هنر  به نيروى هنرى مطلق، به س
ــتى-با تمام امتيازات و  ــمى رئاليسم سوسياليس رس
ــا اين وضعيت- به وضوح  محدوديت هاى مرتبط ب
ــى شوروى گشت.  ــى از بوروكراس تبديل به بخش
ــتالين، عرصه اى  ــوروى پس از اس حيات هنرى ش
ــه وقوع  ــور ب ــارزه عليه سانس ــه در آن، مب ــد ك ش
ــت كه  ــيارى داش ــت. اين ماجرا قهرمانان بس پيوس
ــترده تر كردن چهارچوب آنچه  موفق شدند به گس
ــده بود و ايجاد «آثار هنرى پسنديده» يا  پذيرفته ش
ــتى حقيقى» يا حتى «آثار هنرى  «آثار هنرى رئاليس
ــه از لحاظ  ــل ميان آنچ ــد فاص ــتى» در ح مدرنيس
ــدان و منتقدان  ــمى امكان پذير بود. اين هنرمن رس
ــهور  ــتيبانى مى كردند، مش هنرى اى كه آن ها را پش

ــرى قرار  ــين جماعت كلان ت ــدند و مورد تحس ش
ــخصى  ــك ش ــامل ريس گرفتند. البته اين مبارزه ش
زيادى مى شد كه در بسيارى از موارد منجر به نتايج 
بسيار ناگوارى براى هنرمندان شد. با اين وجود باز 
ــتالينى  هم بايد محتاطانه بگوييم كه در هنر پسا-اس
رئاليسم سوسياليستى، يك نظام ارزشى جديدْ خود 
ــتقر كرده بود. اجتماع هنرى به آثارى ارزش  را مس
نمى داد كه پيام اصلى و زيباشناسى خاص رئاليسم 
ــتى را مشخص مى كردند، بلكه آثارى را  سوسياليس
ــور را  ــتند مرزهاى سانس ارج مى نهاد كه مى توانس
ــرح نمايند و  ــترده تر كنند، ايده هايى نوين مط گس
ــاير هنرمندان فضايى موثرتر ببخشند. رئاليسم  به س

سوسياليستى در پايان اين فرآيند گسترش، مرزهاى 
خود را تقريباً به طور كامل از دست داد و به همراه 

دولت شوروى، فرو پاشيد.
ــتى  ــد تصويرى رئاليس ــم تولي ــا، حج ــة م در زمان
ــازماندهى شده  ــتى مجدداً ارزيابى و س سوسياليس
ــا اين آثار  ــين كه تحت آن ه ــت. معيارهاى پيش اس
ــدند، [اكنون] بى معنا گشته اند: ديگر  هنرى توليد ش
ــد، و نه مبارزه عليه  ــه مبارزه براى جامعه اى جدي ن
ــتند. تنها مى توان  ــك] معيار نيس ــور، [هيچ ي سانس
ــام موزه و بازار  ــاهده كرد كه نظ منتظر ماند و مش
ــم  ــتفاده اى از ميراث رئاليس ــه اس ــر معاصر، چ هن
ــتى خواهد برد- از اين شمار عظيم آثار  سوسياليس
ــارج از نهادهاى هنرى غربى  ــرى كه در ابتدا خ هن
ــه آن ها هدايت  ــه وجود آمدند و حتى علي مدرن ب

شدند.
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حيـات هنرى شـوروى پـس از اسـتالين، 
عرصـه اى شـد كـه در آن، مبـارزه عليـه 
سانسـور بـه وقـوع پيوسـت. ايـن ماجرا 
قهرمانان بسيارى داشت كه موفق شدند به 
گسـترده تر كردن چهارچوب آنچه پذيرفته 
شـده بود و ايجاد «آثار هنرى پسنديده» يا 
«آثار هنرى رئاليستى حقيقى» يا حتى «آثار 
هنرى مدرنيسـتى» در حد فاصل ميان آنچه 

از لحاظ رسمى امكان پذير بود

در زمانة ما، حجم توليد تصويرى رئاليستى 
سوسياليستى مجدداً ارزيابى و سازماندهى 
شـده اسـت. معيارهـاى پيشـين كه تحت 
آن ها اين آثار هنرى توليد شـدند، [اكنون] 
بى معنـا گشـته اند: ديگـر نه مبـارزه براى 
جامعه اى جديد، و نه مبارزه عليه سانسـور، 
[هيـچ يـك] معيار نيسـتند. تنهـا مى توان 
منتظر ماند و مشـاهده كرد كـه نظام موزه 
و بازار هنر معاصر، چه استفاده اى از ميراث 
رئاليسم سوسياليسـتى خواهد برد- از اين 
شـمار عظيم آثار هنرى كه در ابتدا خارج از 
نهادهاى هنرى غربى مدرن به وجود آمدند 

و حتى عليه آن ها هدايت شدند.


